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 پیشگفتار 

 

 
دورۀ اشغال کشور    به هم میهنان تقدیم میشود، طی سالیاندر این کتاب  تاریخی که    -مجموع مقالات سیاسی

گزارش یافته  هم  به رشتۀ تحریر در آمده و در نشرات و ویبسایت ها    ما توسط قوای متجاوز امریکا و ناتو

گرد هم آورده و   نظر به اصرار و تشویق دوستان گرانقدر، این مقالات را در یک رساله و یا کتاب   است.

 آن را به دید دوستداران میهن قرار میدهم.  

 

د بحث مقالات بیشتر سیاسی، تاریخی، تحلیلی، انتقادی و مبارزاتی بوده که برخورد با افراد و مطالب مور

هدف مقالات در کل پرده برداشتن از نیات استعماری متجاوزین و دفاع از    گروه ها را هم شامل میشود.

ا قرار گرفته و حاکمیت افغانستان است که مورد تاخت وتاز دشمنان داخلی و خارجی میهن م  هویت ملی

خرد و است. کشور ما در زیر ضربات ناجوانمردانۀ اهریمنان اجنبی پرست داخلی و تجاوزگران خارجی  

در مقالات خواهیم دید که   بتواند به آسانی کمر راست نماید.  تابه مشکل قادر خواهد شد    که  خمیر گردید 

را به اجنبیان می فروشند و میهن    چطور انسان های خائن به میهن برای پول و قدرت، خود و خاک کشور

تاریخ   آنقدر در خون و رگ فرومایگان  نژادی و سمتی  بربادی می کشانند. تعصبات قومی،  به سوی  را 

سال اخیر شاهد    ۴۵دمیده است که برای رفع عطش آن به هر بی آبروئی و بی عزتی تن در میدهند. ما در  

ندان ناخلف کشور بوده اند. در اینجا به آن کسانی که  فرز  روی صحنهحوادث خونینی بودیم که نمایشگران  

خود را در راه آزادی، استقلال و حفظ شرف و عزت مردم خویش قربانی کرده اند، سر تعظیم فرود می 

 آورم و به همه میهن فروشان و خائنان به افغانستان لعنت می فرستم. 

 

ت  نان ما بالاخص نسل جوانوطاین کتاب به هم بتوانند از مرور مضامین آن کم و اهداء میشود  ا حد اقل 

بیش از جریانات گذشته کشور آگاه شوند و هویت افراد خائن به میهن را دریابند تا بر مبنای آن آیندۀ سالم  

 را برای کشور و مردم خویش ترسیم نمایند.  

  

 جاوید افغانستان 
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 اول  
 

 اجماعات بن
 

 قومی نبرد  تشدیدو اول بن  اجماع 

 

۱ 
 

که سرنوشت افغانستان را به شکل مصیبت باری ترسیم کرد، در حین  ۲۰۰۱دسمبر  ۵کنفرانس استعماری  

وقت به دو هدف استعماری نائل شد: تشدید نزاع قومی و تضعیف نبرد طبقاتی. نکته ای که در همه حالت  

  ه نزاع قومی شدت می یاید، به همان به هر اندازه ک  در تضاد و تقابل با یک دیگر قرار می گیرند. یعنی

ایادی   و  امپریالیزم  سرسخت  دشمن  طبقاتی  نبرد  کند.  می  فروکش  و  شده  ضعیف  طبقاتی  نبرد  اندازه، 

پا میزند و مبارزه را در محور  نبرد طبقاتی به خصلت ارتجاعی نزاع قومی و طایفه ئی پشت  آنهاست. 

عمار با کمال زرنگی، با یک تیر دو فاخته را نشانه  مناسبات کهن فیودالی عیار می سازد. اینجاست، است

 گیری کرده است. 

 

امپریالیزم میدانست که افغانستان آبستن تحول سریع خواهد بود. در این تحول، طبقات محروم جامعه که  

پرچمی، جهادی های ضد میهنی و طالبان تاریک اندیش خرد و   –سال ها در زیر چکش مزدوران خلقی  

ب نبرد طبقاتی همه جانبه دست خواهند زد و زنجیر استثمار و ظلم وستم را درهم خواهند  خمیر شدند،  ه 

شکست. با درک این واقعیت تاریخی، امپریالیزم در کنفرانس بن با زرنگی خاصی مفکورۀ نبرد طبقاتی را 

دالتی های  در ورای تشدید نزاع قومی برای مدتی خنثی کرد و آن را به تعویق انداخت. تا زمانیکه بی ع

اجتماعی در یک جامعه مستولی باشد و فقدان مساوات بیداد کند، نبرد طبقاتی اجتناب ناپذیر خواهد بود، 

 صرف نظر ازینکه برای مدتی عقب نشینی نماید و یا با توطئه های استعماری جلو آن گرفته شود. 

 

نیمه سرم و  داری  برده  نیمه  فیودالی،  نیمه  جامعۀ  یک  هنوز  مردم افغانستان  زندگی  اگر  است.  داری  ایه 

می    ۲۱بدبخت هزاره را در مغاره های بامیان ملاحظه کنیم، حیات دورۀ کمون اولیه را در افغانستان قرن  

یابیم. کفنرانس بن به این طرز حیات معجون مرکب مردم افغانستان صحه گذاشت و آن را رسماً تائید کرد.  

به    ت در ولایات کشور حکمروائی می کنند. قومندانان جهادی کهفیودال ها و زمینداران بزرگ با تمام قو

نمایند.  نیروی نظامی فیودال ها مبدل گشته اند، نظم کهن و فرسودۀ فیودالی را در ولایات نگهداری می 

چپاول   به  جمعی  خاطر  با  استعمار  حمایت  با  شده،  متمرکز  ها  شهر  در  اکثراٌ  که  کمپرادور  بورژوازی 

پردا  ثروت ملی او  می  ان جی  فساد،  منبع همه  باشند.  پاسخگو  به حکومتی  یا  و  به کسی  اینکه  بدون  رند 

به نفع یک قشر پارازیت برهم زده و یک گروه فاسد ضد میهنی را در حیات    هاست که توازن جامعه را

کشور روی صحنه آورده است. قابل یاد آوری است که بورژوازی کمپرادور و فیودال های ولایات دست 

و دولت مستعمراتی کابل را ساخته اند. یک بار به ترکیب دولت مستعمراتی نظر افگنده   ست هم دادهبه د 

دولت   ترکیب  در  شوند.  سهیم  حکومت  در  که  دارند  حق  کسانی  چه  که  میشود  مشاهده  آسانی  به  شود، 

علق  مستعمراتی از طبقات محروم خبری نیست. هر یک از اعضای دولت به یک نحوی به گروه هائی مت
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اند که توسط اجانب حمایت میشوند. هیچ فرد مستقل و منتقد اجازۀ داخل شدن در دولت مستعمراتی کابل را 

   ندارد.

 

اکثر رهبران جهادی که یک عده پیرو هم دارند، خود فیودال اند. به عبارت دیگر یک فیودال هم زمیندار  

بیچاره توان استادگ دین. کدام  نادرست  دارد؟ خواهی  بزرگ است و هم مبلغ  پدیده  دو  این  ی را در مقابل 

به فیودال و پیشوای مذهبی سر اطاعت خم می کنند   نخواهی اقشار مختلف یا با زور و یا با تلقینات مذهبی، 

و نبرد طبقاتی را به طاق نسیان می گذارند. نقش چپی های فریب کار و متقلب قابل تعمق است. در سالیان 

افغان خونبار  حوادث  از  سوسیال قبل  ضد  و  امپریالیستی  ضد  های  شعار  سیاسی  متقلبین  این  ستان، 

و ظاهراً حامی جنگ طبقاتی بودند، اما زمانی که افغانستان عملاً در اشغال درآمد،   امپریالیستی سر میدادند 

چنان "قور" گفتند که گویا هیچ وجود خارجی نداشتند. استعمار یک عده از این چپی های بی پرنسیب را 

  ن جی او ها گور کرد و آنها را تا گلو در دالر غرق ساخت که نتوانند صدای خود را بکشند. با پشت پا در ا

زدن به اصل مبارزات طبقاتی، این گروه نابکار به طبقات محروم کشور خیانت عظیمی را مرتکب شدند. 

ت که خصلت طبقاتی  گناه این گروه به مراتب بیشتر از خیانت رهبران جهادی و بورژوازی کمپرادور اس

بنای  نبرد طبقاتی را که زیر  تاریخ یعنی  بودند که قوۀ محرکۀ  بود. چپی های متقلب  شان همین است که 

دور افگندند و به عوض برای بدست آوردن مقام و جاه و پول، خود را در دامن  ه  ب  ایدئولوژیک شان بود،

بکار تاریخ خیانت بزرگی است که این گروه نامنازعات قومی انداختند که خود هم در آن حل گشتند. این  

 .در حال انجام دادن است 

 

استعمار موفق شده است که طبقات رنجبر اقوام و طوایف مختلف افغانستان را از هم دور نگهدارد و آنها 

مردم   طبقاتی  شعور  رفتن  بالا  که  میداند  استعمار  بپیچاند.  پرستی  نژاد  و  پرستی  قوم  بیمار  لحاف  در  را 

انستان سرآغاز سراشیب استعمار در این کشور خواهد بود. استعمار میداند، هر زمانیکه دهقان و کارگر  افغ

قرار گیرند و به نبرد طقباتی خود   مزد بگیر پشتون؛ تاجک، ازبک و هزاره در یک صف واحد مبارزاتی

فیودالی مرگ  روز  همان  نمایند،  آغاز  کمپرادور  بورژوازی  و  قومی  فیودالیزم  بورژوازی  علیه  و  زم 

بهتر   استعمار  حاکمیت  تدوام  برای  پس  رسید.  خواهد  فرا  کشور  در  شان  استعماری  حامیان  با  کمپرادور 

با   یاید تا فرصتی برای محکم بندی صفوف طبقات محروم جامعه  است که نزاع قومی و نژادی گسترش 

نژادی علیه طبقات محروم جامعه  ارتجاع مذهبی شانه به شانه با فیودالیزم قومی و    یک دیگر باقی نماند.

نداشته باشند. در جوامع    صف آرائی می کند تا مردم جرأت مبارزه را علیه مذهبیون مرتجع تابع استعمار 

عقب مانده، روحانیون خود در خدمت استعمار اند و به هر طرح استعماری گردن می نهند. این حالت را 

ستراتیژیک و امنیتی دو جانبه بین امریکا و    تائید معاهدات   .هر روز در افغانستان کنونی مشاهده می نمائیم

 افغانستان از جانب روحانیت مرتجع و فاسد، شاهد این ادعای من است. 

 

مفیدیت نبرد طبقاتی در حال کنونی افغانستان انکار ناپذیر است: نزاع قومی افغانستان را به سوی جنگ 

طبقاتی جلو آن را می گیرد. نزاع قومی بی عدالتی ها و نابرابری های  دایمی می کشاند، در حالیکه نبرد  

اجتماعی را گسترش میدهد و جاودانه می سازد، در حالیکه نبرد طبقاتی برای مساوات و عدالت اجتماعی 

در  بخشد،  می  تعمیق  را  مذهبی  و  ئی  طایفه  نژادی،  دشمنی  و  قومی، خصومت  نزاع  نماید.  می  مبارزه 

فیودالی و ضد جنگ سالاری تأمین می نماید.   بقاتی وحدت ملی را در ورای مبارزات ضد حالیکه نبرد ط 

افغانستان    زیهجو اضمحلال می کشاند، در حالیکه نبرد طبقاتی ت  یه جزنزاع قومی افغانستان را به سوی ت 

برد طبقاتی  امپریالیزم است، درحالیکه ن  طلبان می کوبد. نزاع قومی مخلوق  تجزیهرا رد می کند و به دهن  

خصم   طقاتی  نبرد  حالیکه  در  است،  استعمار  حامی  قومی،  نزاع  است.  آنها  عُمال  و  امپریالیزم  دشمن 

 استعمار و استثمار است. 
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نبرد طبقاتی آغاز گردد. با این    فشرده شود و   باید   پس صفوف طبقات استثمار شدۀ اقوام و طوایف کشور 

ره اول  آید:  می  بدست  هدف  دو  انقلابی،  ساحرکت  و  سالاران  جنگ  فیودالان،  دست  از  کشور  ر  ئ ائی 

اینکه،   وابستگان دوم  گردید.  خواهد  تأمین  کشور  استقلال  و  ملی  حاکمیت  و  شود  خواهد  میسر  استعمار 

 و در کشور عدالت ومساوات تحقق خواهد یافت.   و بربادی نجات یافتهجزیه افغانستان از ت

 

 

 متداوم ن دوم یا عملیات بردگی باجماع 

 

۲ 
 

برای التجاء  امپریالیزم و  بوسی  پای  تحت رهبری حامد کرزی برای  داخلی  ماه    غلامان  در  بقای خویش 

دسمبر به راه انداخته شد، اشتراک   ۵به آلمان آمدند تا در کنفرانس "بن دوم" که به تاریخ    ۲۰۱۱دسمبر  

ود که حتا افراد عادی هم توانستند به  سرگذشت کنفرانس "بن دوم" از آغاز تا انتها آنقدر مضحک ب  نمایند.

  مانند هلری کلنتن   اشتراک کنندگان  و بعضی  صحبت ها یکنواخت و خسته کننده بود   بیهودگی آن پی ببرند.

حامد کرزی رهبر غلامان داخلی نزد امریکا و پایدو های این کشور    از فرط بی مضمونی غمزه میرفت.

بال خود بگیرند و از قهر خدا و   ۲۰۱۴را بعد از  در سطح جهانی تضرع میکرد که او و نظامش   زیر 

مگر اینکه دست از پاچه خطا کند و  عجالتاٌ پذیرفته شد،  نزد متجاوزین  استدعایش    مردم افغان نجاتش دهند.

 خود را زیر تیغ امپریالیزم اندازد. 

 

گذرد. فعلی می  نظام مزدور  امریکا و نصب  تجاوز  از  سال  تاریخ    ده  اجماع  ۲۰۰۱سال  دسمبر    ۵به   ،

متجاوزین و بردگان داخلی در بن شالودۀ نظام ضد ملی فعلی را پیریزی کرد و خوکان جدیدی را روی  

آورد. افغانستان  سیاسی  گردید.  صحنۀ  امریکا  مستعمرۀ  عملاٌ  درین    کشور  هم  دیگران  امر  ظاهر  در 

بودن   و مستعمره  امریکا عادی معلوم شود  تجاوز  تا  نگردد.وحشیگری سهیم شدند  آشکار  این    افغانستان 

حالت برای شرافت باختگان و خاک فروشان مسلکی بسیار دلپسند است، خاصتاً آنهائیکه سوال میکنند که  

یا  کستان قرت می کنن" و  ما را ایران و پا   یشه...یا اینکه "اگر امریکا نباشه"اگر امریکا نباشه، خی چطو م

استعمار اند. برای یک تعداد   ۀها فاقد بینش، درایت ملی و برد این انسان    اینکه "خی پیشنهاد شما چیس".

ها انسان  قبیل  این  منطق    ی دیگر  نام  به  اند، چیزی  کرده  جبلی سپری  در حماقت  را  که یک عمر  کودن 

 و به دول هر یک می رقصند و خدمتگار هر متجاوز اند.  همین ها اند که مگس هر دوغ شده وجود ندارد.

 

استعمار چاکران  ستایش  حال  دوم"  به  اند.  "بن  کرده  و    آغاز  استعماری  مطبوعات  کابل  تا  امریکا  از 

گشته و تداوم در بند شدن افغانستان را  مستعمراتی و افراد معینی مبلغ روحیۀ قطعنامۀ استعماری "بن دوم"

کابل را برای   که شاید "بن دوم" بتواند بقای نظام ضد ملی  اند   جانانه تبلیغ می نمایند، زیرا به این عقیده

صبح اسپنتا و شرکا طبل بردگی را می    ۸اخبار    تضمین نماید و خائنان را از قهر ملت محافظه کند.  مدتی

سفارت دولت مستعمراتی کابل در    اجماع بن را "هموار سازی راه برای آیندۀ افغانستان" میداند.  نوازد و

دسمبر اجتماع "بن    ۸بار واشنگتن تایمز مورخۀ  واشنگتن با تائید تجاوز ده سال قبل امریکا و ناتو، در اخ

بقای افغانستان باده   مهم خواند.  دوم" را برای  زعامت مستعمراتی در کابل هم از شوق در حال مستی و 

نبود   حضور  گروه شورای نظار که برعکس "بن اول"  گساری است. از  کمرنگی در "بن دوم" داشت، 

شکوه نمود که چرا اینها اینبار مورد توجۀ استعمار جهانی نیستند.    رهبران خائن خود مانند قانونی و عبدالل
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سائر   در صف  نظار  پایبوس شورای  و  کابل  مستعمراتی  دولت  بی شخصیت  وزیر خارجۀ  زلمی رسول 

 بوده و وزیر خارجۀ یک کشور مستقل است.  مهمیوزرای خارجه فخر می فروخت که گویا او انسان 

 

ماده ئی را تصویب نمود که بر مبنای آن افغانستان حداقل برای ده سال    ۳۳  اعلامیۀ کنفرانس "بن دوم"  

حیطۀ اشغالگران و پیمان    جزءدر زنجیر غلامی استعمار جهانی باقی خواهد ماند و    ۲۰۱۴دیگر بعد از  

بود. خواهد  ناتو  کار  بعدی    تجاوز  ها  یورش  برای  امپریالیزم  خیز  تخته  بهترین  میتواند  علیه  افغانستان 

در واقعیت، این   چین و روسیه به شمار آید.  ایران، پاکستان، کشور های آسیای مرکزی و زیر نظر داشتن

دوم" "بن  کنفرانس  از  که  است  است.  امپریالیزم  نموده  را  استفاده  مستعمره    بیشترین  افغانستان  یک 

ندارد. یا خیر، استعمار  خواه کابل میخ   صلاحیت چانه زدن و حتا اظهار نظر را در همچو موارد  واست 

اجماع "بن دوم" را "تعهد دو  ملحوظات دیپلماتیکی، جهانی کنفرانس "بن دوم" را به راه می انداخت. روی

نمودند. قلمداد  دهۀ تحول"  به  انتقال  از "دورۀ  و  المللی  بین  و جامعۀ  افغانستان  بین  ما   جانبۀ"  میهنان  هم 

چطور استعمار کلمات زیبا و فریبنده را به کار میبرد و عده   توجه فرمایند که برای در بند کشیدن ملت ها،

    به نفع استعمار دستور تبلیغ میدهد.هم ای از اجیران دوره گرد را 

 

آن   "بن دوم"  اعلامیۀ  ۱۳و    ۹،  ۵مواد   از  بسته کرد که رهائی  افغانستان را در زنجیر غلامی استعمار 

 متذکر میشود:   ۵مادۀ  .صرف وظیفۀ نیرو های ملی و انقلابی اصیل است 

 

 و افغانستان با جدیت خود را وقف تعمیق و توسعۀ همکاری تاریخی     جامعۀ بین المللی

های   سال  بین  تحول  دهۀ  به  انتقال  دورۀ  بر    ۲۰۱۵  -  ۲۰۲۴از  مجدد  تائید  با  کردند. 

تعهدات ما طوریکه در اعلامیۀ لندن و طرز العمل کابل تذکار رفته، این تجدید همکاری 

ساحات   در  راسخ  دوجانبۀ  تعهدات  مستلزم  المللی  بین  جامعۀ  و  افغانستان  بین 

 است. حکومتداری، امنیت، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و همکاری های منطقوی

 

می کنیم که جامعۀ بین المللی با نا اطمینانی در معامله با افغانستان صحبت می نماید، بدین    درین جا مشاهده

و   سالم"  "روش  به  مشروط  بلکه  نبوده  شرط  و  قید  بدون  و  جانبه  یک  جهانی  جامعۀ  کمک  که  معنی 

المللی   جامعۀ بینبیان میکند که "  ۹خنده آور اینکه مادۀ      نظام مستعمراتی کابل است.  سرسپردگی کامل

ساحات تمام  در  را  خود  مستقل  که صلاحیت  میسازد  قادر  را  افغانستان  ببرد  حکومت  هم    ."بکار  خوب 

در   میهنان! یک کشوری که  باشد، چطور ممکن است که  داخلی و خارجی  استقلال  و  فاقد حاکمیت ملی 

تضاد   ل نمی کند.صرف بازی با کلمات مشکل افغانستان را ح  حالت اشغال از خود ابراز صلاحیت نماید.

قوای اشغالگر است که نیرو های مبارز باید اول در صدد اخراج    بزرگ در افغانستان امروز موجودیت 

بعد از حصول آزادی و تحصیل استقلال، نیرو های ملی و انقلابی تضاد های دیگری را از سر   آنها باشند.

 هند ساخت. راه بر خواهند داشت و زمینه را برای پیشرفت همگانی میسر خوا

 

 در مبحث حکومتداری تذکار رفته است که افغانستان با قاطعیت اظهار میکند: 

 

مبنای   بر  که  بود  بازتاب یک جامعۀ "کثرت گرا" خواهد  ادامۀ  آینده اش  نظام سیاسی 

افغانستان استوار میباشد. باثبات،    قانون اساسی  به ساختار یک جامعۀ  افغانستان  مردم 

مبنای حاکمیت قانون که در آن حقوق بشر و آزادی های اساسی رعایا به  دموکراتیک بر  

   شمول برابری مرد و زن که در قانون اساسی تضمین گردیده، ادامه خواهند داد.
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را بر مردم افغانستان    "کثرت گرا"نظام فعلی به اصطلاح    ،۲۰۰۱کنفرانس استعماری بن اول در دسمبر  

ما درین جا تناقض    ستان گام های سریع پیشرفت را در تمام ساحات بپیماید.تحمیل نمود و متوقع بود افغان

بینیم. می  اشغالگران  گفتار  و  در روش  را  روی   ها  جامعه  یک  در  گران  تجاوز  قوت  با  که  نظامی  هر 

کثرت گرائی زمانی میتواند معنی یافته و مشروعیت یابد که   صحنه می آید، منطقاٌ نمیتواند کثرت گرا باشد.

ن کشور از هر گونه تسلط اجنبی مبرا گردد. اشغال یک کشور و نصب یک نظام دست نشانده بدون هما

زیرا اشغالگران افرادی را در   نفی میکند، کمترین تردید کثرت گرائی واقعی را در همان کشور اشغال شده

نمایندگان ملت خویش باش  توانند  نمی  اند و مزدوران  اینکه    ،ند قدرت می رسانند که مزدوران شان  برای 

اند. به قاتلان ملت افغان، دزدان، قاچاقبران مواد مخدره و    مزدوران اجنبیان  مهمتر از همه اشغال گران 

دست بالا در نظام "کثرت گرای" مخلوق خود دادند که همه این افراد و    گروه های ضد ارزش های ملی

در همچو یک نظام ضد ارزش های  پس چطور ممکن است    گروه ها زن ستیز و دشمنان حقوق بشر اند.

یا حقوق زن مورد احترام قرار گیرد؟  انسانی، برای فریب    حقوق بشر و  کنفرانس "بن دوم" فقط و فقط 

بتواند شک و تردید مردم را نسبت به   افغانستان جملاتی را در اعلامیه گنجانیده که  مردم جهان و مردم 

ه رفع نماید و برای استعمار و حامیان بی هویتش چهرۀ  نیات استعماری اشغالگران کاهش دهد و یا مزوران

 ید این اعلامیۀ مضحک خواهند بود.ؤ کسانی که فاقد شعور بشری و شرافت انسانی اند م انسانی دهد.

 

است. جهان  در  ها  نظام  ترین  فاسد  از  یکی  اول"  "بن  زادۀ  نظام  که  است  آگاه  خوب  المللی  بین   جامعۀ 

المللی بار ها از فساد در دستگاه اداری، قضائی و تقنینی افغانستان پرده برداشته  سازمان های مختلف بین  

اند. برده  به شمار  در جهان  ها  دولت  ترین  کفایت  بی  در صدر  را  این کشور  ازین  و  استشعار  حالت   با 

اده اند  گندیده، اشتراک کنندگان در کنفرانس "بن دوم" عمداٌ طوری جمله بندی را در اعلامیۀ خود ترتیب د 

 اند. گویا افغانستان دارای یک نظام واقعاٌ مردمی بوده و صاحبان قدرت هم از شریف ترین "انسان ها" که

 

عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس "بن دوم"، این کشور را از پاپندی به مواد اعلامیۀ استعماری "بن دوم"  

وم بحران افغانستان است و یکجا با ایران  پاکستان یکی از کشور های مسئول در تدا  بی نیاز ساخته است.

نبود این کشور در کنفرانس      فراوانی را توسط جواسیس خود در افغانستان خلق کرده است.  نارامی هائی

استعماری بن باعث خواهد شد که پاکستان خود را مقید به مواد مصوبۀ "اعلامیۀ بن" ندانسته و کماکان به  

میدان تاخت و تاز برای ایران در کنفرانس "بن دوم"    ادامه دهد.  نستانمداخلات و تجاوزات خود در افغا

هیئت نمایندگی ایران به منظور حفظ و توسعۀ نفوذ ایران، ایجاد و بقای مراکز نظامی امریکا    هموار بود.

آرامش منطقه و  افغانستان را برای صلح  دانست.  در  آگاه است   مضر و خطرناک  که در صورت   ایران 

ن و یا جنگ گرم، امریکا از خاک افغانستان هم حملات خود را علیه ایران آغاز خواهد کرد تشدید بحرا 

ل بار ها به ایران اطمینان داده است که از خاک این کشور علیه ایران اقدامی بولوکه زعامت مستعمراتی کا

گرفت. نخواهد  زیرا  صورت  ندارد،  کابل ضرورت  مستعمراتی  دولت  اجازۀ  به  اصلاٌ  افغانستان    امریکا 

  ی خود در اشغال امریکا و ناتو است و قدرت های اشغالگر کمترین وقعی به تائید و یا اعتراض کشور ها 

نیستند. قائل  به    مستعمره  مکلف  هم  ایران  افغانستان،  در  امریکا  نظامی  مراکز  تداوم  و  موجودیت  با  لذا 

مخاطره افتادن امنیت ایران مانند گذشته روحیۀ مواد اعلامیۀ "بن دوم" نخواهد شد و به بهانۀ به    مراعات 

   در امور افغانستان به مداخلات خود ادامه خواهد داد.

 

اما   برای رسیدن به صلح و امنیت در افغانستان تاکید میورزد.  "اعلامیۀ بن" بر راه حل سیاسی  ۱۶مادۀ  

شاخۀ حقانی باشد، هر اگر مقصود طالبان و حزب اسلامی و یا    این اعلامیه متذکر نشده که صلح با کی؟

از  خارجی  قوای  خروج  که  گذاشتند  شرط  پیش  و  کردند  تحریم  را  دوم"  "بن  کنفرانس  گروه  این  سه 

ها گروه  این  آیا  که  نیست  معلوم  گردد.  آنها  اشتراک  برای  ای  انگیزه  میتواند  در    افغانستان  تصمیم  خود 
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حزب اسلامی اعلام کرد که اشتراک    ست.نیامدن به بن گرفته اند یا اینکه دستور از جائی دیگری بوده ا

پس اگر مخالفان دولت مستعمراتی کابل همین گروه ها اند   کنندگان افغانی نمایندگان مردم افغانستان نیستند.

عدم   با  کابل  مستعمراتی  دولت  و  جهانی  جامعۀ  است  ممکن  چطور  شد،  برده  نام  ها  آن  از  بالا  در  که 

     به اطاعت و پابندی از اعلامیۀ "بن دوم" نماید.موجودیت شان در بن، آنها را مجبور 

 

و   استعمار  تداوم  و  کابل  مستعمراتی  دولت  آمیزی  رنگ  برای  اول" صرف  "بن  مانند  دوم"  "بن  اجماع 

افتاد. به راه  استقلال کشور  اشغال کشور  و  افغانستان  اجماع  رفاه مردم  این  نبود.  در  مطرح  حامد   اصلاٌ 

  کشیدن افغانستان، حاکمیت فامیلی و گروه دزد و قاچاقبر افغانستان را تحکیم بخشد. کرزی کوشید تا در بند  

یک نظام مزدور و ضد ملی در   برای امپریالیزم  جامعۀ جهانی علاقمندی به آسایش مردم افغانستان ندارد.

   کابل میتواند بهترین تضمین برای تداوم استعمار باشد.
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 دوم

 

 عصر ستایش از خاینان
 به شاه شجاع باید مجسمه ساخت

 

پرچمی در صحنۀ سیاسی افغانستان، قهرمان پرستی و خائن دوستی در فرهنگ    –با ورود مزدوران خلقی  

جهادی های  گروه  آوری  تشریف  با  که  شد  رایج  افغانستان  اوج خود    سیاسی  به  ایران  و  پاکستان  ساخت 

ضد ملی حاکمان افغانستان اند. تقرر یک و یا چند داکتر و تحصیل یافتۀ بی خاصیت،   این گروه های  رسید.

اشغال کشور و نصب  ماهیت   دهۀ  مبنای شرایط سه  بر  دهد.  تغییر نمی  افغانستان را  کنونی  اوباش  نظام 

نژاد ستائی تنور قوم پرستی و  به    افراد و گروه های وابسته به اجانب،  تر گردیده و  داغ  بیش از گذشته 

به یک فرهنگ اصلی مبدل   مزدوان اجنبی  موازات آن روی عقده های حقارت و حسادت، خائن پرستی 

های   فرقه  و  طوایف  به  مربوط  نو  خائن  دو  یا  و  یک  از  ستایش  به  گذرد،  می  روزیکه  هر  است.  گشته 

افزوده میشود. اکنون ضد میهن بودن و فساد پیشه بودن نه تنها در افغانستان جرم    ومذهبی  نژادی، قومی

خائنان   پیروان  و عزت  افتخار  سبب  بلکه  شود،  نمی  گردد.  هم  شناخته  موفقیت جولان  ز امپریالیمی  با  م 

می کند. اگر جریان امور بدین نحو پیش    فکری ما را در دست دارد و ما را به سوی بربادی ابدی رهبری

 تاج سر همه خائنان خواهد شد. رود، دیر نخواهد بود که شاه شجاع سدوزائی

 

 شاه شجاع سدوزائی ار قبر ندا میکشد: 

 

مرتکب شدم که هنوز هم ملعون تاریخ ام. خیانت من    من چه گناه بزرگتر از سایر خائنان

تره کی، امین و نجیب پشتون، کمتر از مسعود،    کمتر از: خیانت های  به میهن به مراتب

ربانی و اسماعیل تاجیک، کمتر از خلیلی، محقق و مزاری هزاره، کمتر از دوستم ازبک،  

 کرزی غنی و عبدالله است.  کمتر از سیاف و گلبدین و خالص اخوانی و ملاعمر طالبی و 

  

و مراسم  نام "کرزی" مسما میگردد  به  میدان هوائی  و  آبده ساخته میشود  برای "مسعود"  وقتیکه  واقعاً، 

اجرا کلکانی  حبیب الل  برای  مستثنی    ءخاکسپاری  گری  معامله  این  از  سدوزائی  شجاع  شاه  چرا  میشود، 

به نیکی یاد گردد. ترجیح یک خائن بر خائن دیگر که   شود. در عصر ستایش از خائنان باید از همه خائنان

 ریشۀ نژادی ، قومی و مذهبی دارد، دو چند "خیانت" است.

 

بودند. از هر یک از    ۲۰بنیاد گذاران قهرمان پرستی و خائن پروری، خلقیان و پرچمیان فروخته شدۀ قرن  

دبدبه یاد میشد که گویا آن فرد "یک نوکران سوسیال امپریالیزم شوروی تا زمان حیاتش با چنان شوکت و  

آن "رهبر"    که گویا  انسان استثنائی" کره زمین است. لاکن به مجرد برگشت سیاسی به چنان قعر فرورفت 

نداشت  خارجی  به  وجود  زمان  آن  سیاسی  فرهنگ  حسب  بر  یک  هر  ونجیب  ببرک  امین،  کی،  تره   .

این تفاله های تاریخ تا ایندم باقی    ضد میهنی  سرنوشت مشابه رسیدند، اما میراث شوم قهرمان پرستی های

خواهند  می  جلاد"  "نجیب  پیروان  اکنون  که  شده  زیاد  آنقدر  حیائی  بی  است.  یافته  "تکامل"  و  که   مانده 

ها،  کی  "تره  که  برسد  شاید روزی  شود.  انجام  دوباره  مراسم خاکسپاری  کلکانی  حبیب الل  مانند   برایش 

ببرکی ها" هم خواس این سهامینی ها و  به میهن گردند. اگر خائن    قاتل ملت و خائن  تار اعادۀ شخصیت 
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ملا عمر   پرستی فرهنگ روز گشته، چرا از تره کی و امین و ببرک هم ستایش صورت نگیرد. پیروان

 درکمین نشسته اند و مراسم خاکسپاری دوباره رهبر شان را روز شماری می نمایند.  

 

قدوم نا مبارک رهبران جهادی در سیاست کشور که آگنده از خیانت و جنایت است، به ستایش از خائنان  

چشمان  چنان  مذهبی،  و  نژادی  و  قومی  های  ضدیت  دارد.  تداوم  اکنون  تا  که  داد  رسمیت  مرده  و  زنده 

ته شده برای بدست  حامیان رهبران خیانت پیشه را کور ساخته است که حتا "تعلیم یافتگان" مبتذل و فروخ

آوردن متاعی به دور رهبران ضد ملی حلقه زده و به ستایش آنها پرداخته اند. شعرای فرصت طلب روحیۀ  

 توصیف از رهبران مفسد دور داده اند. شعر خود را به سوی تعریف و 

 

از "ربان تاجیک ها  از  از "گلبدین و سیاف و خالص"، یک عده  از پشتون ها  دیدیم که یک عده  و  ما  ی 

عده ازبک ها از "دوستم" و دیگر جانیان    مسعود"، یک عده از هزاره ها از "محقق و خلیلی و مزاری" و

طایفۀ خویش حمایت کرده و هر یک را بالاتر از دیگران دانسته اند. در میان طوایف و اقوام افغانستان، 

یف خود افتخار کنند. اما زمانی که  شر  صد ها دانشمند، شاعر و نویسنده وجود دارد که بتوانند به آن افراد 

می بینم که یک پشتون بی خرد از "گلبدین و سیاف" حمایت می کند، یک تاجیک بی وجدان از "ربانی و 

  مسعود" پشتیبانی می نماید، یک هزارۀ شرف باخته از "مزاری و خلیلی و محقق" به نیکی یاد می نماید و 

برای انسان حالت تهوع دست میدهد که چرا انسان ها اینقدر  یک ازبک بی مغز از دوستم قدردانی می کند،

 ذلت و فرومایگی افتاده اند.   شده و در خندق ذلیل و کوتاه نظر

 

آیا آن عده پشتون ها نمیدانند که گلبدین به چه تعداد انسان کشته است؟ چرا پشتون ها قادر نیستند که عوض 

ل و گذشته سراغ نمایند که ارزش یاد آوری و افتخار را "گلبدین و ملا عمر"، یک انسان شریف را در حا

انسان   و  میدهد  تقرب  حیوانی  به سطح  را  ستایشگر  ویرانگر، شخص  و  قاتل  به  کردن  فخر  باشد.  داشته 

دو تبهکار تاریخ،   بودنش را زیر سوال میبرد. آیا برای آن عده تاجیکان کس دیگر پیدا نمیشد که گرویدۀ

شاه مسعو احمد  و  اند.  "ربانی  داخلی  ها  در جنگ  کابل  مردم  قاتلان  از  گلبدین  مانند  دو  این  اند؟  شده  د" 

نمبر   اشغالگر  قوای  با  اش  مخفی  داد  قرار  عقد  با  خائنان  همه  قهرمان  "شاه    ۴۰مسعود،  روی  شوروی 

 شجاع" سدوزائی را سفید ساخت. 

 

ز این جاسوس همه کس یاد می حامیان این جرثومه، درقالب اوباش و تحصیل یافته به چنان شور و شوق ا

در   بلکه  در صداقت و شرافت  نه  استثنائی است،  که  البته  بشر است.  استثائی  فرد  کنند که گویا وی یک 

خیانت و خاک فروشی. آیا برای مردم مظلوم هزاره کسی بهتر از "مزاری و خلیلی و محقق" پیدا نمیشود 

روش دون همتی و خائن پرستی خود ادامه دهند،   که در ستایش وی بپردازند؟ اگر مردم هزاره به همین 

آیا مردم ازبک کسی دیگری ندارند که به عوض دوستم، او را    معلوم میشود که خود حامی ظلم وستم اند.

اما  است،  موجود  مردمی  و  ملی  عِرق  با  شریف  افراد  طوایف  ازین  یک  هر  در  که  دارم  یقین  بستایند؟ 

که "خائن پرستی ومیهن فروشی" اصل مشترک همه گروه    جریان سیاسی کشور طوری در حرکت است

یاد اور شد که در عقب این همه قهرمان پرستی های تهوع آور و   باید  های خائن به میهن گردیده است. 

 خائن پرستی های نشه افزا، دست قوی استعمار از عقب فرمان میدهد و یاری میرساند.

 

ن وسیله را در اختیار کلیه نیرو های اهریمنی گذاشت. عده از چند روزقبل در کابل اتفاقی افتاد که بهتری 

دست داشت و بعداً   تاجیکان تصمیم گرفتند که از "حبیب الل کلکانی" که در سقوط سلطنت "شاه امان الل"

با مراسم خاصی دوباره به خاک بسپارند.   توسط "نادرشاه" به قتل رسید، اعاده شخصیت نموده و او را 

تاجیک و ازبک افغانستان را در تقابل قرار داد که به وضاحت دست امپریالیزم    دو طایفۀ  محل خاکسپاری
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و عمالش را درین تصادم می یابیم. به هر صورت این حادثه به پایان رسید، لاکن مراسم خاکسپاری دوبارۀ  

قبیله    حبیب الل کلکانی العمل از جانب حامیان  اولین عکس  داشته است.  ئی نجیب الل انعکاس سرتاسری 

به مشاهد رسیده است.  امپریالیزم شوروی  نشاندۀ سوسیال  جلاد خاد و آخرین رئیس جمهور دولت دست 

عده ای از مردم جنوبی روی عقده ها و حسادت های قومی، تقاضا کرده اند که جسد "داکتر نجیب" از  

محل تاریخی به خاک سپرده شود.   جنوبی به کابل انتقال یاید و طی مراسمی مانند حبیب الل کلکانی در یک

این هم دست آورد دیگر از خائن پرستی و قهرمان دوستی تهوع آور مشتی از اراذیلی است که دروازۀ  

جنایت پرستی را برای همه باز کرده اند. همین نجیب بود که هزاران تن را در خاد سر به نیست کرد و  

یه بکشاند که  جز یخواست که افغانستان را به سوی تدر تبانی با "مسعود و گوربچوف" م   همین نجیب بود 

یۀ  جزسر انجام موفق نشد. "داکتر محمد حسن شرق" یکی از صدر اعظمان دورۀ داکتر نجیب از توطئه ت 

نام  به  کتابش  در  که  برداشت  پرده  گوربچوف  دورۀ  شوروی  حمایت  با  ومسعود  نجیب  توسط  افغانستان 

افغانست" اولین جمهوری  تخریب  و  و  انتأسیس  بار  جنایت  سابقۀ  این  با  است.  شده  نگاسته  تفصیل  به   "

نجات   تاریخی  نامی  بد  از  را  داکترنجیب  که  خواهند  می  ئی وی  قبیله  حامیان  کشور،  و  خاک  به  خیانت 

بخشند و مانند سایر رهزنان تاریخ از او اعادۀ حیثیت نمایند. اگر جریان ستایش از خائنان ادامه یابد، دیر  

پشتیبانان تره کی، امین و ببرک هم ادعای خاکسپاری دوباره را برای این سه میهن فروش    نخواهد بود که

   تاریخ خواهند کرد و راه را برای پیروان ملا عمر باز خواهند ساخت.

 

 ". به لحاظ خدا حق دارم که برایم مجسمه بسازید " پس شاه شجاع سدوزائی حق دارد که ندا بکشد،
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 جاسوسی و خیانت به میهن 
 جاسوس یك جانبه، دو جانبه و چند جانبه    

 
 

كشور خود را در    اسرار  یك جاسوسجاسوسی خیانت به میهن است و جاسوس هم یک خائن به خاک و مردم خویش.  

غضب قدرت  بدل پول در اختیار یك كشور خارجی گذاشته و یا اینكه متجاوزین بیگانه را برای اشغال كشورش غرض  

ترویج و   کشورشفرهنگ    ت فرهنگ یك كشور بیگانه را به قیم. همچنان جاسوس ماموریت می یابد که  همراهی میكند 

 تشویق نماید. 

 

. هر بگیرد خود  ه  چند جانبه را ب  همچنان میتواند شكل یك جانبه، دو جانبه و  و  گروهی باشد   جاسوسی میتواند فردی و یا 

گروه    فرد  كراو  و  آبرو  انسانی  فاقد  وزیر    میتواند مت  خواه  یا  و  باشد  دولت  رئیس  شخص  آن  خواه  شود،  جاسوس 

یا قومندان یك ولایت   قندهار و غیره)  اطلاعات و كلتور و  برای      (.میدان، میمنه،   در سال های اخیر، جاسوسی 

باخته،  افراد  یك حرف  شرف  است.  با عزت   ۀبه  ب  مبدل شده  و  ه  كسی  پول  دیگرخاطر  منظور    کس  آوردن به  بدست 

اند.  برای از بین بردن رقبای سیاسی و قومی، خود را به  ی همو تعدادی دیگر  چوكی و مقام بار ها   اجانب فروخته 

ما در چند سالیان    .می فروشند چندین كشور اجنبی  به  به حالات خود را    راتفاق افتاده است كه یك فرد و یا یك گروه نظ

ها بوده ایم و بار ها مشاهده کرده ایم که میهن فروشان مسلکی از عزت، شخصیت و حتا  چنین بی وجدانی  شاهد  اخیر،  

ل انسانی برای بدست آوردن پول و یا مقام سیاسی خود ئفرد فاقد همه خصا   یك  به عبارت دیگر،  .ناموس خود گذشته اند 

و بر مبنای    افغانستان  ای آنرا به ارتباط حوادث و مثال ه   درینجا، نوعیت جاسوسی  فروخته است.را به چندین كشور  

چطور یك تعداد از فاقدان شرف و عزت انسانی  که  ان خواهیم داد  شمورد بررسی قرار داده و ن  اخیر  سال  ۴۰تجارب  

وطن و مردم    ۀخود را به چند كشور مختلف بفروشند و علی  توانسته اند كه در بدل پول، چوكی و یا كشتن رقبای سیاسی

پیشکش  ،  ارخرو  ۀا كامل نیست. از مشت نمونل ها درین جامث  برسند.خویش    ف ناپاكاهد اند تا به  ن جاسوسی كخویش  

 میشود. 

 

 ه جواسیس یك جانب

 
  كشور خارجی    آن  خدمت یك كشور خارجی جاسوسی میكند و تا اخیردر    در این نوع جاسوسی، یك فرد صرف به

استخدام کننده جاسوس او را نا    ضد میهنی خود پی میبرد و یا کشورزمانیکه جاسوس به خبط بزرگ و  باقی می ماند.  

ببرك کار آمد می پندارد و بدور می اندازد، آن زمان است که ندای ندامت سر میدهند که خیلی برای شان دیر شده است.  

اسوسی می  مثال های عمده این نوع ج  (معاون رئیس جمهور )محقق، خلیلی  کرزی، غنی،  نورمحمد تره كی،    كارمل،

به   قدرت  جواسیس یك جانبه برای بدست آوردن پول یا غضب   دیگر هم میتواند سراغ گردد.  البته هزار ها مثال  باشند.

فروش اسرار سیاسی، اقتصادی و تخنیكی و پخش ایده لوژی و افكار مذهبی یك    فعالیت میكنند.  یك كشور خارجی  نفع

تنهائی وارد صحنه میگردند اما   جواسیس یك جانبه بعضاً به  فعالیت های جاسوسی باشد.  ءمیتواند جز  هم كشور بیگانه  

كه به آن متعلق   بتوانند مرام های كشور بیگانه را در اكثر موارد در رأس یك گروه و یا حزب قرار میگیرند تا به آسانی

ت استخبارات خارجی قرار می گیرد و به نام  جواسیس بعضاً روی مقاصد فریبندۀ ایده لوژیک در خدم  اند، پیاده نمایند.

به عمق   پردن  پی  تا زمان  و مردم خویش مرتکب خیانت می گردند.  به کشور  مترقی  لوژی  ایده  پیشرو  روشنفکر و 

یا   و  قومی  مبارزه  طبقاتی،  مبارزه  بهانۀ  به  خود  جاسوسی  به  جاسوس  کننده،  استخدام  کشور  های  توطئه  و  موضوع 

   خدمت انترناسیونالیستی می پندارد.ستمی می نازد و آنرا 
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دو جانبه جواسیس   

 

، كشور كنترول كننده به جاسوس مورد نظر دستور اول  در حالت  د.نبین دو كشور اجنبی فعالیت میكن جواسیس دو جانبه  

 یكخود را به یك كشور دیگر نزد   ه،میدهد كه برای پخش معلومات نادرست، فروش اسرار به ظاهر مهم و یا جلب توج

ماند. می  باقی  برجا  پا  كننده  كنترول  مملكت  جاسوسی  سازمان  با  اش  اصلی  تعلقات  حالیكه  در  مثال،    سازد  بطور 

همین افراد اند كه با دستور روسیه خود را به امریكا نزدیك ساخته اند تا در آینده و  ۀگلابزوی و نورالحق علومی از جمل

نبۀ هر دو تن از سرسپردگان مسكو اند و از حمایت همه جا   ه گردند.رسیدن روز موعود دوباره به نفع روس داخل صحن 

از همین قماش انسان باشد. در   افغانستان در ملل متحد هم میتواند اسبق    ۀظاهر طنین نمایند   برخوردار میباشند.  روسیه 

تیار یك كشور دیگر نظر به بی مبالاتی و یا اضمحلال كشور كنترول كننده خود را در اخ  حالت دوم، جواسیس دو جانبه

بطور    ین نوع جاسوسی باشد.ا  پول، حمایت سیاسی و تعلقات قومی و مذهبی میتواند بهترین انگیزه ها در  قرار میدهند.

مثال، بعد از ظهور طالبان و تغییر روش پاكستان، گلبدین حكمتیار خود را در برای مدت شش سال در اختیار سازمان  

قرار ایران  افگند  جاسوسی  بدور  را  او  ایران  وظیفه،  ختم  از  بعد  كه  آ  داد  به  دوباره  آورد.  یو  رو  پاكستان  آی    اس 

شوروی، به حزب وحدت پیوست   پاشیروس در كابل و فرو  ۀست نشاند همچنان سلطانعلی كشتمند، بعد از سقوط نظام د 

و   و دستگیر پنجشیری ی، حمید محتاطعظیم نبی سیاف،  خود را در بست در اختیار سازمان جاسوسی ایران قرار داد. و

 در همین دسته داخل شده میتوانند. هم  ر دیگرییك تعداد كث 

 

   جواسیس چند جانبه 

 

فتد قرار میگیرند و منافع زم یبكه لا  وطن ، در خدمت هر كشوریه  جانبه بر طبق فرهنگ جبلی خیانت ب  چند جواسیس  

آوردن پول، غضب قدرت سیاسی، به دست    ی خود می نمایند.شیطان  -وطن و ملت خویش را فدای هوا و هوس سیاسی

ی است كه جواسیس چند جانبه به نفع دشمنان كشور به  ئكشور جز طرح ها   دامن نفاق قومی و مذهبی و تجزیه و تقسیم

و فروش سنگ های قیمتی هم از جانب    قاچاق مواد مخدره، فروش اسلحه در بازار های سیاه و  آن مبادرت میورزند.

در بانك های همان   متذكره كشور های خارجی تشویق میشود و پول ناشی از تجارت غیر مشروع و فروشات امتعه های

جواسیس چند جانبه منتظر    فروانی یافته است.  كشور ها سرمایه گذاری میگردد. این نوع جاسوسی درین اواخر رونق

ند، بلكه خود را به هر سازمان جاسوسی ولو كه موقتی كمك پولی و سیاسی یك كشور واحد و یا دو كشور باقی نمی مان 

و    ستمیان ملی  جواسیس، احمد شاه مسعود، برهان الدین ربانی، ضیا مسعود،نوع  این    ۀهم باشد، میفروشند. مثال عمد 

در خدمت آی اس   سوی پاكستان فرار نمود وه ب ۱۹۷۵احمد شاه مسعود در سال  قسمت اعظم اعضای شورای نظار اند.

ب  آی اس آی  بعداً   قرار گرفت.  آی او را غرض  افغانستان،  پاكستان در  نفوذ  انداختن فعالیت های  ه  برای گسترش  راه 

 ربانی هم در   یاد همه هموطنان است.ه  ب  ۱۹۷۵شب جشن سال    ۀ جاسوسی و تخریبی دوباره به افغانستان فرستاد. حادث

طوریکه از تاریخ خیانت احمد   آی اس آی استفاده كرد.  نسال از آب و نا  ۱۵ین ماجرا شریك بود و برای مدت بیش از  ا

شاه مسعود به افغانستان بر می آید، این فرد بی هویت خود را به سازمان های مهم استخباراتی چندین بار فروخت. آی 

  دی جی اس ای  برتانیه و  ۶اس آی پاکستان، کی جی بی شوروی، سی آی ای امریکا، واواک ایران، راو هند، ام آی  

اند.  بوده  آنها  خدمت  در  ربانی  الدین  برهان  و  برادرانش  مسعود،  شاه  احمد  که  اند  استخباراتی  های  سازمان  فرانسه 

همچنان، لطیف پدرام و رهنورد زریاب هم میتوانند "افتخار" جاسوس چند جانبه بودن را با خود حمل کنند. این مثال ها  

 صرف مشت نمونۀ خروار است.  
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از هم میهنان بدون تردید که هزار ها خائن دیگر به میهن بوده اند که هویت ضد ملی آنها تا اکنون افشاء نشده است.  

متوقع ام که اوراق تاریخ را ورق بزنند و پرده از هویت خائنان به میهن بردارند. این بزرگترین خدمتی است که به  

 مردم و کشور خویش انجام میدهند.  
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 چهارم 

 

فعالیت های تخریبی سازمان های استخباراتی خارجی در بی هویت ساختن  

 افغانستان 

 
می   تلاش  روز  و  نیستند، شب  قایل  هویت  خود  برای  که  مسلکی  فروشان  خاک  و  خلفان  نا  از  عده  یک 

نمایند. هم میهنان ما باید بدانند که ورزند که به چه نحوی خیانتی مرتکب شوند و به افغانستان ضربه وارد  

بی   و  اند  استاده  استخباراتی خارجی  های  دستگاه  به کشور،  خائن  افراد  و  ملی  های ضد  گروه  عقب  در 

پاکستان، سی    برتانیه، اف اس بی روسیه، واواک ایران، آی اس آی  6هویتان را رهنمائی می نمایند. ام آی 

دی    ند، جی آی دی )ریاست استخبارات عامه( عربستات سعودی،راو ه   آی ای امریکا، ام آی تی ترکیه،

ای اس  تاجیکستان   جی  اس  ان  و اس سی  آلمان  دی  ان  بی  و    فرانسه،  افغانستان  نام  تا  اند  در صدد  همه 

باوجود اختلافات و تضاد    هویت مردم را مسخر نمایند تا نشانی ازین کشور در روی کرۀ زمین باقی نماند.

این کشور ها موجود است، صرف در قسمت نابودی افغانستان هدف مشترک دارند.   های عمیقی که میان 

تحقیر آمیز خود را در افغانستان فراموش نمی کنند   شکست هرگز    برتانیه و روسیه )وارث شوروی سابق(

سرزمین همین  مردم  روش   ند بود   که  در  اگر  امریکا  گذاشت.  پایان  نقطۀ  شان  های  امپراتوری  به  که 

بار انگلیس و شوروی سابق خواهد تجاوزکارا نماید، به استقبال سرنوشت مصیبت  نۀ خود تجدید نظر نه 

نظام   باشد،  افغان  و  افغانستان  زمانیکه  تا  است.  افغانستان  اسم  به  کشوری  عنعنوی  دشمن  ایران  شتافت. 

نکرده   وارد  بر کشورما  نیست که  هائی  پاکستان چه مصیبت  آن خواهد کوشید.  تخریب  در  است.  آخندی 

این همسایگی  در  پارچه  یک  و  مستقل  افغانستان  که  ندارد  آرزو  ترکیه   پاکستان  باشد.  داشته  قرار  کشور 

تورانی پان  دوکتورین  با  دارد  ترکیز آروز  پان  و  شمال ز م  که  نموده  پیشروی  مرکزی  آسیای  سوی  به  م 

فرانسه،   مذاهب ماست.  افغانستان را در بر می یگیرد. عربستان سعودی با پخش وهابیت در آروزی تغییر

رهبر   کشور  یک  رو  دنباله  اینکه  ویا  نمایند  می  بازی  را  خود  مخرب  نقش  یک  هر  تاجیکستان  و  آلمان 

مال خود دستور میدهند که تا افغانستان  اینجاست دستگاه های استحباراتی کشور های متذکره به عُ   هستند.

 افغان" و "افغانستان" باقی نماند.  را تخریب نموده و هویت آن را نابود سازند تا چیزی از "

 

ناخلفان و خاک فروشان خارج  از  هموطنان ما میدانند که صدای های ضد میهنی که از حلقوم یک عده 

میشود، انعکاس تحریکات سیاسی و تخریبی سازمان ها جاسوسی اجنبی است. بار ها ثابت شده است که  

های استخباراتی بیگانه نمیتوانند خود را تبارز دهند و   مزدوران بیگانه بدون حمایت مالی و سیاسی دستگاه

جلوه گری نمایند. در عقب این فعالیت های تخریبی عمُال بیگانه صد در صد منافع سیاسی و ستراتیژیک 

تاریخ   اقل  حد  نرویم،  دور  بسیار  اگر  است.  دخیل  که چطور    ۴۰بیگانگان  آموزاند  می  ما  به  اخیر  سال 

استخباراتی  های  ما    دستگاه  انهدام کشور  و  ویرانی  در  اندازه  تا چه  افغانستان  در قضیۀ  دخیل  کشورهای 

دست داشته اند. از نور محمد تره کی تا اشرف غنی، کسی را نمی یابیم که از جانب بیگانگان تغذیه نشده  

طبقۀ به هم در جناح راست و هم در جناح چپ از    سال  ۴۰باشد. اکثراً دیده شده که بیشترین خائنان در این  

ها   دستگاه  میکردند.  پاره  حنجره  کشور  محروم"  "خلق  برای  زمانی  که  اند  بوده  "محروم"  اصطلاح 

تا مرام    های  استحباراتی کشور اند  دخیل در افغانستان از همین طبقۀ "محروم" هزار ها جاسوس ساخته 

"محروم" طبقۀ  همین  سازند.  برآورده  را  متجاوز  و  استعمارگر  های  کشور  به    استعماری  که  اند  جامعه 
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ت آمران خارجی صدای  دالر مصرف  جزهدایت  ها  میلیون  نمایند.  بلند می  نام کشور را  تغییر  و  یه طلبی 

 میشود تا مردم ما را از نعمت آزادی و داشتن یک افغانستان آزاد و واحد محروم سازند. 

 

 برتانیه MI-6)) ۶ام آی 
 

برتانیه به چنان سرنوشت مرگبار در افغانستان مواجه شد که م  زکشور مغلوب و شکست خوردۀ امپریالی

راست می کند. در کارزار افغانستان،    شنیدن نام "افغان" و "افغانستان" مو بر اندام تجاوز گران انگلیسی

  ۱۹ابر قدرت جهان توسط افغان ها به خاک مالیده شد که در تاریخ جهان کم نظیر است. در قرن    پوز این

گروه های بی هویت نقش ضد میهنی خود را در بربادی افغانستان به نفع استعمار   ۲۱قرن    لاتیان و در

انگلیس می کوشد تا نام    ۶. پس جای تعجب نیست که دستگاه استخباراتی ام آی  نموده اند کلاسیک بازی  

خود را . با این تغییر، کشور ما خصلت ضد استعماری گذشتۀ  ردد و هویت ما نابود گ  محو شود افغانستان  

و افتخارات تاریخی که نصیب افغانستان شده، به کلی محو خواهد شد. در آن زمان از    از دست خواهد داد 

م برتانیه خبری نخواهد شد و از قیام ها مردمی در جنگ اول و دوم ز افتخارات جنگ میوند علیه امپریالی

انگلیس و جنگ استقلال کشور آمد،    افغان و  به عمل نخواهد  افغانستان  تجلیل  نام  به  دیگر کشوری  زیرا 

آی   ام  بنازد.  گذشته  افتخارات  به  که  داشت  نخواهد  تا  ۶وجود  میداند  امپراتوری    حق خود  انتقام شکست 

مذهبی و غیر    مزدورانیه طلبی را توسط  جزبرتانیه را از افغان ها بستاند. ازینرو می کوشد تا صدای ت

کردیم   مشاهده  ما  نماید.  بلند  خود  تجاوز  مذهبی  از  بعد  منطقۀ   امپریالیزمکه  برتانیه  افغانستان،  به  غرب 

، همین منطقه محل برخورد مجاهدین افغان  ۱۹هلمند را مرکز فعالیت های نظامی خود قرار داد. در قرن  

امپراتوری انگلیس شکست های ذلتباری را نصیب شد. لندن خواست   و متجاوزین انگلیس بود که در نتیجه

افغانستان و استقرار در هلمند بگیرد، جائی که    به کمک امریکا در تجاوز به  را  ۱۹قرن    که انتقام شکست 

انگلیس در تپ و تلاش    ۶بار ها متجاوزین انگلیس قلع و قمع شده بودند. اکنون دستگاه جاسوسی ام آی  

ید تعجب نمود است که نام "افغانستان" را تغییر دهد و آخرین میخ را در تابوت کشور واحد ما بکوبد. نبا 

نماید. می  استفاده  هدف  به  برای رسیدن  جانبه  چند  از جواسیس  برتانیه  اگر  آی    که  ام  عنعنوی،    ۶طور 

برتانیه از ملا ها، روحانیون فاسد و اشرافیت حمایت می کند. اما درین اواخر به سوی افراد و گروه های  

 بوده است.  که قبلاً در انحصار امریکا و روسیه  سیاسی و نظامی رو آورده

 

 روسیه   FSB-KGB)کی جی بی سابق )  –اف اس بی 
 

قرن   در  انگلیس  متجاوزین  های  بدبختی  از  بار    ۱۹اگر  نکبت  نیست، سرنوشت  آگاه  افغانستان کسی  در 

میتواند درس عبرت آمیزی برای سائر متجاوزین و عُمال داخلی    ۲۰م شوروی در قرن  زسوسیال امپریالی

آیا   باشد.  راه آنها  و  افتاد  خواهد  گیر  افغانستان  باتلاق  در  سرانجام  که شوروی  میدانستند  کریملین  سران 

فراری برایش باقی نخواهد ماند؟ مسکو شاید به این عقیده رسیده بود، همانطوریکه اردوی سرخ توانست  

نحو افغانستان  کشور های ناتوان اروپای شرقی را یک بعد دیگر ببلعد و تحت انقیاد خود درآورد، به همان  

اسارت  زنجیر  در  هم  کرد   را  خواهد  بسته  بردگی   شوروی  در  شرقی  اروپای  مردم  مانند  را  مردمش  و 

مسکو برای ده ها سال به اسارت خواهد داشت. مبالغه نشود که تجاوز شوروی به افغانستان و مبارزات 

امپریالی سوسیال  نابودی  وسیلۀ  یگانه  ما  مردم  استعماری  نبوز ضد  را  م شوروی  آن  عده  یک  د، طوریکه 

عامل عمده در اضمحلال شوروی میدانند. اما تجاوز به افغانستان توانست نقش خود را در تضعیف اقتصاد 

امپریالی سوسیال  به  زناتوان  منجر  که  تسلیحاتی  مسابقات  در  ناکامی  و  با غرب  رویاروئی  در  م شوروی 

 شکست دنیائی مسکو گردید، بازی نماید. 



16 

 

 

نمود که محققان غرب سقوط شوروی را در اواخر دهۀ هفتاد حتا قبل از تجاوز شوروی به  بایست اذعان  

با  با لاخره  اقتصادی شوروی آهنگ بطی را طی میکرد که  بودند، زیرا رشد  بینی کرده  پیش  افغانستان 

و به  پائین آمدن قیمت تیل و گاز در سالیان اول دهۀ هشتاد و فساد گسترده در سیستم، اقتصاد شوروی ر

یعنی زمان اضمحلال قطعی شوروی مشاهده کردیم. شوروی   ۱۹۹۱دسمبر  سقوط رفت که نتیجه آن را در

خلقیان   مانند  وی  به  وابسته  های  نیرو  که  به    –پرچمیان    –دریافت  کشور  این  تجاوز  مشوق  که  ستمیان 

بودند، روسیه که راهی    افغانستان  انداخته  این کشور  مردم  قهر  دام  در  باقی    جزءرا سخت  برایش  فرار 

ت افغانستان،  به شمال و جزنماند. علی رغم توطئه های عظیم کی جی بی در بی هویت ساختن  یۀ کشور 

جنوب و استفاده از عناصر ضد میهنی در رسیدن به هدف، مردم افغانستان واحد به عمق توطئه های کی 

ارث کی جی بی سعی میورزد که  جی بی پی بردند و آن را یک به یک عقیم ساختند. اکنون اف اس بی و

ناپدید سازد.  اشغال شده  انتقام خود را از افغانستان اف اس بی در    بستاند و کشور ما را از صحنۀ گیتی 

 مزدورانحال به    اقدام اول خود که بخشیدن غرامات جنگی توسط برهان الدین ربانی بود، موفق گردید.

یۀ  جز شوروی که پراگنده اند، دستور ت  ست نشانده هایستمی، شورای نظاری، منافقان جمعیت اسلامی و د 

افغانستان را داده و روی همین دلیل است که نیرو های ضد میهنی سخت در تلاش و تکاپو اند که کشور را  

انهدام بکشانند  بود که می   به سوی  نمایند که همان طرح گوربچوف  تقسیم  به شمال و جنوب  یا آن را  و 

را یکجا با احمد شاه مسعود عملی سازد. سلول های خفتۀ کی جی بی سابق که  خواست در اواخر نجیب آن  

دولت  یک  موجودیت  اند.  کرده  آغاز  تخریبی  فعالیت  به  دوباره  دارند،  قرار  بی  اس  اف  خدمت  در 

مستعمراتی در کابل که مشتمل از یک مشت نوکران کشور های بیگانه است، به نیرو های ضد ملی بیشتر  

یه و تقسیم کشور، دیگر افغان و افغانستان وجود نخواهد داشت که به جزت. در صورت تجرأت بخشیده اس

 مبارزات میهنی ضد شوروی افتخار نماید. این یکی از آرزومندی های روسیه و مزدوران آنهاست.  

 

 ایران VAVAK)واواک )
 

تباه   بحران  است.  فرهنگی  و  سیاسی  صحنۀ  در  افغانستان  رقیب  کشور  یک  اخیر   ۴۰کن  ایران  سال 

افغانستان   به  آزاد  دست  با  تا  داد  ایران  آخندی  فاشسیتی  نظام  برای  را  بهترین فرصت طلائی  افغانستان، 

یۀ  جزجاسوس بفرستد و مؤسسات فرهنگی و سیاسی ما را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از آرزو های ایران ت

تقسیم   بتواند قسمت های شمال و غرب کشورو  آورد. روی    افغانستان است که  را تحت سیطرۀ خود در 

همین منظور، ایران دوکتورین "حوزۀ تمدنی" را پیش کشید و توسط جاسوس فعالش "چنگیز پهلوان" آن  

. برحسب این دوکتورین، تمام مناطق دری زبان افغانستان و کشور تاجیکستان یک قسمت بخشید را وسعت  

ایران تبعیت نمایند. ناگفته نباید گذاشت که حتا در زمان می آیند و باید از    راز حوزۀ تمدنی مشترک به شما

شاه ایران هم این آرزوی استعماری ایران وجود داشت. برای رسیدن به هدف، ایران در قدم اول تضعیف  

قوم پشتون را می خواهد، زیرا از نظرگاه تهران پشتون ها بزرگترین مانع پیشروی ایران در افغانستان و  

روند. یکی از سرسپردگان ایران در افغانستان که مدت طولانی به حیث وزیر و سفیر  منطقه به شمار می

گفت:   نمود،  وظیفه  ایفای  کابل  مستعمراتی  و نظام  ایران  بین  باید  و  است  اسرائیل  مانند  "افغانستان 

دیل تهران معتقد است که یا پشتون ها محو شوند و یا اینکه به یک اقلیت مرده تب  پاکستان تقسیم شود."

ت به  و  بوده  فعال  آخندی  نظام  جواسیس  افغانستان،  شمال  در  ها  ستمی  غوغای  در  طلبان  جز گردند.  یه 

به    ۱۹۹۶-۱۹۹۲مفکوره میدهند، همانطوریکه چنگیز پهلوان جاسوس ایران در زمان جنگ های داخلی  

سیرآ افگنی  تفرقه  و  میهن  به  خیانت  های  درس  از  را  او  و  میداد  مشوره  مسعود  شاه  میساخت. احمد  ب 

و  نمودند  بازی  کشور  ویرانی  در  را  خود  مخرب  نقش  داخلی  کن  تباه  جنگ  در  ایران  مذهبی  بردگان 

در  ایران  کشور،  درهم  و  برهم  حالت  از  استفاده  با  بخشیدند.  وسعت  را  شیعه  و  سنی  مذهبی  کشمکش 
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با کلمات بی مفهو  نموده و دری زیبای ما را  م فارسی آخندی  تاروپود سیاست و فرهنگ کشور ما رخنه 

  واک تمویل میشود.واتوسط    رادیو ها، تلویزیون ها، اخبار ها و سایت ها  آلوده کرده است. یک تعداد از

باوجود غربت و زندگی جهنمی مردم ایران، نظام آخندی میلیون دالر را صرف تبلیغات زهر آگین خود در 

دی، تروریزم را صادر می کند و از گروه افغانستان و کشور های شرق میانه می نماید. همچنان نظام آخن

واک ایران  می نماید. ما مشاهده کردیم که وا  های تروریستی متمایل به ایران در شرق میانه حمایت مالی

 جوال های دالر را در طیارۀ حامد کرزی رئیس جمهور وقت دولت مستعمراتی کابل گذاشت تا جواسیس 

مقرر  و  تعیین  مهم  های  کرسی  در  را  و    ایران  افغان  اگر  ایران،  آخندی  بشری  ضد  نظام  برای  نماید. 

شریت خواهد کرد. گفته افغانستان نباشد، فرصت طلائی توسعه طلبی را نصیب این نظام فاسد و دشمن ب

واک به گروه های مخالف دولت مستعراتی کابل و متجاوزین ناتو هم اسلحه و پول میدهد که میشود که وا

امریکا فرصت نیابد به سوی ایران رو آورد. اینرا باید بدانیم که در یک جنگ جنگ را تداوم ببخشند تا  

گرم بین امریکا و ایران، افغانستان هم زیر ضربات آتش دو جانب متخاصم قرار خواهد گرفت و متحمل  

این کشور هرگز   انقلاب اسلامی" نوع ایران،  ایده لوژی "صدور  بر مبنای  خسارات بزرگی خواهد شد. 

 آن خواهد کوشید. ان را آرام نخواهد گذاشت و در تخریب دایمیافغانست

 

 پاکستان  ISI)آی اس آی )
 

پاکستان با دستگاه جهنمی استخباراتی اش در صدد قطعه قطعه کردن افغانستان است. موضوع خط دیورند  

موقف قبلی یکی از موضوعات متنازع فیه بین این دو کشور محسوب میشود و پاکستان می خواهد که از  

تجاوز شوروی به    و تابع خود سازد.  افغانستان در قبال داعیۀ پشتونستان انتقام بکشد و کشور ما را محکوم

با حمایت امریکا در سیاست کشور ما رخنه نموده و    افغانستان، بهترین فرصت را برای پاکستان داد  که 

از گروه های جهادی و مشاورین    سیاسی و مذهبی را در دست گیرد. هیچ یک  جولان گروه های متعدد 

شان در پاکستان نبود که به یک نحوی به آی اس آی مرتبط نبوده باشد. پشتیبانی پاکستان بود که گروه های  

جهادی، افغانستان را به ویرانه تبدیل نمودند و عروج طالبان را در صحنۀ سیاسی افغانستان سبب شدند و  

سازمان های    ۱۹۹۶  -۱۹۹۲در جریان جنگ های داخلی    دند.آی اس آی را در کشور ما گور کر  چنگال

ضد ملی و ضد مردمی که از حمایت پاکستان برخوردار بودند، صد ها هزار تن را به هلاکت رسانیدند، 

اردوی افغانستان را به هدایت نواز شریف و عملکرد برهان الدین ربانی منهدم کردند، آثار تاریخی ما را  

ها را ویران ساختند. پاکستان هنوز دلش یخ نکرده است و دلیل هم دارد. افغانستان    به تاراج بردند و شهر

ناتو قرار دارد. زعامت دست نشانده در کابل   داده و در اشغال امریکا و قوای  استقلال خود را از دست 

یکی از بی  امنیت ملی" دولت کابل    سازماننیرو و حمایت مردمی ندارد که با پاکستان به مقابله برخیزد. "

ارزش ترین و بی کفایت ترین سازمان های امنیتی در جهان است. این ضعف افغانستان را، پاکستان خوب  

بسته شده است. گروه های جهادی ساخت   درک کرده و میداند که دست دولت مستعمراتی کابل از پشت 

ل ئرند. یک عده نا آشنا در مساپاکستان اکنون در اریکۀ قدرت نشسته اند که حمایت امریکا و ناتو را هم دا

واشنگتن   و  آباد  اسلام  کنونی  اختلافات  از  باید  افغانستان  که  کنند  می  عقیده  اظهار  ئی  منطقه  و  سیاسی 

استفاده نماید و پاکستان را تحت فشار قرار دهد. به این افراد باید گفت: اول اینکه، کشمکش بین امریکا و  

و مردمی ندارد که   ور می کنند. دوم اینکه، زعامت کابل حمایت ملیپاکستان آنقدر جدی نیست که اینها تص 

بتواند با قوت علیه توطئه های پاکستان استادگی کند و یا اقدام بالمثل بنماید. یک عده ای دیگر نرمش در 

پاکستان نسبت به افغانستان را منوط به شناخت خط دیورند میدانند که این هم منطقی به نظر نمی   روش 

سازد.   دیورند کمترین تغییری در روش تخریبی پاکستان نسبت به افغانستان وارد نمی  شناخت خطرسد.  

 ژیک این کشور، چیز دیگر نمی خواهد. یپاکستان کمتر از تبدیلی افغانستان به عمق سترات
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آنست. از ژیک معنی از دست دادن کامل استقلال خارجی افغانستان است که پاکستان در پی  یعمق سترات

نظرگاه اسلام آباد، کابل باید تابع پاکستان در سیاست خارجی اش باشد که درین صورت حاکمیت خارجی  

پاکستان معدوم خواهد شد و کشور ما به یک نفع  پاکستان مبدل خواهد   افغانستان به  ایالت سرحدی دیگر 

ده ادامه یابد تا کابل نتواند به  گردید. آی اس آی شب و روز در تلاش است که جنگ در افغانستان اشغال ش

برگردد. نیرو های ضد ملی تابع آی اس آی سخت میکوشند که طرح اسلام آباد را در   ۱۹۷۸موقف قبل از 

بربادی و نابودی افغانستان عملی سازند. حالت بد کنونی کشور و استقرار یک دولت دست نشانده، به گروه 

آی اس آی را در عمل پیاده نمایند و افغانستان را دست بسته   های ضد ملی بیشتر نیرو می بخشد که مقاصد 

تسلیم پاکستان نمایند. این فقط چیره دستی رزمندگان کشور خواهد بود که برای حفظ اصالت و هویت ملی، 

 افغانستان را از انهدام نجات دهند و هویت ملی و نام کشور را حفظ نمایند. 

 

 امریکا  CIA)سی آی ای )
 

های   ضد  دستگاه  جهاد  است.  شده  داخل  افغانستان  تاروپود  در  ای  آی  سی  بالاخص  امریکا  استخباراتی 

مانند  ای  افتاده  دور  کشور  یک  در  بتواند  تا  ساخت  آماده  ای  آی  سی  برای  را  زمینه  بهترین  شوروی 

هد. تشکیل بد   ۲۰۰۱  تربیه نماید که ستون فقرات دولت دست نشانده اش را بعد از تجاوز  افغانستان افرادی

کردند،   احتیاط عمل می  با  که  داشت  افغانستان  در  مختلف  در سطوح  افرادی  هم  برآن  قبل  امریکا  البته، 

لاکن دروازۀ کشور به روی سی آی ای در زمان جهاد ضد شوروی گشوده شد. همه گروه های جهادی و 

شدند. در همین دوره بود  یا از طریق آس اس آی پاکستان به سی آی ای مرتبط   افراد وابسته به آن مستقیم و 

در جهاد مردم ما علیه    که امریکا با آوردن جنگجویان عرب مانند بن لادن و همراهان و داخل ساختن آنها

تجاوزگران شوروی، تخم تروریزم و بدبختی های بعدی را برای افغانستان کاشت که دامنگیر خود امریکا 

لت مستعمراتی کابل سابقۀ کار با سی آی ای را هم شده است. در حال حاضر، اکثر وزراء و سفرای دو

دارند و به آن فخر می فروشند. در بعضی فامیل های فاسد و میهن فروش بحث بر این موضوع متمرکز  

 میشود که کدام یک بیشتر به سی آی ای نزدیک است و نزد این سازمان اعتبار دارد.  

 

مبارزه   بهانۀ  به  افغانستان  به  امریکا  در تجاوز  را  افغانستان  القاعده،  از  طالبان  تروریزم و حمایت  علیه 

رئیس  از  که  آمدند  در  ای  آی  سی  خدمت  در  وطنفروش  ها  هزار  که  اینجاست  آورد.  در  امریکا  اشغال 

جمهور تا جنگ سالار را در بر می گیرد. در بیرون از چوکات دولت مستعمراتی کابل، هزار ها تن دیگر 

د  خدمت  در  ترجمان  اند. منحیث  گرفته  قرار  داخلی  امنیت  ادارۀ  و  دفاع  وزارت  استخباراتی  های  ستگاه 

باوجود حملات و بمباران بیرحمانه و همه جانبۀ امریکا بر افغانستان که حتا شامل استعمال بزرگترین بم  

بن  و  بیخ  از  و طالبان را  نماید  غلبه  ما طورکامل  اشغال شدۀ  بر کشور  نتوانست  امریکا  بود،  اتمی    غیر 

، عروج طالبان در صحنۀ نظامی افغانستان باعث شد که امریکا و ناتو متحمل  ۲۰۰۳برکند. بعد از سال  

تلفات سنگینی گردند. ناتوانی امریکا در انهدام کامل طالبان خواه روی اشتباه و یا عمدی، تحریک طالبان  

نابودی طالبان از گروه های  را به یک واقعیت نظامی و سیاسی افغانستان مبدل کرده است. امریکا برای  

برده است، اما   ملیشیائی مانند جنبش اسلامی دوستم و از جنگ سالاران دورۀ جهاد ضد شوروی هم استفاده

کشتار چند طالب موفقیت زیادی نصیب امریکا و ناتو نشده است. اکنون تجاوز بیهودۀ امریکا به    استثنای به  

شنا امریکا  جنگ  ترین  طولانی  که  است،  افغانستان  شده  نصیب   صرفخته  دیگری  چیز  سرشکستگی 

مزید بر آن، با تزریق بیلیون ها دالر امریکائی، فساد ده ها بار در افغانستان افزایش    امریکا نساخته است.

یافته است. به هر اندازه ای که امریکا در باتلاق افغانستان فرو میرود و به استقبال ناکامی می شتابد، به  

انتقام جوئی اش تحریک میشود تا از کدام طریق بتواند افغانستان را خرد و خمیر کند.  همان اندازه حس  

است.   شده  مشاهده  امریکا  متجاوز  اردوی  سیمای  در  قبل  از  احتمالی  شکست  یا  و  ناکامی  حقارت  عقدۀ 
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شان بی  خود را پاشیدند و مرد ها را مقابل زنان و اطفال    عساکر بی لگام امریکا بر اجساد مردگان ادرار 

حرمت ساختند که از دل مردم ما به آسانی پاک نمیشود. امریکا بعد از تجاوز دو عمل تکتیکی ضد بشری 

 و ضد اسلامی دیگری را مورد استفاده قرار داد:

 

 . استعمال یک قوم علیه قوم دیگر که برایش موفقیت موقتی اما مشکل دایمی خلق نمود. 1

ساختن مردم ما که با صرف میلیون ها دالر یک عدۀ قلیل بی هویتان   . اعزام مبلغین مسیحی برای بی دین2

انداخت. دام  در  چه    را  امریکا  اجباری،  خروج  و  شکست  صورت  در  که  توانیم  می  کرده  تصور  حال 

ت افغانستان تحمیل خواهد کرد. شاید  بر  دیگری را  بی هویت ساختن  جز مصیبت  در مردم  یۀ و  افغانستان 

که برای رسیدن به هدف از قطعه های مختلفی استفاده خواهد کرد. فعالیت های    رأس کار سی آی ای باشد 

حمایت پشت پردۀ امریکا را هم با    یۀ کشور به احتمال زیاد جز اخیر عده ای از بی هویتان در تغییر نام و ت

ا را  خود دارد. تردیدی نیست که سی آی ای در تمام گروه های سیاسی و جهادی افراد خود را دارد و آنه

طبق گفتۀ هنری کسینجر،   دیگری استعمال می نماید.  بر حسب ضرورت رهنمائی می کند و یکی را علیه

  "دوستی با امریکا خطرناک است و دشمنی خطرناک تر از آن."

  

 ترکیه   MIT)میت )
 

میانه و آسیای  سال دوری وارد تیاتر شرق    ۷۰م شوروی، ترکیه بعد از  زبعد از فروپاشی سوسیال امپریالی

حمایت خود   از یک سو در ظاهر از ترک زبانها که منافع ملی ترکیه ایجاب می نماید،  مرکزی شد. ترکیه

آسیای   در  ایران  آخندی  نظام  نفوذ  راه  سد  پشتیبانی غرب  و  تحریک  با  دیگر  از سوی  و  نمود  اعلام  را 

وف ترین در منطقه است، وارد که یکی از مخ   MIT)مرکزی شد. سازمان امنیت ملی ترکیه یعنی میت ) 

را برای پیشروی نفوذ این کشور هموار سازد.   میدان گردیده تا مخالفین ترکیه را از صحنه بردارد و جاده

م آغاز نمود. طبق این دوکتورین از انقره  زم و پان تورانیزانقره روش جدید خود را با دوکتورین پان ترکی

م میشود ززندگی می کنند، مشمول دوکتورین پان ترکی مسیر این تا مزارشریف که میلیون ها ترک زبان در

که قسمتی از "منافع خارجی" ترکیه به شمار میرود. این دوکتورین به ترکیه اجازه میدهد که در صورت  

لزوم و غرض خفظ منافع اش در کشوری که ترک زبان ها به مشکل مواجه میشوند مداخله نموده و یا حد 

از "ترک نژاد" ها اعلام بدارد. بر مبنای همین دوکتورین بود که "عبدالرشید دوستم" اقل حمایت خود را  

، بعد شهرت دارد "ساتور خون چکان هر متجاوز به افغانستان"    به  که سال ها در خدمت کی جی بی بود و

ل هر  از سقوط تاریخی شوروی ازین کشور برید و خود را به دستگاه استخبارات ترکیه "میت" چسپاند. حا

باریکه دوستم در یک مضیقۀ سیاسی مواجه میشود، به ترکیه پناه میبرد. بعد از تجاوز امریکا و متحدین به 

افغانستان، ترکیه در شمال کشور لانه گرفت و دستگاه استخباراتی خود را پهن ساخت که از مزارشریف تا 

ا عده  یک  میان  در  عینی،  شاهدان  قول  به  گیرد.  می  بر  در  را  تمیمنه  دستگاه  جزءءز  عُمال  طلبان  یه 

دوستم و شرکاء در سیاست افغانستان به نام "پاشاه ساز"   جاسوسی ترکیه یعنی "میت" هم دیده شده است.

معروف اند. هر یک از کاندیدان ریاست جمهوری دولت مستعمراتی کابل سعی می ورزد که دوستم را به  

تفید گردند. نقش "میت" در جریان انتخابات ریاست  سوی خود بکشاند تا از رای ازبکان و ترکمن ها مس

واک و آی اس آی را در  ر است. باوجودیکه "میت" توانائی وا جمهوری و پارلمانی افغانستان غیر قابل انکا

 افغانستان ندارد، با آنهم نقش مخرب و تفرقه افگن سازمان جاسوسی ترکیه قابل اندیشه است.
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 هند   RAW)راو )
 

در   RAW)خنثی ساختن نفوذ پاکستان در افغانستان فعال است. استخبارات خارجی هند یعنی راو )هند در  

سراسر افغانستان در مقابله با آی اس آی پاکستان برخاسته است. سرمایه گزاری "راو" علاوه بر همکاری  

ند علیه سازمان  با دولت کابل، بیشتر بر گروه های شورای نظار و جمعیت اسلامی متمرکز است تا بتوان 

های سیاسی و نظامی مورد حمایت پاکستان مانند تحریک طالبان و حزب اسلامی به مقابله برخیزند. در 

واقعیت، افغانستان به یک میدان نبرد دیگری بین دو دستگاه استخباراتی راو و آی اس آی مبدل شده است.  

ه "ائتلاف شمال" که بر محور شورای  در جریان جنگ های داخلی و حاکمیت طالبان، راو کمک زیادی ب

و    رخید، گسیل داشت. عمال آی اس آی در افغانستان به هدایت این سازمان مخوفچنظار و جمعیت می  

  جهنمی چندین بار به حملات علیه منافع هند و ساختمان های مربوط به سفارت و یا قونسلگری های هند 

قابل انسانی  تلفات  که  اند  زده  که  دست  گردد  موفق  هند  اگر  داشت.  ئی  در   ملاحظه  را  پاکستان  نقش 

و گروه هائی را بگیرد که شعار    افغانستان تضعیف نماید، شاید در سیاست داخلی افغانستان جانب کسان

افغانستان ناتوان و اشغال شده فقط و فقط   یه طلبانه میدهند و تظاهر به ضد پاکستانی بودن می نمایند.جزت

استخباراتی جهان در قلمرو خود است و کار دیگری از دستش ساخته   آزمائی سازمان هایتماشاگر زور

 نیست. 

 

 عربستان سعودی   GID)–جی آی دی )ریاست استخبارات عامه 
 

( از   یعنی ریاست استخبارات عامۀ عربستان  General Intelligence Directorate)نقش جی آی دی 

در جریان جهاد ضد شوروی،   ان تشدید یافته است. جی آی دیزمان جهاد ضد شوروی در سیاست افغانست

یک عده از رهبران جهادی را تمویل میکرد. جواسیس این سازمان در کمپ های مهاجران داخل شده و 

در حالت    در بدل پول شست و شوی مغزی میدادند و سلک وهابیت را بر آنها می قبولاندند.  پناه گزینان را

واک نظام آخندی ایران در افغانستان خود را ابا فعالیت جاسوسی و  تقابلی در  کنونی، جواسیس جی آی د 

عمدۀ دستگاه استخباراتی عربستان است که با مصارف    کاربرد هایعیار ساخته اند. کارت مذهب یکی از  

واک  اگزاف برای عربستان نفوذ و حامی میخرد. ناگفته نباید گذاشت که مبارزۀ جی آی دی عربستان و و

ایران سراسر شرق میانه را فرا گرفته است. دست دراز جی آی دی منحصر به گروه های مذهبی نیست، 

غ  انتخابات  نظرداشت  در  با  مشروع بلکه  سال    یر  در  کابل  مستعمراتی  دولت  جمهوری  ، ۲۰۱۴ریاست 

افراد متعددی را حمایت پولی نمود تا آنها را موفقانه در اریکۀ قدرت بنشاند. فعالیت استخباراتی عربستان  

میتواند  "وهابی"  افکار  تزریق  است.  شده  متمرکز  افغانستان  مذهبی  ساختن  هویت  بی  در  بیشتر  سعودی 

ر جامعۀ ما داشته باشد. جوامع افغانی در بیرون از کشور هم از گزند جی آی دی محفوظ  نتایج مخربی د 

نیستند و مبلغان مذهبی متعلق به سازمان جاسوسی عربستان تلاش دارند که جوانان ما را اغواء نمایند و  

 جی آی دی برحسب اظهارات یک عده از هم میهنان ما،    آنها را از دین و مذهب عنعنوی شان دور سازند.

در انفجارات و حملات خودکشانه علیه مساجد اهل تشیع در کابل که آنها را جایگاه تبلیغاتی نظام آخندی 

 ایران میدانند، دست داشته است. 

 

 فرانسه DGSE) –دی جی اس ای )ریاست عمومی برای امنیت خارجی 
 

متدوام   اما  برتانیه،  و  امریکا  از  کمتر  فرانسه  استخباراتی  از سازمان  است.  داشته  افغانستان حضور  در 

زمان جهاد ضد شوروی، جواسیس دی جی اس ای در درۀ پنچشیر دیده شده و در دادوستد و خریداری 
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شاه   احمد  که شخص  است  دلیل  همین  اند. روی  کرده  بازی  توجه  قابل  نقش  منطقه  آن  قیمتی  های  سنگ 

س ای بود که زمنیۀ سفر "مسعود" را به  مسعود نزد فرانسه از اعتبار خاصی برخوردار بود. دی جی ا

ناتو،  متحدین  و  امریکا  تجاوز  از  بعد  کند.  سخنرانی  اروپائی  پارلمان  اجتماع  در  تا  ساخت  آماده  فرانسه 

شد. عساکر متجاوز فرانسه در ولایت کاپیسا مستقر شدند که از آنجا داخل  تجاوزگران    صففرانسه هم در  

شتند. طوریکه از یک عده از هم میهنان شنیده میشود، جواسیس دی به آسانی به درۀ پنجشیر دسترسی دا

غیر قانونی   حفریات   در قالب جیولوجیست و باستان شناس مخفیانه به درۀ پنچشیر میروند و به  جی اس ای

آمده  بدست  مواد  و  زنند  می  دست  قیمتی  های  دست    سنگ  دولت  میدهند.  انتقال  فرانسه  به  خاموشانه  را 

نشاندۀ کابل اگر هم بداند، شهامت اعتراض را ندارد، زیرا خود از زمرۀ بی کفایت ترین و آلوده ترین نظام 

امریکا و ام  ای  ها در جهان است. نفوذ دی جی اس ای در دستگاه دولت مستعمراتی کابل به اندازۀ سی آی  

نیست،  ۶آی   هم    برتانیه  جاسوسی  سازمان  این  تصور    مزدوراناما  دارد.  کابل  نظام  داخل  در  را  خود 

  ۴۰یه طلب شورای نظار و هم سلکان حمایت می کند. فرانسه قبل از بحران  جزمیشود که فرانسه از افراد ت

 نفوذ داشت اما محتاطانه عمل میکرد.   اخیر افغانستان، در میان طبقۀ حاکم آنوقت کشور

 

 آلمان BND)بی ان دی ) 
 

زمرۀ اقمار اروپائی سی آی ای شناخته میشود، بعضاً مستقلانه عمل می نماید.   باوجودیکه بی ان دی از

آلمان با افغانها شناخت تاریخی دارد. در جریان جنگ اول و دوم جهانی، جواسیس آلمان قیصری و هتلری  

نبرد استخباراتی قاره، از    غرض  نیم  برتانیه در  داشتند.   طریقبا جواسیس  آمد  از    افغانستان رفت و  قبل 

کودتای دست نشاندگان مسکو در افغانستان که تجاوز شوروی را به دنبال داشت، آلمانها در تعلیم و تربیۀ  

به   دوباره  المان  افغانستان،  به  متحدین  و  امریکا  تجاوز  از  بعد  داشتند.  اساسی  نقش  افغانستان  پولیس 

و زیر لوای ناتو عمل می کنند. همراه    وز آلمان در نواحی قندوز مستقرشدهافغانستان برگشت. عساکر متجا 

ای ازتعلیم یافتگان  که عده و قادر گردیده است  با اعزام عساکر آلمانی، دستگاه جاسوسی آلمان هم فعال شده

وزیر خارجۀ  افغانی را از آلمان به افغانستان آورد تا در پست های مهم جا به جا گردند. رنگین دادفر سپنتا 

( یکی از آنهاست. رقابت خاصی بین بی ان دی و سی آی ای  ۲۰۱۰-۲۰۰۵حکومت مستعمراتی کابل ) 

آلمان هنوز هم استقلال واقعی ندارد، زیرا  نیاورده و در   وجود  بدست  خود را در صحنۀ سیاست جهانی 

برای سی آی ای  طوریکه در عراق جواسیس بی ان دی فعالیت تخریبی را    ،مجموع تابع واشنگتن است 

کامل  آزادی  از  افغانستان  در  دی  ان  بی  که  نمایند  می  عقیده  اظهار  افغانستان  امور  ناظران  دادند.  انجام 

بی ان دی در افغانستان اهمیت    افع امریکا و همکاری با سی آی ای برایحفظ من  برخوردار نیست، بلکه

 اولی دارد.  

 

 تاجیکستان  SCNS)اس سی ان اس )
 

منحیث قائم مقام "اف اسی بی" روسیه در شمال   خارجی تاجیکستان )اس سی ان اس(  استخبارات   سازمان

با یک عده از ت یه طلبان هم کیش دادوستد دارد. بعد از فروپاشی شوروی، جزافغانستان فعالیت میکند و 

بر این   ا حالکشور های آسیای مرکزی ظاهراً آزاد و مستقل شناخته شدند، اما در واقعیت حاکمیت مسکو ت 

در  روسیه  قوای  اند.  مانده  باقی  قدرت  اریکۀ  در  هم  هنوز  گذشته  حاکم  طبقۀ  و  برجاست  پا  ها  کشور 

تاجیکستان فرمان میدهد و به کمک قوای تاجیکستان می شتابد تا جلو حملات مخالفان دولت دست نشاندۀ 

یه طلب افغانستان  جز. نیرو های ترا از افغانستان بگیرد و مانع نفوذ "تروریست های اسلامی" گردد   روس
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با اس سی ان اس تاجیکستان و ازین طریق با اف اس بی روسیه در تماس دایمی اند تا شک و تردید مردم 

 نسبت به رابطۀ مستقیم آنها با اف اس بی روسیه کاهش یاید. 

 

 ***** 

 

کشور مسکین ما رخنه کرده و ما مشاهده می نمائیم که سازمان های جاسوسی کشور های مختلف که در  

عمل می نمایند و از میهن فروشان مسلکی استفاده می کنند، همه به جان افغانستان افتاده تا توشه   بدون مانع

ئی از سرزمین ما را بکنند و کشور نگون بخت ما را به نابودی بکشانند. انگلیس و روسیه عقدۀ شکست را  

کشور باقی نماند و   ظر انتقام جوئی از افغانستان اند تا نامی از اینخود دارند و منت  در افغانستان همیش با

بار   نکبت  به سرنوشت  اگر روزی  هم  امریکا  ها زدوده شود.  از خاطره  افغانها  از  خاطرۀ شکست شان 

دشمن   دو  پاکستان  و  ایران  کشاند.  خواهد  بربادی  به سوی  را  افغانستان  برسد،  سابق  و شوروی  انگلیس 

افغانست  افغانستان  عنعنوی  پارچه  ان، هر لحظه منتظرند که  پارچه  ببینند و قمستی از خاک ما را ضم را 

 خود سازند. هیچ یک ازین کشور های متجاوز و مداخله گر نیات نیک نبست به افغانستان ندارند. 

 

شجاعت فطری مردم ما خار چشم همه تجاوزگران و مداخله گران گردیده است. خواهی نخواهی در هر  

های جاسوسی جام نیست. سازمان  مستثنی  افغانستان هم  و  است  موجود  فروش  وخاک  خائن  عه و کشور 

یۀ افغانستان  جزکشور های فوق الذکر از وجود همین خائنان مستفید میشوند که به آسانی بتوانند ستراتیژی ت

که با    کشور است   یه و بربادیجزمیهن دوستان شریف و دشمنان ت   را به مرحلۀ اجراء بگذارند. این وجیبۀ 

هم میهنان    کمال شجاعت و مردانگی به پاخیزند و توطئه های اجانب و عمال داخلی شان را عقیم سازند.

شجاع ما باید بدانند که دولت دست نشاندۀ کابل نه شهامت دارد، نه حاکمیت و نه اعتبار ملی که از توطئه 

افتاده است که در  های اجنبیان و بردگان شان جلوگیری نماید. این وظیفه ب ه دوش مردم میهن دوست ما 

افغانستان را همیش    دفاع از خاک و ناموس کشور به مبارزه برخیزند و علم استقلال و بیرق کشور واحد 

 برافراشته نگهدارند. 
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 پنجم 
 

 

ژیک بین امریکای اشغالگر و یمعاهدۀ استعماری سترات  

 افغانستان اشغال شده

 
(۱) 

 
این    د.رسیبین امریکا و افغانستان، دو کشور حاکم و محکوم به امضاء    ۲۰۱۲می    ۲این معاهده به تاریخ  

اشغالگر و   ارزش های حقوقی است، زیرا عقد یک معاهده بین یک کشور  معاهده در اصل خود خلاف

حقوق داخلی و اشغال شده تحمیلی محسوب شده و ضد موازین حقوق بین الدول محسوب میگردد. هم در  

حقوقی است که    مقاوله  هم در حقوق بین الدول، رضایت و ارادۀ آزاد عاقدین شرط اصلی مشروعیت یک

اند، ادعا   امپریالیزمدر این سند استعماری وجود ندارد. دست نشاندگان دول مستعمراتی کابل که در خدمت  

ئید نموده ، لذا مشروعیت خود را بدست می کنند که لویه جرگه و شورای ملی افغانستان این معاهده را تا

 آورده است. همچنان افغانستان هم عضو سازمان ملل متحد است ومانند یک کشور مستقل عمل می نماید. 

 

به این فروخته شدگان و نا بخردان باید گفت که کی میتواند در مورد اشغال افغانستان شک و تردید داشته  

ترین   افغانستان در   مار مانند "حامد کرزی"استع  حامیانباشد. حتا سرسخت  اکنون صدا می کشد که  هم 

بین   معاهده  نوع  هر  امضای  باشد،  داشته  وجود  کشور  اشغال  یعنی  حالت  این  وقتیکه  پس  است.  اشغال 

مین نماید، تحمیلی است أکه منافع کشور اشغالگر را ت اشغالگر و اشغال شده، یعنی دو کشورحاکم و محکوم

زمانیک ارادی.  شناخته  نه  مستعمراتی  دولت،  همان  ارگان  تمام  گردد،  تاسیس  مستعمراتی  دولت  یک  ه 

خلقی   مزدوران  حاکمیت  زمان  در  منظور   –میشود.  به  ها  جرگه  لویه  بار  چندین  مسکو،  تابع  پرچمی 

شوروی به راه انداخته شد که   امپریالیزمپرچمی و تجاوز سوسیال    –شناخت حاکمیت ضد ملی نظام خلقی  

حالت کنونی هم کمترین    قبول مردم محکوم ما قرار گرفت و نه جامعۀ جهانی آن را تائید نمود.نه مورد  

فرقی با دوران تجاوز و تسلط شوروی بر افغانستان ندارد. در آن زمان هم افغانستان منحیث یک کشور  

نیامد. پس  به حالت تعلیق در    "مستقل" عضو سازمان ملل متحد بود و هم عضویتش بعد از تجاوز شوروی

عُمال   کشور    امپریالیزماگر  یک  منحیث  را  افغانستان  عضویت  و  پندارند  نمی  اشغال  را  کنونی  حالت 

"مستقل" در ملل متحد متذکر میشوند، در واقعیت به تجاوز شوروی به افغانستان صحه می گذارند، زیرا  

رقی وجود ندارد. اما مزدوران بین حالت کنونی و آن زمان افغانستان از نگاه حقوق بین الدول کمترین ف

خارجی دلایل ضد حقوقی خود   است، طبق دساتیر آمران  با تمام بی حیائی که خاص خود شان  امپریالیزم

ضد ملی و ضد مردمی   را موجه می شمارند و به این باورند که مردم کشور اشغال شدۀ ما هم به نظرات 

 مُهر تائید می گذارند.  ایشان

 

ت به  پردازم  می  افغانستان  حال  و  حاکم  امریکای  بین  استعماری ستراتیژیک  معاهدۀ  حلیل روحیۀ عمومی 

 محکوم. از ارزیابی ماده به مادۀ این معاهده به منظور احتراز از طوالت کلام خوداری می نمایم.  
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افغانستان است امضای "معاهدۀ دراز مدت ستراتیژیک" بین امریکا و افغانستان مرحلۀ اول کاپیتالیسون  

معاهدۀ همکاری امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ  که با معاهدۀ دوم یعنی "

)کشور اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت    حالتی  هکاپیتولاسیون بامریکا" تکمیل شده است.  

دیگر  حاکم(   دولت  قلمرو  قوانین  )کشور محکوم(  در  بلکه کشور  ئی  قضا مشمول  نشده،  واقع  فیها  متوقف 

 می گردند،   تابع قوانین قضائی کشور خود میشوند. بدین معنی، وقتیکه اتباع کشور اشغالگر مرتکب جرمی

کشور اشغالگر حاکم را ندارد. این سلب حق    کشوریکه در آن جرم اتفاق افتاده، صلاحیت محاکمۀ مجرمین

هما که  گیرد  زمانی صورت می  یک کشور  )حاکم( از  کننده  اشغال  اشغال کشور  در  )محکوم(    ن کشور 

را حاکمیت خود  و  استقلال  و  داشته  داده  قرار  دست  از  افغانستان  متجاوز    باشد.  مانند  های  نیرو  عساکر 

امریکا بار ها مرتکب جرم و جنایت در افغانستان شده اند، لاکن افغانستان کمترین صلاحیت در به محاکمه  

ندا را  آنها  کاپیتالیسون.کشانیدن  گویند  می  را  این  است.  حاکمیت    شته  بر  ظاهراً  ستراتیژیک،  معاهدۀ  در 

 امپریالیزمتمامیت ارضی و استقلال افغانستان تاکید شده است، اما همه میدانند که از روز اول تجاوز    ملی،

بردگی کش قید  افغانستان، حاکمیت و استقلال کشور منهدم گردیده و مردم ما در  بر  اند.امریکا    انیده شده 

را   گفتار و عمل از هم متفاوت است و بازی با کلمات نمی تواند روحیۀ استعماری "معاهده ستراتیژیک"

 بپوشاند و آن را حقوقی معرفی بدارد.  

 

در هر معاهده باید توازن دو کشور عاقد معاهده مدنظر قرار داده شود. هر دو کشور باید در داد و گرفت  

باشند، در حالیکه تفاوت عمیقی بین امریکا و افغانستان وجود دارد. امریکا قدرت اول جهان است، مساوی  

عقب  و  فقیر  کشور  یک  افغانستان  است،  صنعتی  عظیم  قدرت  یک  امریکا  جهان.  آخر  قدرت  افغانستان 

امریکا   مانده. امریکا یک کشور مسیحی است، افغانستان یک کشور اسلامی و دارای ارزش های متفاوت،

این دو کشور موجود است که معاهده   بین  افغانستان در آسیا است. پس چه وجه مشترک  دیگر،  قارۀ  در 

در معاهدات ستراتیژیک، طرفین در مواقع لازم به یک    ستراتیژیک را عاری از جبر و اکراه جلوه دهد.

در حالات خطر یاری دهد و به دیگر کمک میرسانند، لاکن افغانستان کدام توانائی را دارد که امریکا را  

دولت بزرگ و کوچک به امضاء میرسد، فقط تحت تسلط   کمکش بشتابد. نتیجه ای همچو معاهده که بین دو

رفتن کشور کوچک در سیطرۀ نظامی و سیاسی کشور بزرگ خواهد بود. متن این معاهدۀ استعماری نشان  

ا  میدهد که شغال شدۀ افغانستان تحمیل نموده است. برای  اشغالگر همه نیات استعماری خود را بر کشور 

اینکه تظاهر به داشتن استقلال و حاکمیت ملی و ارادۀ آزاد نماید، دولت مستعمراتی افغانستان از امریکا  

اجازه گرفت که یک سلسله معاهدات ستراتیژیک را با بعضی کشور های دیگر هم امضاء نماید که صرف  

دارد. نمایشی  دیگ  جنبۀ  قدرت  بطلبد، زیرا  هیچ  مبارزه  به  افغانستان  در  نمیتواند  را  امریکا  فعلاً  دنیائی  ر 

کمترین  از  اش  مستعمراتی  نظام  و  است  مسلط  افغانستان  بر  مطلقاً  کنونی  حال  در  امریکا  که  میداند 

انکشافات بعدی سیاسی و احتمال قدرت نمائی سایر کشور ها در افغانستان در صلاحیت برخوردار نیست.  

 ی با امریکا مستلزم بحث جداگانه خواهد بود.  رویاروئ 

 

در  امریکا  طولانی  شدن  ماندگار  ساز  زمینه  امریکا  و  افغانستان  بین  ستراتیژک  معاهدۀ  اینکه،  خلاصه 

افغانستان خواهد شد. امریکا هرگز افغانستان اشغال شده را اختیاری ترک نخواهد گفت، بلکه از آن برای  

و   ستراتیژیک  و  سیاسی  نایاب  مقاصد  مواد  عظیم  ذخایر  کرد.  خواهد  استفاده  منطقه  در  نظامی  هم  شاید 

مدت   دراز  معاهدۀ  عقد  برای  خوبی  های  انگیزه  تواند  می  هم  مخدره  مواد  تولید  و  یورانیوم  زمین، 

باشد.   محکوم  افغانستان  و  حاکم  امریکا  بین  جیو ستراتیژیک  موفقیت  کرد  علاوه  ستراتیژیک   –باید 

ن را برای امریکا میدهد که چین، روسیه، ایران و کشور های آسیای مرکزی را به دقت افغانستان این امکا

زیر نظر داشته باشد. گزارش های حاکیست که امریکا دستگاه های قوی سمعی و بصری و آلات جاسوسی  

را در نقاط مختلف کشور بالاخص مناطق سرحدی نصب کرده است که میتواند بدون اشکال فعالیت های  
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های   کشور کشور  استخباراتی  و  نظامی  مخابرات  به  و  نموده  مراقبت  نزدیک  از  را  امریکا  های خصم 

 مورد نظر به دقت گوش دهد. 

 

مردم افغان به پا خیزند و علیه اشغالگران و  که  ممکن امریکا روزی افغانستان را رها کند، آنهم روزی  

مزدورش بحرانات   دولت  اینکه  یا  و  نمایند  سا  قیام  در  اهمیت سیاسی  که  بیافتد  اتفاق  جهان  نقاط    ئر 

  افغانستان نزد استعمار جهانی کمتر شود.ستراتیژیک 

 
 

قلب ستراتیژیک ت  

 
(۲) 

 

در روابط استعماری، قدرت   در روابط حاکم و محکوم، حاکم دستور می دهد و محکوم اطاعت می کند.

نشیب و فراز    فرمانبرداری خم می نماید.استعماری فرمان می دهد و زعامت مستعمراتی سر به اطاعت و  

این   جریان روابط استعماری گاه گاهی خلق میشود و یا اینکه تنش های موقتی پدید می آید.  و پیچیدگی در

استعماری و   مقامات  به عمق ستراتیژی  نتوانند  تا مردم عادی  یا عمدی  و  باشد  تصادفی  میتواند  هم  تنش 

را که میتوان "تقلب ستراتیژیک" نامید در روابط کنونی امریکا با    این حالت   خلف مستعمراتی پی ببرند. 

   افغانستان مشاهده می کنیم.

 

و  نشانده  دست  نظام  یک  استقرار  و  نظر  مورد  های  کشور  به  استعماری  قدرت  یک  تجاوز  از  بعد 

ای  مستعمراتی، زعامت دولت مستعمره چندی بعد سعی می ورزد برای خود وجه ملی دهد و با نیرنگ ه

مثال نجیب الل آخرین رئیس جمهور دست نشاندۀ مسکو در کابل برای    متفاوت توده های عظیم را بفریبد.

برجسته است. نشد   همه  بود، موفق  آموخته  بی  از کی جی  هائی که  با همه شارلاتانی ها و فریب کاری 

پای نجیب قدم می گذارد. اما حامد کرزی هم دقیقاٌ به جای    تاریخی را از ماهیت نامش پاک کند.  محکومیت 

با قاطعیت میتوان گفت که نامش قبلاٌ به حیث شاه شجاع امریکائی و رئیس جمهور دست نشانده در تاریخ  

 نقش بر آب خواهد شد.  کشور محکوم ما ثبت گردیده و هر گونه تقلاء در زدودن نام ناپاکش

 

و افغانستان در داخل و خارج کشور درین اواخر، موضوع به اصطلاح "همکاری ستراتیژیک" امریکا  

است. شده  ها  زبان  تاسیس    ورد  و  ستراتیژیک"  "همکاری  نظامیحامیان  از    مراکز  اند  متشکل  امریکا 

کودن های سیاسی در امریکا و اروپا، کلیه میهن فروشان چپ و راست، زعامت دولت مستعمراتی کابل، 

فیودال ها و کانگستر های محلی، قاچاقبران مواد مخدره و روشنفکران بی دماغ    بورژوازی کمپرادور، 

مخالفان "همکاری ستراتیژیک" و تاسیس مراکز نظامی امریکا در    لیبرال و بی تفاوت ها در امور میهن.

انقلابی،  و  مبارز  واقعی، روشنفکران  میهن دوست، ملی گرایان  و  افراد شریف  بر  اند  افغانستان مشتمل 

لان پاکیزه خو و روشنفکران اصیل که از تجمع پول و ثروت ناجایز  کارگران و دهقانان زیر ستم، محص

هر روز    وجدان مبارزاتی کتله های عظیم مردم  خود آگاهی روان است.  ملت ما در جهت   دوری جسته اند.

همین رسائی فکری و جنبش ها خود بخودی مردم    تکامل می یابد و حالت خود جوش را به خود می گیرد. 

مجموع   را به تغیر دایمی تکتیک ها وادار ساخته و در تنگنای سیاسی قرار داده است.ماست که متجاوزین  

 ک" وادار ساخته است. ستراتیژیهمین تکتیک سرانجام امریکا را به "تقلب 
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( کروکر  ستراتیژیک    (Ryan Crockerریان  "روابط  که  داشت  اظهار  کابل  در  امریکا  کارکشتۀ  سفیر 

 یک اعلامیه نه عقد پیمان که عملی شدن آن سهل تر است تنظیم خواهد شد."  امریکا و افغانستان بر مبنای

چه تفاوتی به حال افغانستان خواهد داشت که "اعلامیه نه پیمان" روابط حاکم و محکوم امریکا و افغانستان  

آیا "اعلامیه  آیا "اعلامیه نه پیمان" استقلال و حاکمیت ملی افغانستان را اعاده خواهد کرد؟    تثبیت نماید.  را

تغی مثبت  در جهت  نشانده را  پارلمان دست  و  دولت مستعمراتی حامد کرزی  پیمان" وجه ضد ملی  ر  ینه 

این گفتار سفیر امریکا یک    جوابات به این سوال ها و سوال های بی شمار دیگر منفی است.  خواهد داد؟

یپلماسی کنونی جهانی جا و نقش  فریب و دروغ در د  میداند که چه می گوید. خوب تقلب ستراتیژیک است و 

دارد. پیمان"  برجسته  نه  "اعلامیه  کابل  زعامت  برای  زادۀ    ممکن  آنرا  که  گردد  تلقی  "پیروزی"  یک 

  و به رخ مردم خود بکشد که امریکا را چه کشت و ماتی داده اند.  هشیاری و میلان ملی گرایانۀ خود دانسته

این گروه ها صد   لی و کودن های سیاسی یک مصیبت است."اعلامیه نه پیمان" برای خائنان چهار آتشۀ م

 در صد "انقیاد ستراتیژیک" میخواهند نه کمتر از آن.

 

علاقمندی "امریکا  که  ساخت  نشان  خاطر  همچنان  کروکر  در    ریان  نظامی  دایمی  مراکز  تاسیس  به 

ق تاثیر  تحت  برای  تخته خیزی  مانند  ازین کشور  نمی خواهد که  و  نداشته  ها افغانستان  دادن همسایه  رار 

میدهد و به  استفاده نماید." هموطنان! متوجه میشوید که چطور یک قدرت جهانی به یک بارگی تغییر عقیده

برای  ستراتیژیک  تقلب  دیگر یک  بار  این  زند.  پا می  پشت  دایمی  نظامی  های  لشکرگاه  تاسیس  مفکورۀ 

اعلامیه و یا پیمان هر دو دست امریکا را در کشور مستعمراتی افغانستان    ک مردم است.ستراتیژیفریب  

در صورت افزایش کشیدگی   مانع دیگری را نخواهد دید.  مبارزات مردمی،صرف  آزاد خواهد گذاشت و  

استعماری خود را   امریکا میتواند با تهدید و یا اعطای رشوه های گزاف نیات   واقعی با حامد کرزی )؟(،

 و لویه جرگه بر کشور تحمیل کند و اعلامیه و پیمان را به آسانی مرعی الاجرا گرداند.   ارلماناز طریق پ

دایمی بودن و یا موقتی بودن لشکرگاه های امریکا هم از نگاه استعمال کلمات کمترین تغییری در موقف 

چه    ترین بوده است.  تجاوز و جنگ امریکا در افغانستان طولانی  تجاوز کارانۀ امریکا پدید نخواهد آورد.

گفت؟ باید  موقتی  را  زمان  مدت  چه  و  دایمی  را  زمان  به    مدت  حالت  به  همچنان  پیمان  نه  اعلامیه  پس 

تاسیس   به  و  بخشید  خواهد  تداوم  کشور  اشغال  موقتی  نظامیاصطلاح  افغانستان    مراکز  در  امریکا 

 اهد ساخت. "قانونیت" خواهد داد و کلمۀ موقتی را به جای دایمی ورد زبان ها خو

 

نمیشود. استفاده  همسایه  های  کشور  علیۀ  افغانستان  خاک  از  که  داد  اطمینان  امریکا  امریکا   سفیر  سفیر 

واضح نساخت که اگر افغانستان مورد تاخت و تاز کشور های همسایه اش قرار گیرد که هر روز اتفاق  

یا خیر؟ بر خواهد ساخت  آن  دفاع  به  افتد،  به  از جریانات مداخلات و    می  تجاوزات کشور های همسایه 

ثبات  و  همسایه  های  کشور  مداخلات  قطع  به  علاقمندی  امریکا  که  شود  می  استنباط  چنین  ما  کشور 

اعلامیه و یا پیمان ستراتیژیک که استقرار لشکرگاه های امریکا   افغانستان ندارد زیرا خود متجاوز است.

ب نه،  افغانستان  دفاع  برای  داشت  دنبال خواهد  به  منافع  را  برای  و  ستراتیژیلکه  افغانستان  در  امریکا  ک 

بود. که  خائنان  منطقه خواهد  کنند  می  اظهار  بی شرمانه  کودن های سیاسی  و  و    ملی  ستراتیژیک  پیمان 

استقرار لشکرگاه های امریکا برای دفاع افغانستان از شر تجاوز کشور های همسایه ضروری است، در 

  نیات دیگری دارند.حالیکه اربابان حد اقل در ظاهر 

 

وجیبۀ فرد فرد انسان های نجیب و مبارز در داخل و خارج کشور است که از ناموس وطن   چه باید کرد؟

و استقلال و حاکمیت ملی کشور را اعاده کرده و افغانستان را از شر اجانب و مزدوان آن ها    دفاع نموده

 دی میهن ماست. در استقلال و آزا خیر و فلاح مردم و کشور نجات بخشند.
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 عبودیت ستراتیژیک 
 کرزی به واشنگتن احضار شد

 

۳ 

 
حامد کرزی "رئیس جمهور" دولت مزدور کابل با یک عده از اعضای کابینه اش که مورد پسند امریکا اند 

تاریخ   به  با ادارۀ اوباما درین    ۲۰۱۰می    ۱۰برای اخذ اوامر لازم  به واشنگتن آمد. روابط حامد کرزی 

ی راضی نبوده است. این اواخر به وخامت گرائیده و واشنگتن از نافرمانی، نا فهمی و عملکرد حامد کرز 

سفر فرصت خوبی برای کرزی بود تا با التجاء و وعدۀ سرسپردگی عجالتاً خود را از مرگ حتمی نجات 

بنای همکاری   بر  نه  با واشنگتن  کابل  بنماید. روابط  بیشتر را  تقاضای حمایت  امریکا  از  بخشیده و حتی 

 دیده است. "عبودیت ستراتیژیک" استوار گرک، بلکه بر اساس ستراتیژی

 

 حامد کرزی ازین سفر چند هدف اساسی دارد:

 

 اظهار ندامت و توبه از گفتار و کردارش   .۱

 ابراز علاقه به ترمیم رابطه اش با واشنگتن. ۲

 اخذ اجازه از واشنگتن به ارتباط پیشبرد جریان آشتی با طالبان . ۳

 ابراز وفاداری و سرسپردگی دوباره به امریکا . ۴

 تقاضا برای کمک های نظامی و اقتصادی بیشتر . ۵

 تقاضا برای حمایت سیاسی واشنگتن از وی . ۶

 سپردن "تعهد" به امریکا در مجادله علیۀ فساد در داخل . ۷

ابراز تشویش از جانب حامد کرزی به مقامات امریکائی به ارتباط تصمیم امریکا در مورد اعطای . ۸

 اتصلاحیت بیشتر به فیودال های ولای

 

و   از روش غرب  لجوجانه  انتقاد  با  بود.  داده  قرار  پرتگاه سقوط  لبۀ  در  را  قبل خود  حامد کرزی چندی 

امریکا نسبت به وی، فامیلش و ادارۀ بی کفایت و آلودۀ کابل، حامد کرزی جهان را به حیرت فرو برد که  

د  نمیتواند  هم  روز  سه  آن  حمایت  بدون  که  امریکا  نشاندۀ  دست  فرد  یک  چنین چطور  کند،  بقاء  کابل  ر 

دارند،  آشنائی  حامد کرزی  متزلزل  با شخصیت  افغانستان که  امور  ناظران  از  عده  یک  میکند.  گستاخی 

اظهار عقیده می کنند که کرزی به "بیماری شخصیت مضاعف" مبتلا است که بعضاً ناخود آگاه حرف می  

   زند بدون اینکه بفهمد چه می گوید.

 

را از شر حامد کرزی نه رهانید؟ ادارۀ اوباما به این عقیده است که امریکا از نگاه  چرا ادارۀ اوباما خود  

آنی کرزی   دورانداختن  به  است.  نموده  توجهی  قابل  گذاری  حامد کرزی سرمایه  بر  اطلاعاتی  و  سیاسی 

طبق  منافع امریکا را در این حالت بحرانی افغانستان صدمه میزند. سال ها وقت لازم است که یک فرد را  

میل تربیه نمود و به او درس خیانت و جاسوسی داد و بعداً از وی بهره برداری کرد. امریکا بر مزدوران  

ائتلاف شمال نسبت تعلقات شان با روسیه، ایران و هند بیشتر اعتماد نمی کند، با وجودیکه هنوز هم پول  

را خیانت   افغانستان    آنها  پردازد به  تصمیم  می  اوباما  ادارۀ  لذا،  زمان  .  تا  را  کرزی  حامد  که  گرفت 

به   او  به  و  نماید  توبیخ  و  تحقیر  سرزنش،  را  او  وقت  حین  در  اما  نگهدارد  مساعد  فرصت  فرارسیدن 

نماید.   جمهوری  ریاست  کاندید  را  خود  نمیتوانند  وی  خانوادۀ  اعضای  از  یک  هیچ  که  بفهماند  وضاحت 
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احترام متد  از  تحقیر  پذیرائی مقامات امریکائی از کرزی مخلوطی  تفاوتی و حتی  بی  با  توام  اولۀ سیاسی 

  دیپلماتیک بود.

 

حامد کرزی بار اول به حضور هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا شرفیاب شد. در جریان صحبت، کلنتن  

دیپلماتیک می   این جملۀ  یافت."  ادامه خواهد  افغانستان )نه کرزی(  به  وعده کرد که "تعهد امریکا نسبت 

برای   امکان  در زنجیر غلامی در صورت  افغانستان را  که  امریکا مصمم است  مدت طولانی رساند که 

تقاضای کرزی   نامید.  "عبودیت ستراتیژیک"  میتوان  را  حالت  این  نباشد.  یا  باشد  نگهدارد، خواه کرزی 

مقامات  توجۀ  بشمارد" مورد  ناتو  افغانستان را منحیث یک متحد مهم غیر  بایست  "امریکا  براینکه  مبنی 

ی ندارد که به امریکا عرضه کند.  امریکائی قرار نگرفت. واشنگتن به این عقیده است که افغانستان چیز 

شناخت  لذا  شد.  خواهد  ماندگار  افغانستان  در  امریکا  نخواهد،  یا  بخواهد  اش  نشانده  دست  دولت  خواه 

افغانستان به حیث یک متحد مهم غیر ناتو برای سیاست خارجی امریکا یک امر مهم تلقی نمیشود. درین  

است که افغانستان را از شر امپریالیزم برهانند و استقلال  جا باید یادآور شوم که این وظیفۀ مبارزین ملی  

 کشور را باز ستانند و هدف "ماندگار شدن" امریکا را در افغانستان منهدم کنند. 

 

اوباما، کرزی را با بی میلی پذیرفت. حضور حامد کرزی در قصر سفید که مشمول صرف طعام چاشت 

مداً نخواست که ضیافت باشکوهی که در شان زعمای دول  قصر سفید ع  هم بود، فقط جنبۀ نمایشی داشت.

است برای کرزی برپا کند. تشنج و سردی در سیمای کرزی و اوباما مشاهده میشد، اما اوباما ظاهر را  

او داد.  جلوه  دو طبیعی  هر  بین  را  نظر  اختلاف  و  کرد  با  بامراعات  آشَتی  ارتباط  به  کرزی  از طرح  ما 

ما برایش هدایت داد که چطور و تا کجا میتواند پیش برود. زیاده روی کرزی  طالبان نسبی حمایت نمود، ا

به ارتباط آشتی با طالبان که از حمایت لندن هم برخوردار شد و دلیل اصلی خلق تشنج بین کرزی و اوباما 

 بود، برای واشنگتن قابل تحمل نیست. 

 

به جهان   اوباما فقط خواست که  به فشار صاحبان سرمایه،  اعتبار  نظر  از  نشان دهد که کرزی هنوز هم 

ین شرایط از جانب امریکا ادامه یابد. اوباما همچنان  ی امریکا برخوردار است و این همکاری میتواند با تع

به حامد کرزی یادآور شد که قصر سفید پیشرفت او را در مجادله علیۀ فساد مورد ارزیابی قرار خواهد 

 داد. 

 

ام به  اخیر سفر خویش  در در روز  اول  بار  این  امریکا رفت.  به سنای  توریست  مانند یک  ریکا، کرزی 

میشود.  رفتار  امریکا  سنای  در  توریست  یک  منحیث  دولت  یک  رئیس  با  که  امریکاست  کانگرس  تاریخ 

کرزی دهلیز و اطاق های سنا را گشت و گذار نمود و بعضی از جلسات کمیته های سنا را مشاهده کرد.  

 داد از سناتوران در مقابل حامد کرزی بسیار سرد و حتی تحقیر آمیز بود. در مجموع رویۀ یک تع

 

شاید سفر حامد کرزی از نگاه خودش موفقیت آمیز بوده باشد، زیرا توانست که خود را حداقل در حالت  

کنونی از مرگ نجات بخشد و افغانستان را در عبودیت ستراتیژیک نگهدارد. اما روش و رفتار مقامات 

ی به کرزی فهماند که ارزش وی روز تا روز نزد واشنگتن رو به زوال میرود تا زمانیکه امریکا  امریکائ

  برایش تصمیم بگیرد. خدا هیچ کسی را به چنین شرمساری مواجه نسازد.
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 ششم 

 

 افغانستان را به پاکستان فروختباردیگر یکا رام
 استمرار شرمندگی حامیان پیمان ستراتیژیک و استقرار پایگاه های امریکا در افغانستان 

 
که    اتی صورت گرفت لحظپاکستان در  به  امریکا  کلنتن وزیر خارجه    لریه  ۲۰۱۱تاریخی ماه اکتوبر سفر  

بازی سیاسی در پایان خود نزدیک شده )؟(افغانستان  به عقیده ای یک عده،  به    به  اجبار خاک  و امریکا 

کاسه لیسان استعمار جاهلانه معتقد بودند که سفر هیئت عالیرتبۀ امریکا به    مقدس ما را ترک خواهد گفت.

پاکستان، این کشور را وادار به تسلیم خواهد کرد و به خواهشات امریکا به ارتباط افغانستان و گروه های  

داد، تروریستی تحت ح در خواهد  تن  آباد  افتاد.اما عک  مایت اسلام  اتفاق  آن  تسلیم   س  بود که  امریکا  این 

حامیان تاسیس پایگاه های دایمی در افغانستان!    پاکستان شد و بار دیگر افغانستان را به اسلام آباد فروخت.

 حال چه خاک را بر سر خویش می ریزید؟ 

 

ن و  سیاسی  مقامات  تحویل  خشنی  پیغام  کلنتن  که  بود  شایعه  امریکائی،  هیئت  سفر  از  پاکستان  قبل  ظامی 

شمال   در  که  حقانی  مانند  رو  تند  های  گروه  از  خود  حمایت  از  آباد  اسلام  آن  موجب  به  تا  داد  خواهد 

با و یا    در غیر آن امریکا  مین صلح در افغانستان کمک نماید.أوزیرستان لانه کرده دست کشیده و در راه ت

بمبار همانا  که  زد  خواهد  لازم  اقدامات  به  دست  پاکستان  و  بدون  نظامی  یا  ان  است.    بریورش  پاکستان 

همچنان تصور میشد که کلنتن به مقامات پاکستان حالی نماید که روابط امریکا و پاکستان در خطر سقوط 

قابل توجه این بود که دیوید پتروس رئیس    نکتۀ  بوده مگر اینکه اسلام آباد در روش خود تجدید نظر نماید.

کلنتن   هم  امریکا  درستیز  لوی  دیمپسی  مارتین  و  ای  آی  کردند.سی  همرائی  درین سفر  برداشت    را  لذا، 

صاحب نظران ساده لوح این بود "امریکا اینبار کار پاکستان را تمام کرده و افغانستان را از شر این کشور 

بین امریکا و    آسوده خواهد ساخت." البینی  من همیش به این عقیده بوده ام که علی الرغم اختلافات ذات 

کند و چنین نشیب و فراز ها یک امر طبیعی در روابط میان کشور ها در  پاکستان که گاهگاهی ظهور می

نداده،  ترجیح  پاکستان  بر  افغانستان را  تنها هیچ زمانی  نه  واشنگتن  تلقی میگردد،  صحنۀ سیاست جهانی 

از زمان خلق پاکستان و در   بلکه اهمیت پاکستان برای امریکا در هر زمانی بیشتر از افغانستان بوده است.

پیمان های سنتو و سیتو    تجاوز شوروی به افغانستان ، پاکستان متحد امریکا وعضو  ویان جنگ سرد  جر

دست   بود. یکبارگی  به  امریکا  است  ممکن  نا  واشنگتن،  و  آباد  اسلام  روابط  در  تشنجات  تبارز  وجود  با 

را جانشین پاکستان  تسلیحات اتمی است، رها نماید و به عوض افغانستان ناتوان    داراینشاندۀ خود را که  

و    سازد. است  واشنگتن  به  آباد  اسلام  نیازمندی  از  بیشتر  پاکستان  به  امریکا  نیازمندی  کنونی،  حال  در 

دولت مستعمراتی کابل با رهبری فاسد و فاقد   .کاملاً درک می نمایند مقامات پاکستانی این ضعف امریکا را 

اسلام آباد و واشنگتن بهره   متناوب ند از کشمکش های  دانش اصلاً درین معادله نقشی سازنده ندارد تا بتوا 

ت عالیرتبۀ امریکائی  یئجریان مذاکرات مقامات امریکائی با پاکستان ثابت ساخت که سفر ه  برداری نماید.

به اسلام آباد برای ترساندن نی بلکه برای دلجوئی و با اهمیت جلوه دادن پاکستان در منطقه و بالاخص به 

 غانستان بود.ارتباط بحران اف
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نقش پاکستان را در افغانستان    حوریت کلنتن به تقاضای های پاکستان جواب مشبت داد: اول اینکه امریکا م

 تقاضای پاکستان به ارتباط   تائید نمود و آن را در ختم بحران افغانستان مهم دانست. دوم اینکه امریکا به

با شبکۀ حقانی   تن در داد.  تماس هر چه بیشتری با شبکۀ حقانی مقامات امریکائی اعتراف کردند که قبلاٌ 

داخل تماس بودند. سوم و اما مسسخره اینکه امریکا به نگرانی های پاکستان در مورد حملات طالبان از  

ضرب المثل قدیم که می گفتند "بگیریش که نگیرید" همینجا صدق    داخل افغانستان به پاکستان گردن نهاد.

دولت دست نشانده و مستعمراتی کابل از تجاوزات پی در پی پاکستان شاکی باشد،   عوض اینکه  می کند.

پس چه روسیاهی    گیرد.  اسلام آباد از مداخلات افغانستان شکایت میکند و کلنتن هم جانب پاکستان را می

می باقی  امریکا  های  پایگاه  حامیان  برای  م  ماند.  دیگری  سایر  و  امرالل صالح  و  عبدالل  زدوران  عبدالل 

ضد پاکستان را می نوازند، یا باید به خود لعنت بگویند و یا به باداران   آهنگشورای نظار که فریبکارانه  

 خویش.  

 

از خود نشان داد و حاضر گردید که امتیازات بیشتری به پاکستان بدهد تا ن حرکات نمایشی  ا همچن  تنکلن

گذاشته و اظهار  یک قدم جلوتر  کلنتن پا را    .این کشور را طبق میل امریکا به اصطلاح راضی نگهدارد  

اند. شده  مذاکره  داخل  حقانی  شبکۀ  با  مشترکاٌ  پاکستان  و  امریکا  که  برای    داشت  فضائی  فرخنده  چه 

در نمیتواند  حالت  این  واشنگتن.  در  سیاست  سیاسی    گردانندگان  تلقی    جزءقاموس  دیگری  چیز  شکست 

خ   گردد. بقول  شبکۀ  یک  نزد  جهانی  اول  مذاکرات قدرت  تقاضای  و  میزند  زانو  "تروریستی"  شان  ود 

این شبکه هم با غرور جواب رد می دهد و روش دو پارچه ساختن طالبان توسط امریکا  صلح را می نماید.

دست نشاندۀ کابل منوط میشود به نظاره گری و مالیدن پوزش    را خنثی می کند. درین جریان، نقش دولت 

 به پا های امریکا. 

 

را  تن  نکل ادعا  زمینی    اخیراٌ اوباما  ادارۀ  که  این  خاکتهاجم  به  را  گرفته  امریکا  نظر  در  بود،   پاکستان 

گفت  و  کرده  رد  ادعا  "   قاطعانه  هرگز  این  نبودهکه  جدی  ملاحظۀ  در صدد   است.  یک  امریکا  برعکس 

درجه ئی از   ۱۸۰این اظهاریۀ کلنتن یک برگشت    ژیک خود با پاکستان است."یگفتگو های سترات   حیایا

ین قسمتی از جهان تثبیت می ا  که این خود افلاس و ناکامی سیاسی امریکا را در  تهدیدات چند هفته قبل بود 

به دیدۀ اغماض نگریسته و    کلنتن بهره برداری آی اس آی را از شبکۀ حقانی و گروه طالبان در کویته  کند.

استخباراتی   های  فعالیت  طبیعی  امر  یک  را  دانست.  یکآن  جاسوسی  مایک    سازمان  جنرال  قبل  چندی 

پاکستان   آی  اس  آی  واقعی  بازوی  حقانی  "شبکۀ  که  بود  داشته  اظهار  امریکا  سابق  درستیز  لوی  مولن 

پاکستان، ما افغان ها را به این اندیشه می اندازد که  است." این عقب نشینی خجالت بار امریکا در مورد  

است و امریکا بار دیگر افغانستان    بالای افغانستان معاملۀ های سری بین امریکا و پاکستان در حال تکوین

کلنتن خاضعانه از آی اس ای خواهش نمود که از نفوذ خود برای   را به اسلام آباد به فروش خواهد رساند.

ساختن ش نماید.وادار  استفاده  بس  آتش  و  مذاکرات صلح  برای  حقانی  منافع    بکۀ  های ضد  فعالیت  این  با 

افغانستان، فرومایگان تاریخ چطور ادعا می کنند که موجودیت دایمی پایگاه های امریکا، افغانستان را از  

 مداخلات و تعرضات احتمالی پاکستان مصئون نگه میدارد؟

 

شاید ادارۀ اوباما درک کرده   قبلی خود رو گشتانده است.  ستراتیژیاز  سوال درین جاست که چرا امریکا  

و زیر بار تهدیدات امریکا نخواهد رفت که یکی    باشد که پاکستان با سماجت بر موقف خود پافشاری کرده

در   امریکا  که  بود  خواهد  کشور  دو  این  روابط  در  بست  بن  آن  نتیجۀ  توانائیحاز  کنونی  آن    ال  پذیرش 

پاکستان همچنان میداند که    ژیک دست زد.یا، به دلجوئی پاکستان پرداخت و به عقب نشینی ستراتندارد. لذ 

و کاری بدون موافقت اسلام آباد به ارتباط بحران افغانستان انجام    امریکا هنوز هم به پاکستان محتاج است 

اخن افگار این کشور را  داده نمیتواند. پاکستان همچنان با درک ضعف سیاسی و بحران اقتصادی امریکا، ن
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کماکان می فشارد و واشنگتن هم درد آن را احساس میکند، لاکن دندان روی دندان گذاشته و فریاد نمی  

   کشد.

 

اشفق کیانی لوی درستیز پاکستان با تکبر و خودخواهی گفت "پاکستان یک کشور اتمی است و هرگز مانند 

بان دیپلماسی این یک اخطار است که پاکستان در صورت واضحاٌ که در ز  افغانستان و عراق نخواهد شد."

امریکا در آغازمعتقد بود که تهدیدات، اسلام    ضرورت برای بقای خود از اسلحۀ اتمی استفاده خواهد کرد. 

آباد را به عقب نشینی وادار خواهد ساخت، اما سرسختی پاکستان امریکا را به آن داشت که از برخورد و  

ط فعلی با پاکستان دوری جوید و از حل بحران افغانستان که پاکستان در آن داخل رویائی جدی در شرای

نماید. پاکستان عرضه  این دیپلماسی    نباشد، خودداری ورزد و در عوض انگیزه های تشویق کننده را به 

کنیم    امریکا برای ما افغانها چه معنی دارد؟ فروش دوبارۀ افغانستان به پاکستان. پس باردیگر ملاحظه می

برای میهن    این میتواند درس عبرت دیگری  که امریکا پاکستان را به افغانستان ترجیح میدهد نه عکس آن.

 های سیاسی بی سر و پا باشد.   کودنفروشان بی وجدان و 

 

رهبری ضد ملی در کابل هرگز نمیتواند امریکا و پاکستان را به مبارزه بطلبد، زیرا خود دست نشانده و  

و فاقد   بیخردافراد    هر نظام ضد ملی و مزدور ناگزیر به پیروی از اوامر اجنبی است.  مستعمراتی است.

شعور و تشخیص سالم اظهار عقیده می کنند که "افغانستان میتواند از تضاد و کشمکش بین امریکا و  

گردد." مستفید  دولت    پاکستان  یک  که  گردد  نزدیک  حقیقت  به  میتواند  وقتی  نظر  و  این  ملی  مستقل، 

  راه دیگری وجود ندارد. مردمی در کابل مستقر شود و حاکمیت ملی افغانستان احیا گردد.
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 هفتم 

 

 ژیک امریکا در کنفرانس استانبول یاهداف سترات

 
نوامبر  دوم  شده    ۲۰۱۱اجماع  تشکیل  افغانستان  امنیت  تامین  برای  ظاهر  در  که  اهداف استانبول  بود، 

تض و  آسیا  جنوب  مرکزی،  آسیای  در  امریکا  موضع  تحکیم  داشت:  همکاری  عدیگری  سازمان  یف 

  بین  کنفرانس هایل تشریفاتی  ئمسا   یک اعلامیۀ مشترک متحدالمال که قسمتی ازبا وجود صدور  .  شانگهای

نشد. نائل  خود  ستراتیژیک  اهداف  به  مجموع  در  امریکا  است،  ب  المللی  قدرت  یک  جهانی، برای    زرگ 

    شکست در صحنۀ سیاست منطقه ئی و یا جهانی تلقی می گردد. به هدف  نرسیدن

 

ژیک خود را از اسلام آباد آغاز کرد تا به دلجوئی پاکستان پرداخته و این کشور را برای  یکلنتن سفر سترات

استانبول میتوانست نوید خوبی  موفقیت در    رسیدن به اهداف مهم تر در استانبول مورد نوازش قرار دهد.

"امریکا بار دیگر افغانستان  خود زیر عنوان    قبلیمن در مضمون    برای کنفرانس استعماری بن دوم باشد.

پاکستان فروخت" به  دادم.   را  دیپلماتیک امریکا را مورد ارزیابی قرار    یک قسمت از یورش سیاسی و 

نمایم که امریکا از اجماع استانبول چه میخواست که  اکنون آن را در چوکات وسعیتر منطقه ئی تحلیل می  

  بر آورده نشد.

 

کشور های اشتراک کننده عبارت بودند از همسایگان افغانستان و کشور های ذیدخل در بحران این کشور 

روسیه،   قرغزستان،  قزاقستان،  سعودی،  عربستان  ایران،  پاکستان،  چین،  هند،  بر  میشدند  مشتمل  که 

ترکم  حاکم(.تاجکستان،  )کشور  امریکا  و  عرب  متحدۀ  امارات  ترکیه،  اتحادیۀ    نستان،  ناتو،  نمایندگان 

برای طرح  اصل  در  اما  افغانستان  بحران  حل  برای  ظاهر  در  تا  بودند  حاضر  هم  متحد  ملل  و  اروپائی 

 ستراتیژیک امریکا مهر تائید بگذارند.  

 

کرد:    حمل  خود  با  را  بزرگی  نام  استانبول  و  اجماع  آسیا.امنیت  قلب  در  مقلد    همکاری  میتوانست  که 

درین قسمت جهان   ناتو  بدین نحو،  و  امنیت و همکاری اروپا شود  تعرضات   فرصت سازمان  برای  آزاد 

ترکیه یک کشور    محل کنفرانس عمداٌ شهر استانبول ترکیه پایتخت بیزانتین انتخاب شد.  بعدی بدست آورد.

در حین وقت متحد سترات  اما  امریکا.ژییاسلامی است  از طیارات جنگنده اف    ک  تعداد  و سایر    ۱۶یک 

بعد   مهمات نظامی امریکا در ترکیه تولید میشود که این امتیاز را حتی اکثر کشور ها اروپای غربی ندارند.

امریکا کمترین مشکلی با روش های    از اسرائیل، ترکیه از اعتبار خاصی نزد واشنگتن برخوردار است.

حزب به سر اقتدار اسلامی ترکیه ندارد و هیچگونه تشویشی هم در خلق تشنج )؟( بین  دیپلماتیک    سیاسی

تل ابیب و انقره ابراز نکرده است، گویا همه امور برای بالا بردن حیثیت ترکیه در منطقه از قبل تنظیم 

    شده است.

 

مین  أبسازد، در جهت تکنفرانس استانبول عوض اینکه توجه خود را کاملاٌ بر موضوع افغانستان متمرکز  

با مقاومت و    که ترکیه در آن نقش کلیدی داشت. از همین جا بود که  سیر نمود امریکا    ژیکیاهداف سترات

گردید. مواجه  منطقه  های  کشور  دیگر  تعداد  یک  و  ایران  پاکستان،  روسیه،  مانند  هائی  کشور   مخالفت 

سیس نمایند، أتی را غرض رسیدن به هدف تامریکا و ترکیه سعی نمودند که حد اقل یک گروه کار و مشور
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با   پاکستان و ایران مواجه گشتند.  مخالفت اما  پاکستان ادعا نمود که زمان جنگ سرد سپری شده و    شدید 

مین امنیت و پیاده أمکانیزم فعلی برای ت  ضرورتی برای تاسیس همچو سازمان های امنیتی جدید نمی بیند.

 فی است و میتواند از حمایت کشور های همسایه هم برخوردار شود. در افغانستان و منطقه کا  کرده صلح

هند هم آرزو نداشت   روسیه و چین هم جانب پاکستان را گرفتند و طرح امریکا را در بطن خنثی نمودند.

هند در رویاروئی چند   که به خاطر خوشی واشنگتن، بهبودی نسبی اخیر خود را با اسلام آباد برباد دهد.

به ماه اخیر وا آباد، خود را کنار کشید و مانند گذشته جانب امریکا را نگرفت و صرف  شنگتن و اسلام 

هند درک کرد که امریکا از یکسو میخواهد ماهرانه هند را علیه چین استعمال   حیث مشاهد نظاره گر بود. 

ه کدام تعهدی به زند بدون اینکبنماید و از جانب دیگر، مناسبات دهلی و اسلام آباد را به نفع خود برهم  

"تفرقه بسپارد دهلی   دیپلماسی  بر  دیگری  ضربۀ  منطقه،  های  کشور  هشیاری  کن"   .  حکومت  و    بیانداز 

  واشنگتن محسوب میگردد.

 

 امریکا چهار هدف عمده از اجماع استانبول و تشکیل سازمان جدید امنیتی آسیائی داشت:

 

اسلام آباد را در چنگال امنیتی غرب نگهدارد و  به پاکستان دست آزاد در افغانستان دهد تا بتواند    -۱

پاکستان به این نیت    در نتیجه تاسیسات اتمی این کشور را مستقیماٌ زیر نظارت خود و ناتو قرار دهد.

 امریکا پی برد. 

 

از سال    -۲ بعد  ناتو در منطقه  به امریکا و  کننده  تعیین  امنیتی نقش  یعنی به    ۲۰۱۴سازمان جدید 

"سترات  اصطلاح استعماری  پیمان  به  و  میداد  افغانستان  از  امریکا  احتمالی  و ی خروج  امریکا  ژیک 

در صورت موفقیت، امریکا و ناتو میتوانستند که طبق    افغانستان" مشروعیت بیشتری می بخشید.

 میل در هر زمانی به یک کشور مورد نظر در منطقه تجاوز نمایند.

 
کا میخواست که با طرح جدید امنیتی، از اهمیت سازمان همکاری شانگهای بکاهد و نفوذ  یامر  -۳

امریکا به این هدف    بر تمام آسیا مسلط سازد.را  ژِیک چین و روسیه را منهدم نماید و ناتو  ی سترات

ین و روسیه به زودی در سازمان همکاری شانگهای را به روی سائر کشور ید نیست که چبع  .نرسید

در و عضویت  نمایند  باز  هم  وسعت  ا  ها  را  سازمان  ناتو    بخشندین  و  امریکا  احتمالی  گزند  از  که 

  ن گردند.ئومص

 

این   امریکا متصور بود که سازمان جدید امنیتی میتواند پشتیبان طرح "راه جدید ابریشم" گردد.  -  4

تقاطع اتصال جنوب آسیا و آسیای  به حیث مرکز  افغانستان را  طرح در صورت موفقیت میتوانست 

  و در زیر پوشش همکاری منطقه ئی، امریکا بر منطقه حاکم شود. مرکزی مبدل گرداند

 

  کشور   نرسید و کنفرانس صرف با یک اعلامیه پایان یافت.  امریکا به هیچ یک از اهداف خود در استانبول

نقش ترکیه منحیث    های منطقه به نیات اصلی امریکا پی بردند که چه مصیبتی در انتظار آنها خواهد بود.

پیش کردۀ امریکا در تشویق و ترغیب کشور های منطقه بی نتیجه ماند و دلجوئی امریکا از پاکستان برای  

و تجاوزات پی    کاهش بوده  هاعتبار امریکا در منطقه رو ب   پذیرش طرح جدید در حال کنونی عقیم گردید.

هم امریکا  پی  منطقه  در  های  است.  کشور  ساخته  کن  تباه  خطر  این  متوجه  استانبول،      را  در  ناکامی 

به    "بن اول"کنفرانس استعماری بن دوم را به تاریخ خواهد سپرد و اشتراک کنندگان برای دهمین سالگرد  

 نطق های بی تاثیر دیپلماتیکی اکتفا خواهند کرد. 
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تمشه  
 

 پاكستان ۀخط دیورند متضمن عدم مداخل شناخت

 نیست   در امور افغانستان

 
ه  ب ورند ی شناخت خط د   را به ارتباط  یمتعدد   نی مضام یافغان  سیاسیونو   سندگانی از نو   ه ایعد   ،اواخر  نیدر

و به آرزوی استقرار صلح    نیات نیك  معدود این دانشمندان از روی اخلاص و  درآورده اند.  ریتحر  ۀرشت

خط دیورند از جانب افغانستان باعث خواهد شد كه پاكستان از    نشناخت به رسمیت  در كشور معتقد اند كه  

از نابكاران و    ه ایدیگر عد   یمداخله در امور افغانستان مستقیم و یا غیر مستقیم خودداری نماید. از سو

مردم    انخائن  با  دشمنی  احساس  و  قومی  اغراض  معاهد روی  كه  میكنند  پیشنهاد  هم  افغانستان  كشور    ۀو 

این ناخلفان، اضمحلال و نابودی افغانستان است نه استقلال   ۀدیورند به رسمیت شناخته شود. اهداف دیرین

ما. بلندی كشور  با عقد معاهدات   و سر  داشته و رهبران شان  افغانستان دست  های  بربادی  در  دسته  این 

ت جبران ناپذیری بر كشور ما وارد كرده و هنوز هم به خیانت و وطنفروشی مخفی و علنی ضربا  ۀخائنان

میدهند. وطنفروشان  ادامه  این  رهبران  خدمت    همچنان  در  ها  آی "سال  اس  امر    "آی  به  و  داشتند  قرار 

دادند. انجام  افغانستان  در  فعالیت تخریبی را  پاكستان  بیشتر متوجه    رهبران    هم   هماندرینجا صحبت من 

با وطنفروشان    خط دیورند را می نمایند.  نشناخت به رسمیت  پیشنهاد  بیجا  دلسوزی    است كه از روی  میهنان

 .سر آشتی ندارم یه طلب جزی ت و افغانستانی ها  مسلکی

 

 دیورند  ۀمعاهد
 

كه مواد آن توسط نویسندگان  (  1893سال  ماه نومبر  )منعقدۀ  دیورند    ۀطوریكه هموطنان ما آگاه اند، معاهد 

تبصره قرار گرفته یك معاهد   مختلف کشور منعقد  زیرا در زیر فشار و اكراه    ،غیر حقوقی است   ۀمورد 

است   خواه حقوق داخلی باشد و یا حقوق بین الدول، رضایت عاقدین شرط  ،درعقد هر معاهده  گردید بود.

 . در آن زمان فغانی و انگلیسی مراعات نگردید مقامات ا  دیورند بین  ۀكه چنین اصل در زمان عقد معاهد 

بین  ابتكار حقوق  روابط حاكم و محكوم بین دو دولت انگلیس و افغانستان آنوقت برقرار بود كه هر نوع 

پذیریم كه عقد معاهد  دیورند با جبر و اكراه   ۀالدولی را از دولت افغانستان آنوقت سلب میكرد. اگر احیاناً 

همه میدانند كه حاكمیت   آنهم این معاهده از نگاه دوكتورین حاكمیت قابل پذیرش نیست. ، باه بود انعقاد نیافت

به ملت تعلق دارد و قابل انتقال و قابل تقسیم نیست. نه سلطانی، نه شاهی، نه رئیس جمهوری و نه امیری  

انتقال حاكمیت و بخشیدن خاك كشور را بدون مجوز ملت به دیگران   یا امیرالمومنینی حق  امیر   دارد.و 

و یا رئیس دولت انتخابی ملت افغان نبود كه به نمایندگی مردم خویش غرض عقد چنین    شاه  ن،ا عبدالرحم

ً ننگین داخل معامله میشد.    ۀمعاهد  و حق از    ملت افغان حق دارد كه درین خصوص اظهار نظر نموده  بنأ

نمیتواند بدون مجوزملت خط دیورند را به  نظام فعلی هم از نگاه حقوقی    خود را بدست آورد.  ۀدست رفت

تشكل این نظام در زیر نظارت قوای بیگانه تحقق    افغانستان اشغال شده است و  دلیل اینكه  ،رسمیت بشناسد 

  یافته است.
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لویه جرگه صلاحیت بخشیدن    در حالت كنونی، نه ولسی جرگه، نه جرگه های به اصطلاح قومی و حتی نه

در  جریان انتخابات شورا را  و  ل لویه جرگه ها  یما جریان تشك  فغانستان را دارد.ا  ۀخاك های از دست رفت

اخیر   كرد سالیان  ایممشاهده  عُ   ه  و  بیگانگان  چطور  نتایج  كه  دالر  ها  میلیون  صرف  با  شان  داخلی  مال 

نفع افراد مورد نظر تغییر داد  كه   و در شمارش نفوس مناطقی  هانتخابات را در بعضی مناطق كشور به 

تقلب نمود ر ند. پس بهترین وسیله مراجعه به آرای عامه یعنی  ه اهبران آن متجاوزین را معاونت كردند، 

یك شرط كه افغانستان  ه  ریفراندم است كه در آن فرد فرد كشور بایست حق اظهار نظر را داشته باشد، اما ب 

اجانب نجات یابد تا   ۀسیطر  و كشور از  ، حاکمیت ملی تأمین گردید آزادی نسبی خود را دوباره بدست آورد 

گروه و یا    به یکكه مسایل ملی كشور    بایست اذعان كرد   زعامت آن بتواند از ملت خود نمایندگی نماید.

اقوام متعلق است  به همه  بلكه  ندارد،  تعلق  افراد كشور در جریان تصمیم   ۀاشتراك مساویانو    قوم خاص 

ت. تكرار میكنم كه ریفراندم زمانی میتواند ارزش  حاد ملی كاملاً ضروری اس  ۀاین قضی  گیری برای حل

تا مردم ما بتوانند آزادانه در پای صندوق   نباشد  بیابد كه افغانستان در اشغال كدام كشور خارجی  حقوقی 

بروند. ب   های رای  آنه  مكانیزم  پرداخت مصارف  و  ریفراندم  انداختن  و    راه  متحد  ملل  همكاری  مستلزم 

سر اقتدار در افغانستان این امكان ه ب ریفراندم برای نظام ۀنتیج للی خواهد بود.سازمان های بیطرف بین الم

یا عدم شناخت خط  ه  را میدهد كه بدون برچسب خیانت به كشور ب  یك اقدام تاریخی به ارتباط شناخت و 

پاكستان    حالت ین  ا  دیورند را به رسمیت شناخت. آیا در  تصور كنیم كه افغانستان خط  زند.بدیورند دست  

جواب به این سوال منفی است با    از نگاه اینجانب،  باز هم از مداخله در امور افغانستان دست خواهد كشید؟

  :دلایل ذیل ۀارائ

 

 سیاست داخلی
 

نشاندۀ  نظام   از  دست  پر  افغانستان  است.  مزدورانكنونی  پاكستان  در  و جواسیس  قوای    پاكستان  هر سه 

قابل یادآوری است كه ایران و فدریشن روسیه هم از    قضائیه بقدر كافی معاشخور دارد.اجرائیه، مقننه و  

كه بتواند با    ،نیست   ۱۹۷۸زعامت فعلی مانند زعامت قبل از اپریل   دارند.  عین موقف در افغانستان برخور

آن تخریبی  های  پالیسی  جوابگوی  و  نماید  مناقشه  ها  پاكستانی  با  بلندی  سر  و  غرور  باشد. كشو  اندك  ر 

عامت فعلی از بطن كوچه های پشاور، مشهد و كولاب برخاسته كه فاقد هر نوع عزت نفس و سر بلندی  ز

تنظیم های    را در دامن پاكستان و ایران انداخت.  افغانستان  ۱۹۷۸كودتای مزدوران روس در اپریل    است.

گان  ساخت  های هشت  گروه  و  بر سرنوشت كشور شدند  حاكم  ن   ۀپاكستان  هم خدمتگار  ایران  ام  ظساخت 

شد  فروخته  رهبران  به  اما  دارند  آزادی  راه  واقعی  مجاهدین  به  زیادی  احترام  ما  مردم  گشتند.    ۀ آخندی 

میفرستند. نفرت  شد   تنظیمی  تربیه  رهبران  همین  از طریق  ها  ایرانی  و  ها  پاكستانی  كه  چه    خود   ۀدیدیم 

بر    ه ای رآمدن گروهی بنام طالبان بود كه ضربات خردكنند محشری در افغانستان بر پا كردند كه نتیجه هم ب

ساختند. وارد  و    افغانستان  نظار  شورای  وطنفروشان  ملی،  ستمیان  پاكستانی  ضد  ظاهراً  های  شعار  به 

های ضد افغانستان نباید فریب خورد. این گروه ها برای انهدام افغانستان به هر عمل خفت    "افغانستانی "

و  میگردند  متشبث  میدهند.  آوری  یاری  را  ضد   همچنان  پاكستان  از  ظاهراً  كه  ربانی  مانند  رهبرانی 

چگونگی و تشكل حزب  بوده است.    پاكستانی بودن دم میزد، خود مخفیانه با آی اس آی پاكستان در تماس

ندارد. بحث  به  وضرورت  است  آشكار  همه  برای  طالبان  تحریك  و  حكمتیار  متقلب   اسلامی  روشنفكران 

ببی  مربوط به نام كشور و    ۀسوی ه  گانگان  نفع اجانب عربده میكشند و تغییر  به  لیسانس  داكتر و  پوهاند و 

  می نمایند.محو افغانستان را مطالبه 

 

بالاخص وزارت دفاع، خارجه، )برای مقابله با توطئه های پاكستان، در قدم اول پاكسازی ادارات دولتی   

ستون   از جواسیس پاكستان شرط حتمی است.  ءورا و قضا، ش(و سازمان امنیت   اطلاعات و كلتور، داخله
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اند  فعال  بسیار  افغانستان  در  روسیه  و  ایران  پاكستان،  و    پنجم  حفظ  در  را  گرایان  ملی  نوع سعی  هر  و 

كه كودتا را    ، ستون پنجم شوروی بود ۱۹۷۸اپریل    ۲۷در شب كودتای    حراست كشور نقش برآب میكنند.

ین حالت بار دیگر در افغانستان تكرار خواهد شد اگر غفلت و سهل انگاری ا  راه انداخت.ه  به نفع مسكو ب 

یابد. پس شناخت خط دیور  ان ملیاعمال خائن   به ارتباطمردم ما   به هیچوجه  نادامه  افغانستان  د از جانب 

  . دست پاكستان را از افغانستان كوتاه نمیسازد مگر اینكه یك نظام قوی و مستقل در افغانستان مستقر گردد 

به ضعف شخصیت رهبران تعلیمات    پاكستان  و  نموده  زندگی  آن كشور  در  ها  سال  كه  افغانستان  كنونی 

  .كاملاً واقف است  لازم را دیده اند،

 

 ه ئی  سیاست منطق 
 

است. منطقه شده  های  نظامی كشور  و  سیاسی  های  رقابت  میدان كشمكش  دولت   افغانستان  دست    ضعف 

كه این كشور نتواند یك سیاست خارجی مستقل را در پیش گیرد و بر   فعلی افغانستان باعث گردیده  نشاندۀ

 نزدیكی با یك كشور در منطقه حسادت و دشمنی كشور دیگر را سبب میشود.  مبنای منافع ملی عمل نماید. 

با هر یك از كشور های همسایه و  یك افغانستان مسقل حق دارد  یا سائر كشور    روابط سیاسی و قونسلی 

اما وابستگی   های جهان داشته باشد كه از نگاه حقوق بین الدول این حق مشروع هر كشور مستقل است.

مستقل با سائر كشور ها خصوصاً كشور    افغانستان به اجانب، حق این كشور را از بر قرار ساختن روابط

اكستان به انكشاف روابط افغانستان و  های منطقه سلب نموده و یا حد اقل محدود ساخته است. بطور مثال پ 

 پاكستان از باز شدن قونسلگری هند در جلال   هند اعتراض دارد و آنرا مخالف منافع امنیتی خود میداند.

پاكستان  بر ضد  را    ین طریق شورشیان بلوچا  كه هند از  آباد و قندهار اظهار نگرانی نموده و گفته است 

دانیم كه هند در گذشته هم در هر دو شهر افغانستان قونسلگری داشت در حالیكه می  تشویق و كمك می نماید.

پاكستان جر ما،  در كشور  كنونی  نظام  به  نسبت  نظام مستحكمتر  یك  استقرار  دلیل  به  آن وقت  در  ت أكه 

نداشت. را  و    اعتراض  ایران  با  افغانستان  روابط  انكشاف  از  همچنان  و   افزایشپاكستان  سیاسی  نفوذ 

كه چطور بتواند نفوذ روز افزون ایران را در    بوده ودر صدد است افغانستان دست پاچه    فرهنگی ایران در

بالمقابل، هر دو كشور ایران و هند در صدد مهار كردن فشار های سیاسی پاكستان    افغانستان خنثی نماید.

جانب  در  اكستان،  با پ  تقابلبر افغانستان اند. فدریشن روسیه هم سهم فعال در سیاست افغانستان دارد و در  

خواهی نخواهی، رقابت و تصادمات سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیك این كشور ها در  میگیرد. راهند و ایران 

طوریكه    ،ندازد ا  این كشور ها را در حمایت منافع اربابان اجنبی شان به جان هم می  وابستگان  ،افغانستان

نمودیم مشاهده  داخلی  های  جنگ  جریان  سالیان    .در  های  مزدوران    ۱۹۹۶  -۱۹۹۲جنگ  وسیلۀ  به  که 

پس شناخت خط غیر حقوقی    .اجنبی به راه انداخته شد، افغانستان را در آستانۀ اضمحلال قرار داده بود  

دور اندیش    ،توانا  ان رهبر نیكهمازتا    پاكستان با افغانستان نخواهد داشت. ۀدیورند تاثیری در روابط خصمان

سیاسی افغانستان ظاهر   ۀد روی صحننكه از پشتیبانی ملت افغان برخوردار باشو عاری از تعلقات اجنبی  

و ننشو  داد  ادامه خواهد  افغانستان  در  دیورند،  از شناخت خط  نظر  به مداخلات خود، صرف  پاكستان  د، 

ذینفع و  همسایه  های  سائر كشور  آن  به  ما خود   نیز  همسان  منافع كشور  فعالیت ضد  هیچگونه  داری    از 

كرد. و    نخواهند  خردمند  رهبر  خارجی    تدبیر  بایك  سیاست  در  معقول  طور  را  توازن  توانست  خواهد 

  . تضمین نماید  ین وقت استقلال نسبی كشور راعافغانستان پیاده كند و در 
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 سیاست جهانی 
 

از    سیاست جهانی شده است.  ۀافغانستان و حضور قوای ناتو، افغانستان داخل صحن   بهامریكا    تجاوزبا  

نوامبر   سیاست ۲۰۰۱ماه  در  نحوی  یك  به  جهانی  های  قدرت  همه  بلكه  همسایه  های  كشور  تنها  نه   ،

اند.فرصت  افغانستان   یافته  ن  دخالت  افغانستان حافظ منافع كشور  بلكه حامی منافع یزعامت فعلی در   ،

   شده است.كه برای بقای خود به آنها متكی ئی گردیده ا كشور ه

 

تحت حمایت امریكا یك نظام تحت الحمایه را برای مردم ما به ارمغان   بندر شهر    ۲۰۰۱دسمبر  كنفرانس  

دست كشور های همسایه در امور افغانستان باز گذاشته شد و مزدوران بیگانه متعلق به هر یك از    آورد.

مردم افغان متوقع بودند كه كنفرانس بن    همسایه و قدرت های جهانی روی صحنه آورده شدند.كشور های  

تخم  برعكس  اما  كند،  تامین  افغانستان  در  را  گذشته  به  نسبت  تر  عادلانه  و  بهتر  نظام  یك  و   بتواند  نفاق 

عمداً   هن بیگانمزدورا  .در فیصله های كنفرانس بن كاشته شد   بدبختی های بعدی كه ما هر روز شاهد آنیم

تجاوز قرار دهند و ملت افغان را    شدند تا شرف و ناموس مردم را مورد   حاكم بر سرنوشت كشورساخته

جنگ قومی دامن زده شد و یك تعداد از فروخته شدگان برای كسب قدرت و    روحاً و معناً مضمحل سازند.

سرازیر شدن بیلیون ها دالر، فقر و   با وجود   از هیچ گونه خود فروشی و خیانت فروگذاشت نكرده اند.  پول

بدبختی همچنان بر حیات مردم ما حكمفرماست. ناامنی، فساد، ارتشا و قاچاق مواد مخدره در سطح عالی 

   حیثیت جهانی نظام فعلی كاملاً به زمین خورده است. بیداد میكند.

 

به   پاكستان دوباره  نارام، تحریك طالبان با حمایت  اگر دولت    حركت آغاز نموده اند.در چنین یك فضای 

طالبان   مستقیم  حمایت  از  ظاهراً  افغانستان  شدید  العمل  عكس  و  امریكا  فشار  زیر  در  پاكستان  مركزی 

بدون استیذان دولت مركزی    ورزد، نیرو های دیگری در آن كشور فعال اند كه با اشاره و یامی خودداری  

كه    ( درظاهر امر)مركزی پاكستان قادر نباشد    ید حكومت شا   پاكستان، افغانستان را آرام نخواهند گذاشت.

به آسانی مهار   ،حمید گل را كه پیر دین گروه های تنظیمی افغانستان بود   فعالیت متقاعدین آی اس آی مانند 

اس آی فعالیت می نمایند بعضاً    ینماید. همچنان گروه های مذهبی تندرو كه دوشادوش حكومت مركزی و آ 

این گروه های پاكستانی برای مدت طولانی قادر    .ركزی پاكستان سركشی خواهند كرد م  حكومت   از اوامر

را  ها  تنظیم  سائر  و  اسلامی  ربانی، حزب  طالبان، جمعیت اسلامی  مانند  مذهبی  عناصر  كه  بود  خواهند 

نفوذ   نمایند.خود  تحت  مركزی    نقش حكومت   بدون تردید،  نگهدارند و از ایشان در مواقع مختلف استفاده 

پس ملاحظه میكنیم كه شناخت و یا    ین گروه ها هم نمیتواند رد گردد.ز او آی اس آی در حمایت ا  پاكستان

  .پاكستان در هر سطحی كه باشد، نجات نمیدهد  عدم شناخت خط دیورند، افغانستان را از شر مداخلات 

 

  ، از مشرف ۲۰۰۷سال  فروری    ۱۲تاریخ  ه  امریكا حین سفرش به پاكستان ب وقت  رابرت گیتس وزیر دفاع  

این موقف    به خاطر كمك در مبارزه با تروریزم قدردانی كرد و اسلام آباد را متحد قوی واشنگتن خواند.

پاكستان برای    بدین معنی كه ارزش سیاسی و نظامی  ژیك پاكستان نزد امریكاست.یاهمیت سترات  ۀنشاندهند 

متحد امریكا و    پاكستان  ،در جریان جنگ سرد   .است   شده  امریكا به مراتب مهمتر از یك افغانستان اشغال

اگر نشیب و فرازی در روابط پاكستان و امریكا   هم عضو پیمان های سنتو و سیتو تحت حمایت امریكا بود.

منطق و  جهانی  سیاسی  حالات  به  ئینظر  سترات   ه  اهمیت  كه  نیست  معنی  بدان  این  میشود،  ژیك  یایجاد 

. هیچ زعامتی در افغانستان تا حال قادر نبوده است كه از بحران در یافته است افغانستان نزد امریكا افزایش 

نماید  برداری  بهره  افغانستان  ملی  منافع  نفع  به  پاكستان  و  امریكا  زعامت   ،روابط  ما  زیرا   توان   كشور 

لیتیك افغانستان  وادآور گردم كه جیوـ پ . بایست یست نداشته ا  را  چنین بهره برداریانسانی  و دماغ    سیاسی

اقدام  و جهانی    ه ئیهم چنین اجازه را برای این كشور نمیدهد تا با دست آزاد به مانور های سیاسی منطق
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و  نماید  زعامت ضعیف  با  گسیخته  لجام  افغانستان  یك  كنونی،  حال  در  اجانب .  به  ساحه،    وابسته  هر  در 

ب نمیزند ه  چنگی  جهانی  های  قدرت  آل  ،دل  یك  منحیث  صرف  میگیرد.   ۀبلكه  قرار  استفاده  مورد  دست 

ین  ا  در  تبصره ها زیاد است كه ممكن بار دیگر امریكا افغانستان را بحال خود و یا به نفع پاكستان رها كند.

ب نشناسد  یا  و  بشناسد  رسمیت  به  خواه  را  دیورند  خط  فعلی  زعامت  اگر  ماشک  حال ه  صورت  فرقی   ور 

ذریع پاكستان كم   نمیكند. یا  و  افغانستان طور مستقیم  در  به مداخله خود  ادامه   وابستگان  ۀاكان  داخلی اش 

  پس چه باید كرد؟ خواهد داد.

 

برای اینكه بتوانیم از شر پاكستان و سائر كشور های همسایه نجات یابیم، افغانستان باید قدم های جدی را  

طولانی در ساحات فرهنگی، اقتصادی،   ۀارزدر راه اعمار مجدد برداشته و مردم خویش را برای یك مب

 : لوژیك و در نهایت نظامی آماده سازد. ازینرووسیاسی و اید 

 

مردم افغان بدون حضور قوای    ۀقرار یك نظام دموكراتیك و ملی و متكی به ارادتاس  .۱

 اجنبی حتمی است

 وسیعی تامین گردد  ۀعدالت اجتماعی به پیمان  .۲

  ۀ سیاسی و سرنوشت كشور سهیم گردند. بدون مشاركت همه جانب مردم باید در حیات    .۳

 سوی پوسیدگی خواهد رفته مردم، هر سیستم سیاسی ب 

سیستم  .۴ در  وطندوستی  آغاز   درس  از  وطن  اولاد  تا  گردد  تزریق  افغانستان  تعلیمی 

 . بار آیندبه وطن را بیابند و فرزندان صالح برای كشور ه مندی به و علاق احترام احساس

باید   .۵  روش  این  گردند.  طرد  حكومت  دستگاه  از  اجانب  مزدوران  و  جواسیس  كلیه 

شناخت مزدوران اجانب كار دشواری نخواهد    دولت افغانستان گردد.  شامل هر سه قوای

 بود 

با   قرار داد های علنی و مخفی  ب قدرتصكه برای دریافت پول و یا غ  انهویت خائن  .۶

و یا قهرمان ود تا هیچ خائنی نتواند منحیث فرد عادی  ش  ءاند باید افشا  هبیگانگان بست

 ما بیابد  ۀ جای پائی در جامع تحمیلی 

برداری    .۷ بهره  ما  مردم  ناگوار  حالت  از  نتوانند  اجانب  تا  گردد  تامین  باید  عامه  رفاه 

  نمایند

 راه افتد ه  ح ملی و جهانی بوهمه جانبه علیه وطنفروشان در سط ۀبارزم .۸

 د.مان داده شوسا افغانستان از عناصر ضد ملی پاك گردیده و از نو سرواردوی ملی    .۹

به نفع  تجاوز بیگانگان و عمال شان بجنگند، نه    برضدنظامیان افغانستان بیاموزند كه  

  مردم افغان اجانب و برضد

و قاچاق مواد مخدره اقدامات همه  تریاک ، فساد اداری و زرع و كشت ءارتشا برضد .۱۰

 آید جانبه بعمل 

 

سیاست جهانی عرض اندام نموده  ۀافغانستان قادر خواهد بود كه منحیث یك كشور سالم در صحن نحو،بدین 

را ها  اجانب و مزدوران داخلی آن  ۀكه با نیروی مردمی خویش هر گونه توطئ  خواهد یافت و توانائی آنرا  

بلكه افغانستان را هم بیشتر ذلیل و ناتوان  شناخت قبل از وقت خط دیورند دردی را دوا نمیكند،    خنثی نماید.

 تصمیم ملت ما شرط است، و الا  ،ساختم  در شناخت خط دیورند طوریكه قبلاً خاطرنشان  جلوه خواهد داد.

 .برای افغانستان خواهد داشت  كابل بدون رای ملت نتایج تباه كن سعی هر حكومت در 
 

 



39 

 

 

 

 نهم 
 

 

افغانستان به پاکستاناعلامیۀ اسلام آباد یا تسلیمی   
 

 
پاکستان   به  کابل  مستعمراتی  دولت  رئیس  کرزی  حامد  می  سفر  ماه  داشته    ۲۰۱۱در  استعماری  ارمغان 

اسلام   کابل خواست های اسلام آباد را پذیرفت و دست بالا برای پاکستان در کشور اشغال شدۀ ما داد. است.

ت معیتی حامد کرزی مشتمل بر کسانی بود ئیه  است.آباد از ضعف دولت مستعمراتی در همه شئون آگاه  

رحیم وردک، برهان الدین ربانی، انورالحق احدی، فاروق وردک،    که سال ها در خدمت آی اس آی بودند.

اگر سیاف، سید مخدوم رهین و سایر    عمر داوودزی و دیگران سال ها از خوان آی اس ای مستفید شدند.

 اهی میکردند، حلقۀ غلامان وسیع تر میشد. مزدوران پاکستان هم کرزی را همر

 

اینکه افغانستان احترام میگذارد.  ،مسخره  ثبات، حاکمیت، صلح و موفقیت  نمود که به  این    پاکستان وعده 

جرم پاکستان را به ارتباط تجاوز و مداخلاتش در افغانستان ثابت می سازد، یعنی پاکستان در   ،وعدۀ پوچ

"تعهد" میدهد که بیش ازین در امور افغانستان مداخله    ساخت اما منبعد ظاهراً گذشته افغانستان را بی ثبات  

رهبران تابع استعمار در هر دو کشور موافقه کردند که    نکند، چیزیکه پاکستان سال ها از آن انکار میکرد.

اهراٌ متعهد پاکستان ظ  بهبودی کیفتی را بر مبنای اعتماد و آرزوی طرفین در روابط دو جانبه ایجاد نمایند.

داده قرار  تائید  مورد  را  افغانستان  ترانزیت  که حق  است  های    گردیده  مانع رسیدن لاری  اموال  و  حامل 

   افغانی به بندر کراچی نگردد.

 

 ین توافق نامه افغانستان چیزی ندارد که به پاکستان عرضه کند، اما پاکستان به آرزو های خود رسید.ا  در

  صحت عامه در افغانستان سرمایه گذاری نماید.   که در ساحات استخراج معادن وبه پاکستان اجازه داده شد  

پاکستان همچنان موقع خواهد یافت که در ساحات مختلف اقتصادی و صنعتی و اعمار مجدد افغانستان سهم  

این سترات  پیاده کردن  به  پاکستان  به  یفعال گیرد. اگر  افغانی خود موفق گردد، ضربۀ محکمی    رقبای ژی 

تا اکنون هند و ایران اسپان خود را در    منطقه ئی خود یعنی هند و ایران در افغانستان وارد خواهد کرد.

پاکستان در بدل وعدۀ فربیکارانۀ همکاری    افغانستان چهار نعل میدوانند و سدی در مقابل خود نمی بینند.

د خط ترانزیتی که پاکستان را به آسیای مور  در مبارزه علیه شورش و ناامنی ها، توافق افغانستان را در

منبعد پاکستان قادر خواهد شد که اموال تجارتی خود را با مصرف کم   مرکزی وصل میکند، بدست آورد.

به آسیای مرکزی و ماورای آن برساند و در مقابل از انرژی و نفت گاز نستباٌ ارزان آسیای مرکزی مستفید 

گمرک  شود. تعرفات  از  شد افغانستان صرف  خواهد  مستفید  طرفین  تجارت  نصیب   ی  را  ناچیزی  عاید  و 

 خواهد گردید.

 

که همکاری های را لازم را در سکتور مالی و    بر مبنای اعلامیِۀ اسلام آباد، هر دو کشور "موافقه" کردند 

های   پروژه  انداختن  راه  به  غرض  مشترک  گذاری  سرمایه  شرکت  تاسیس  در  و  نمایند  تشویق  بانکی 

همچنان هر دو جانب موافقه نمودند که در چوکات همکاری ها در   هر دو کشور اقدام نمایند.  انکشافی در

بورس    ۲۰۰۰انکشاف ساختار زیربنائی کار نمایند. مهم تر از همه پاکستان متعهد شده است بیش از    جهت 
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دولت  نصیب  سعادتی  عجب  دهد.  قراد  افغانستان  اختیار  در  مهندسی  و  طب  های  رشته  در   تحصیلی 

 مستعمراتی افغانستان شده است! 

 

بالمثل    پاکستان سرمایه گذاری های  آیا این کشور قادر است که در  با توجه به وضع نکبتبار افغانستان، 

افغانستان در حال کنونی هیج گونه توانائی اقتصادی،    واقعاٌ که جواب منفی است.  بنماید و از آن سود برد؟

ین طریق ا  قشی در ساحات مختلف انکشافی در پاکستان داشته باشد و ازمالی و تخنیکی ندارد که بتواند ن

اگر در افغانستان یک دولت آزاد و مستقل ملی مستقر میبود، به چنین    مفاد سیاسی و اقتصادی بدست اورد.

که حتا در همین مرحله    اعلامیۀ و یا توافقنامۀ ذلتبار تن در نمیداد و یا حد اقل دقت بیشتری به خرچ میداد.

افغانستان در اشغال و تصرف نیرو های متجاوز ناتو و امریکا است، کرزی و یارانش میتوانستند با احتیاط 

نموده برسانند.  عمل  امضا  به  مرحله  چند  به  را  توافقنامه  اینرا    بنابران،  و  توان  کابل  مستعمراتی  دولت 

داده و بعداٌ به سوی توافق جدیدی گام    نیات اسلام آباد را یکی بعد از دیگری مورد ارزیابی قرار  میافت که

 کابل کلاٌ تسلیم خواهشات اسلام آباد گردید. بردارد. در حالیکه در پیمان جدید،

 

دعای   امریکا،  با  تصنعی  یا  و  واقعی  های  تنش  از  نظر  صرف  جانب  دو  هر  که  تردید  کمترین  بدون 

اند وگرنه   داشته  با خود  نمیبودند که  واشنگتن را  این آسانی  چنین مصاقادر  به  از   .بپیمایند فۀ طولانی را 

روحیۀ پیمان جدید آشکار میشود که واشنگتن حق زیادی برای پاکستان در افغانستان داده است تا آرامش 

امریکا پاکستان را   امریکا هرگز افغانستان را بر پاکستان ترجیح نمیدهد.  خاطر اسلام آباد را فراهم نماید.

و  برده  ارث  به  برتانیه  است.ا  از  از  کرده  نگهداری  خوب  اکنون  تا  میراث  سرد،    ین  جنگ  جریان  در 

 در پهلوی امریکا بود و از حمایت کامل و کمک های اقتصادی و نظامی امریکا مستفید گردید.   پاکستان

آباد و واشنگتن  عز بتواند از خلق "تشنج" در روابط اسلام  ندارد که  امت مستعمراتی کابل این قابلیت را 

 رد زیرا خود دست نشانده است.بهره گی

 

مزدوران استعمار حامی تاسیسس دایمی مراکز نظامی امریکا در افغانستان چه خاک را بر سر خود    ،حال

امریکا در افغانستان این کشور را از تعرضات نظامی  این خفاشان ادعا میکنند که تاسیس مراکز    میریزند؟

چه نوع تعرضاتی خانمها و آقایان! اما این خفاشان نگفتند که احتمالی پاکستان و ایران مصئون نگهمیدارد.  

پیمان جدید بین دولت    تعرضات کشور های همسایه صرف نظامی است یا اینکه اشکالی دیگری هم دارد؟

است. رسیده  افغانستان  در  خود  اهداف  به  پاکستان  که  میدهد  نشان  آباد  اسلام  و  کابل  تاسیس    مستعمراتی 

افغانستان مانعمراکز نظامی   افتصادی و فرهنگی  امریکا در  ایران در   یورش های سیاسی و  پاکستان و 

 برای مقاصد وسیعتری استعماری بناء خواهد یافت.  این مراکز نظامیکشور ما نخواهد شد زیرا 

 

دان  زباله  به  استعمال  و  استفاده  از  بعد  هم  را  استعمار شما  که روزی  بدانند  باید  استعمار  خواران  جیره 

 حواله خواهد داد تا فریاد شما به جائی نرسد. دیر یا زود همان روز آمدنی است. تاریخ 
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طالبان  نزدبمباران افغانستان و زانو زدن   

 

 
اکنون، امریکا و متحدین مقادیر عظیم بم و راکت بر فرق مردم افغانستان ریخته اند  تا    ۲۰۰۱اکتویر    ۷از  

تا نظام قرون وسطائی طالبان را از بیخ برکنند و جایش دست پروردگان خود را بنشانند. صد ها هزار تن 

و آواره  از مردم بی گناه جان ها شان را در زیر حملات بم افگن های امریکائی از دست داده و در بدر  

و ناتوانی پیش روی    جزشده اند. نتیجه این شد که نمایندگان دولت نشاندۀ کابل با حمایت امریکا، اما با ع 

م امریکا که  ز سالۀ امپریالی  ۱۴آنها را تقاضا کنند. این است عملکرد    طالبان بیرحم سر خم نمایند و شفقت 

 افغانستان را در چه پرتگاهی سوق داده است.  

 

افغانستان کشوری است که سنگین ترین و شدید   (،Global Researchیقات گلوبل ریسرچ )نظر به تحق 

هزار بار از   ۶۱۰۰۰  ،۲۰۱۵تا سال    ۲۰۰۱ترین بم ها و راکت را متحمل شده است. این کشور از سال  

  ۲۴۰۰۰جانب امربکا و متحدین ضربه خورده است. صرف در سال اول حملات هوائی به افغانستان، با  

-۲۰۰۷راکت و بم دیگر هم بین سالیان    ۲۹۰۰۰بم و راکت مردم ما را هدف قرار دادند. به تعداد    هزار

که کمتر از دوکتورین "هول و وحشت" زمرفیلد در عراق نبود. همه    مردم ما را تکه تکه کردند   ۲۰۱۲

تا امریکا نظام طالبی را سرنگون ساخته و نظام فاسد دست نگر خود را در    این حیوانیت به خاطر این بود 

بار مناطق مختلف کشور    ۱۰۴۳بود که    ۲۰۱۰افغانستان مستقر سازد. سنگین ترین حملات در ماه اکتوبر  

 در زیر آتش بم و راکت های امریکائی قرار گرفتند و تلفات عظیمی را بر کشور و مردم ما تحمیل کردند. 

 

 

 
 

 

که در ذرات خانۀ خود داشتند استفاده برده   امریکا و ناتو در بمباران افغانستان از جدید ترین سلاح هائی

(، در جریان حملات امریکا به افغانستان که  Global Securityاند. بر حسب گزارش گلوبل سیکوریتی )
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ز مراکز نظامی دیاگو گارسیا  ا  B1, B2, B52بنام "عملیات آزادی متداوم" مسما شد، طیارات بم افگن  

(Diego Garcia در بحر هند برخاسته و بعد از طی مصافۀ طولانی، بم ها و راکت خود را بر فضای )

مورد نظر خود را زیر   بار اهداف  ۶۰۰افغانستان رها میکردند. در خلال این مدت قوای هوائی امریکا  

تن بم و راکت نصیب   B52s ،  ۴۷۰۰و    B1sگن  ، طیارات بم اف ۲۰۰۱حمله گرفتند. تا اخیر ماه نوامبر  

 16، اف 15مردم افغانستان ساختند تا یک نظام بی پایه طالبی را از پا در آورند. بعداً طیارات شکاری اف 

، امریکا حد اقل  ۲۰۰۱هم در تیاتر افغانستان شامل شدند و جهنم آفریدند. در ماه دسمبر    AC-130H/Uو  

( یاد میشود و قابلیت نفوذ   Daisy Cutter BLU-82که به نام دیزی کتر )  "فیت" را  ۱۷  چهار بم با طول

اتمی کوچک را در   بم  القاعده را داشت، مورد استفاده قرارداد. همچنان امریکا سه  تونل های  و تخریب 

مواضع مورد نظر پرتاپ نمود که تاثیرات مواد رادیو اکتیف آن تا حال باقی مانده است. طیارات بم افگن 

B1  ( امریکائی همچنان بم های خوشه ئیCluster Bomb  CBU-87s    )۱۰۰۰    پوند را در افغانستان

 را تخریب نموده  استعمال نمودند تا طالبان را زودتر وادار به تسلیم بسازند. بم های خوشه ئی ساحۀ وسیعی

 و تلفات زیادی بار میاورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمباران قریه جات در کاپیسا

 

 

 
 از شهکار های امریکا در شیگل کنر یکی 
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 ترحم امریکائی 

 

حال  تا  آغاز  از  بشر  حقوق  های  سازمان  است.  بیان  قابل  غیر  افغانستان  بمباران  از  ناشی  انسانی  تلفات 

حملات وحشیانۀ امریکا و ناتو را در افغانستان محکوم نموده و آن را خلاف موازین حقوق بشر دانسته اند. 

نظام طالبی را سرنگون سازد و ریشۀ القاعده را از افغانستان برکند، اما در عوض چه   امریکا خواست که

فاسد ترین نظام که متشکل از ناموس فروش ترین و خائن ترین افراد بوده    ؟به افغانستان به ارمغان آورد 

د که هستند، . پس اگر گروه طالبان مردم سیاه اندیش، خونخوار و دشمن حقوق بشر و حقوق زن بوده اناند

از   بعد  اش  نشانده  دست  دولت  و  امریکا  مذاکره   ۱۴چرا  داخل  طالبان  با  ما  میهن  تخریب  و  کشتار  سال 

 میشوند. آیا طالبان ضعیف شده اند که حاضر اند تسلیم گردند؟ هرگز چنین نیست.  

 

است. روزی نیست که  موقف نظامی و سیاسی طالبان نسبت به چند سال قبل قویتر و سازمان یافته تر شده  

طالبان بر دولت مستعمراتی کابل و مراکز امریکا و ناتو ضربه وارد ننمایند و موضعی را اشغال نکنند. 

پاکستان در مذاکرات به اصطلاح صلح   نمائیم که دست طالبان و دولت  بنابران، به وضاحت مشاهده می 

دار و گرفت وجود  داد  مذاکرات صلح همیش  در  بود.  و  بالا خواهد  بدهند  باید چیزی  مذاکره  د و طرفین 

  یاشد یا غیر موجه، باید قسماً برآورده شود و   چیزی بگیرند. درین صورت خواهشات طالبان خواه موجه

  نظرات سیاسی و اجتماعی شان مورد پذیرش قرار گیرد، در غیر آن مذاکرات صلح ناکام شده و جنگ و 

که امریکا و    نظرات طالبان، بار دیگر حالتی پدید خواهد آمد ستیز ادامه خواهد یافت. در صورت پذیرش  

سال بیرحمانه کوبیده اند. امریکا بار ها گفته است که این کشور   ۱۴ناتو افغانستان را به خاطر آن برای  

دوست دایمی و دشمن دایمی ندارد، اما زانو زدن مقابل طالبان شکست و افتضاح بزرگ سیاسی و جهانی 

ت ندارد. دولت   لقی میشود.برای امریکا  آباد ارزش  نقش دولت مستعمراتی کابل در مذاکرات صلح اسلام 

مزدور کابل فرمان می گیرد و اجراء میکند. خائنانی که در جریان حملات بیرحمانۀ امریکا در حمایت از 

را بر سر    بمباران افغانستان در تلویزیون های این کشور ظاهر میشدند و عربده می کشیدند، حال چه خاک

خود میریزند. این گروه کثیف بی هویت مکافات خود را در بدل فروش "میهن شان" گرفتند و چند صباحی  

دیگر   ۀبه حیث بی حیثیت ترین وزیر و سفیر مقرر شدند تا چور کنند و خون مردم خویش را بخورند. عد 

 گذشتند.  ناموس شخصی همدر کاسه لیسی و خیانت آنقدر پیش رفتند که در بدل پست و مقام از  هم

 

نا شریف ترین انسان ها بر   تحمیلآیا هدف امریکا از بمباران افغانستان صرف برکناری طالبان سرکش و  

مردم ما بود یا اینکه اهداف دیگری داشته است؟ اگر هدف تنها انهدام نظام طالبی بود، چرا گذاشته شد که  

برای نظام مستعمراتی کابل سبب گردند؟ از سیرانکشافات   طالبان دوباره احیاء گردند و خطرات امنیتی را

سیاسی منطقه ئی و جهانی و سیر تکاملی روش های امپریالیستی امریکا در منطقه چنین استنباط میشود که  
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اهدافی دیگری در افق   با بمباران افغانستان و انهدام طالبان سرکش و تحمیل یک نظام مستعمراتی، امریکا

 داشته است:

 

ول اینکه، امریکا توانسته است به منابع عظیم زیر زمینی افغانستان دست یابد و آن را به غارت ببرد. ا 

( و مواد نایاب زمین از زمره ارزش های مادی افغانستان است که تجاوز گران آن  Lithiumدخایر لیتیم ) 

یش است که حتا بین خود تجاوز  ها را به یغما برده اند. ارزش ذاتی ذخایر طبیعی افغانستان غیر قابل پیما 

تصادمات صورت گرفته است. قیمتی  مواد  دزدیدن  بر سر  برتانوی  امریکائی و  با موجودیت یک   گران 

نظام صد در صد مطیع و افراد فاقد وجدان ملی و شرف انسانی در رأس قدرت مانند کرزی و شرکاء، 

که ثروت افغانستان را به راحتی بدزدد و  توانسته است    امپریالیزمگروه جمیعت اسلامی و شورای نظار،  

 بیلیون ها دالر ثروت ملی را از کشور ما خارج سازد. 

 

موقعیت  اینکه،  متجاوزین    دوم  به  ها  رادار  و  نظامی  آلات  ترین  پیشرفته  افغانستان و نصب  ستراتیژیک 

ن را به دقت زیر نظر فعالیت های روسیه و چی میدهد که تا تحولات آسیای مرکزی و امریکا و ناتو توانائی

این هدف، به  رسیدن  لذا غرض  بوده    بگیرد.  حتمی  امریکا  برای  کابل  در  نشانده  دست  نظام  یک  نصب 

است. با موجودیت طالبان سرتنبه و حرف نا شنو، این زمینه برای امریکا میسر نمیشد. شیوع و گسترش  

   ستان باشد.جنگ سرد دوم هم میتواند بهترین انگیزه برای تداوم اشغال افغان

 

نصب شده امریکائی    رادار های  سوم اینکه، ایران که تا هنوز خصم امریکا شمرده میشود، از زیر چشمان

طالبی، نظام  و  عراق  انهدام  وجودیکه  با  نیست.  دور  افغانستان  شریک    در  موقتاً  را  ایران  و  امریکا 

دو کشور حاکم است. در ماه های   ستراتیژیک یک دیگر ساخت، اما هنوز بی اعتمادی کامل بر روابط این

محور   های  کشور  از  یکی  که  ایران  به  امریکا  حملات  های  زمزمه  افغانستان،  به  امریکا  تجاوز  اول 

ایران،  و  امریکا  بین  جنگ  آغاز  صورت  در  میرسید.  گوش  به  میشد،  تلقی  امریکا  نظرگاه  از  شرارت 

نزدیک ترین محلات برای حمله به ایران    ایران  –مراکز نظامی امریکا در مجاورت سرحدات افغانستان  

. ازینرو از نگاه جغرافیائی، اشغال افغانستان برای منافع امپریالیستی امریکا با اهمیت  ید محسوب می گرد 

  بوده است.

 

پس چرا امریکا حاضر شده است که با طالبان راه آشتی را در پیش گیرد و به دولت دست نشاندۀ خود در 

دهد   هدایت  بین  کابل  صلح  مذاکرات  که  ساخت  نشان  خاطر  بایست  نمایند؟  آغاز  را  صلح  مذاکرات  که 

طالبان و دولت مستعمراتی کابل )در واقعیت امریکا( به یک بارگی اتفاق نیفتاده است. از چند سال بدینسو  

دلخواه   نتیجۀ  نخواهی،  خواهی  اند.  داشته  مخفی  های  دیدار  جهان  مختلف  نقاط  در  طالبان  و  به  امریکا 

بلکه نمیشود،  حاصل  را  یکبارگی  کُشی  زمان  و  نماید.  حوصله  می   James)  دوبن  جیمز  اخیراً   ایجاب 

Dobbins( ملکسیان  کارتر  و   )Carter Malkasian  امورات معتبر  مجلۀ  در  را  مطولی  مضمون   )

، به رشتۀ تحریر در آورده که از مذاکرات  ۲۰۱۵آگست    –مورخۀ جولای    (Foreign Affairsخارجی )

امریکا در کنفرانس استعماری بن بود که بعداً به حیث    صلح با طلبان پشتیبانی نموده اند. جیمز دوبن نمایندۀ

با   نمایندۀ خاص اوباما در امور افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه میکرد. وقتیکه یک فرد سیاسی امریکائی

نیم که امریکا حاضر به پذیرش طالبان در  این سابقۀ کار و موقف مشوق صحبت با طالبان باشد، گفته میتوا

صحنۀ سیاسی افغانستان خواهد شد. نظرات جیمز دوبن به ارتباط مذاکره با طالبان از جای دیگر مایه می  

  گیرد.
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دنیائی، بینی  پیش  قابل  تحولات غیر  افغانستان و  در  اخیر  های  دچار سرگیچی ساخته    نارامی  امریکا را 

پیشرفت های سریع    است. بحران اوکراین، تشنج نفوذ روسیه در آسیای مرکزی،  در شرق میانه، احیای 

ستراتیژیک بین روسیه و چین، امریکا را سخت درمانده ساخته    اقتصادی و نظامی چین و همکاری های

این تحولات جهانی، امریکا بر مبنای  تا    است.  نفع خود کاهش دهد  به  نقاط بحرانی را  سعی میورزد که 

ای تقابل با روسیه و چین مهیا گردد. امریکا با نصب یک نظام و گروه فاسد در افغانستان،  زمینۀ کامل بر

بد نامی جهانی حاصل نموده است. بیلیون ها دالر مالیه دهندگان امریکائی در جیب کثیف ترین انسان ها  

امنیت طور سرسام   داخل  در  است.  نشده  انجام  افغانستان  انکشاف  برای  هم  کاری  و  به  افتاده  رو  آوری 

دست و پنجه نرم می کنند و میکشند و    خرابی رفته است. طالبان موفقانه با نیرو دولت دست نشاندۀ کابل

صورت   در  و  سازد  آرام  را  طالبان  امتیازی،  دادن  با  که  است  گرفته  تصمیم  امریکا  پس  میدهند.  کشته 

که طالبان قرون وسطائی آلۀ دست  ضرورت از آنها برای مقاصد منطقه ئی هم استفاده نماید. بعید نیست  

فرستاده شوند. افغانستان  ماورای سرحدات  به  امپریالیستی  مقاصد  برای  و  گرفته  نه    قرار  درین صورت 

 حقوق بشر و نه حقوق زن نزد امریکا و متحدینش ارزش خواهد داشت. 

 

اض را نخواهند  اطاعت کمترین حق اعتر به جزءدولت مستعمراتی کابل و سایر جیره خواران استعمار 

این است نتیجۀ کل از بمباران کشور فلاکت زدۀ  داشت. تصمیم گیرنده امریکاست، نه دولت مزدور کابل.

 خته است.سال شادمان سا ۱۵ما که امریکا و مزدورانش را برای بیش از 
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 یازدهم 
 

 

قومی میشوند و جانیان رهبران و قهرمانان  چرا جاسوسان  
 

 در جهان دیده شده است که یک میهن فروش،  کمتر مردمی سال اخیر، به استثای مردم افغانستان ۴۰در 

به گفتۀ کابلیان "چه بلائی ما را    دزد و ویرانگر را به حیث پیشوای خود بپذیرند و آنها را قهرمان بنامند.

سالیان بربادی و بدبختی، هر فردی که صاحب    طیپیش مانده" که خوب را از بد تفکیک کرده نمی توانیم. 

دیار عدم   به  اینکه  یا  انسانی وشخصیت واقعی بشری بوده است، از صحنه کنار رفته و  شرافت، وجدان 

رافتمند ترین و میهن فروش ترین افراد بی هویت به اوج فرستاده شده است. به عوض، ناپاک ترین، غیر ش

قدرت رسیده و صاحب تاج و تخت شده اند. آیا این زوال تدریجی یک ملت نیست که فرزندان شریف و 

 ناخلفان و ناموس فروشان   می گیرند و سرانجام نابود می گردند، اماقرار  صدیقش مورد استهزاء و تحقیر  

شوند؟ آیا این اوج ضلالت و گمراهی نیست که یک قبیله، یک قوم و یا یک    "عزت" می بینند و رهبر می

خود بگمارد و بگوید که من به    ملت خائن ترین، جانی ترین و خاک فروش ترین افراد را به حیث رهبر

وجود این انسان فرومایه افتخار می کنم؟ چرا ما از شرافت و نجابت نفرت پیدا کرده ایم که در جستجوی  

این جریان فرومایه پرستی،   دزد و با  اکنون بر ما تحمیل شده است.  دغل و جانی هستیم؟ چنین مصیبت 

 نباید ارتقاء و بهبودی کشور را متوقع بود. 

 

بوده است که کمترین   اخیر شاهد عروج خفاشان سیاسی  دهۀ  در چهار  افغانستان  نرویم،  دور  بسیار  اگر 

وشت و استخوان آنها سراغ نمیشود. شریر ترین، بی مسلک  عِرق میهن دوستی و نوع پرستی در مغز و گ 

ترین، آدم کش ترین و کثیف ترین "انسان" ها در رأس امور تعیین گردیده اند. انسان های شریف و پاک 

که کمترین خیانتی به مردم و میهن خود مرتکب نشده اند، از نظر ها افتاده و کسی وقعی به آنها قایل نشده 

شریف و با وجدان وجود   ر جانیان و خاک فروشان، جائی برای انسان های صادق،است، زیرا در عص

سال اخیر مبدل شده است. فاسقان انسان های با حرمت را   ۴۰ندارد. بی شرافتی به یک مسلک مقدس در  

نیستند.   نامند و اظهار می کنند که این انسان های شریف از این عصر  "کهنه فکر" و "عقب مانده" می 

   نیائی!عجب د 

 

درین جا حکایتی دارم که سال ها قبل در یکی از کتاب ها خوانده بودم. دقیقاٌ صنف دهم مکتب بودم که یک  

کتاب از یک نویسندۀ فرانسوی با ترجمۀ دری آن به دستم رسید که عنوان آن را فراموش کرده ام، لاکن  

د، به یاد دارم. نویسنده نگاشت: من  محتویات کتاب را که در مورد بدبختی های اجتماعی جوامع بشری بو

را بزرگ  شیطان  چطور   روزی  که  میداد  درس  بود،  شاگردانش  که  کوچک  شیاطین  به  که  دیدم  خواب 

جوامع انسانی را برباد نمود. بعد از ماه ها درس و رهنمائی شیاطین کوچک در بربادی انسان ها، روز  

یعنی   برای اضمحلال  امتحان فرا رسید. شیطان بزرگ از شاگردان خود  شیاطین کوچک سوال نمود که 

جوامع انسانی چه باید کرد؟ شاگرد اول گفت که رشوت بهترین وسیله برای بربادی انسان هاست. شیطان  

ترویج   که  گفت  شاگرد  این  کرد،  را  سوال  عین  دیگر  شیطان  از  برید.  را  شاگرد  این  گردن  بزرگ 

شیطان بزرگ به این جواب قناعت نکرد و گردن   اند.دروغگوئی می تواند انسان را به سوی بربادی بکش

او را هم قطع کرد. بعد از دو گردن زدن، سائر شیاطین کوچک خاموش نشستند و از ترس جواب ندادند.  



47 

 

تا حال نمی   به شاگردانش گفت که حیف وقت من که صرف شما شیاطین احمق کردم که  شیطان بزرگ 

که در   ی کشاند. من حالا به شما لعنتی ها می گویم که چه باید کرد را به سوی تباهها  دانید که چطور انسان  

کنیم.   چه  که  بگوئید  ما  به  بفرمائید  استاد  که  گفتند  استاد  به  کوچک  شیاطین  نمائید.  عمل  همینطور  آینده 

بشری، انسان های نا اهل را در وظایف عمده گماشتن و به آنها    "برای تباهی جوامع  شیطان بزرگ گفت:

تصن پرتگاه  عزت  به سوی  را  آنها  و  بسازیم  ذلیل  را  انسان  توانیم  می  که  اینجاست  است.  لازم  دادن  عی 

نیستی سوق دهیم." حالت افغانستان کاملاً شبیه به خواب وحشتناک نویسنده است. بدون کمترین تردید که  

م و قبیلۀ خود در قلُۀ فاسد ترین و نا اهل ترین انسان ها در رأس امور گماشته شده و یا اینکه در رهبری قو

 عزت تقلبی تکیه زده اند. 

 

استفاده باقی بمانند. ضعف شخصیتی جواسیس و جانیان سبب می گردد   جواسیس و جانیان نمی توانند بدون

بیشتر   خریداران  دهند.  قرار  فروش  و  وخرید  مزایده  معرض  در  را  خود  آسانی  به  مخلوق  نوع  این  که 

و   جاسوسی  های  خود سازمان  ستراتیژیک  اهداف  برای  افغانستان  در  که  است  هائی  کشور  استخباراتی 

اجنبی استخباراتی  های  بنابران، سازمان  دارند.  پوشش    فعالیت  نوع  را یک  میهن  به  خائن  های  "انسان" 

میدهند تا از قهر و غصب مردم خویش در امان باشند. یکی ازین روش های استخباراتی نصب افراد جانی 

نداشته باشد.  و جاسوس   آنها  با  وابستگی  در رأس قوم و قبیله است که کسی جرأت مخالفت را  نوع  این 

حاکم و محکوم و یا برده و بادار اسارت دایمی را در قبال دارد. فرد جاسوس و جانی صد در صد  

به   بیگانه  جاسوسی  های  سازمان  است.  شده  زائل  وجدانش  و  اراده  زیرا  است،  بیگانه  اوامر  تابع 

سان" های سست عنصر، پست فطرت، نامرد، جانی و شرف باخته ضرورت دارد که آنها را به  "ان 

برای   آتی را  دلایل  در مجموع  نمایند.  تحمیل  دنیا  از  بی خبر  بر یک عده  قبیله  و  قوم  قهرمان  حیث 

 رهبر و قهرمان ساختن افراد جاسوس و جانی می یابیم: 

 

به . ۱ از  هراس  خیا   با  نسبت  کشاندین  جنایت محاکمه  ارتکاب  و  میهن  به  ویرانگری،   نت    و 

قوم خود و مذهبیون متقلب قرار میدهند    جواسیس و جانیان خود را در پناه عده ای از نا عاقلان 

و   نژادی  قومی،  احساسات  مبنای  بر  هم صرف  ابله  پرستان  قوم  گیرند.  قرار  حمایت  مورد  تا 

لقب رهبری و قهرمانی می دهند. همین    مذهبی، از جانی قوم خود پشتیبانی می نمایند و به آنها 

 جاست که زوال یک قوم و یا ملت آغاز میشود.  

 

برای تداوم سلطۀ  . ۲ با فیودال ها، جنگ سالاران و روحانیون فاسد  جواسیس و جانیان همراه 

خود، جنگ قومی را دامن می زنند و تداوم می بخشند. این گروه می دانند هر زمانیکه دهقان و  

دهقانان و کارگران متحد شوند و علم   ایماق و سایر  ازبک،  تاجیک، هزاره،  یا کارگر پشتون، 

ا علیه میهن فروشان، جنگ سالاران، فیودال ها و جانیان بلند نمایند، روز زوال آنها  مبارزه ر 

اند،   سالاران  جنگ  و  ها  فیودال  متحد  که  جانیان  و  جواسیس  دلیل،  این  روی  رسید.  خواهد 

یک   از  را  اقوام  محروم  طبقات  و  دهند  توسعه  را  قومی  نفرت  و  تا ضدیت  کوشند  می  پیوسته 

نگهدارند.  بدور  بیگانه در عقب جواسیس و جانیان قرار    دیگر  حمایت سازمان های جاسوسی 

 دارد تا همین حالت را ادامه دهند.  

 

جواسیس و جانیان سعی میورزند که پول گزاف و ثروت عظیمی را که از طریق جاسوسی، قاچاق .۳

ا کسی مواد مخدره و سنگ های قیمتی، دزدی و غارت به دست آورده اند، همیش در قبضه داشته ت

نتواند این ثروت ناجایز را از آنها به نفع ملت بستاند و به بیت المال تسلیم نماید. ازینرو، جواسیس 

و جانیان می کوشند که خود را در پناه قوم خود قرار دهند و خود را منحیث رهبر و قهرمان بر آنها  
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تا نمایند  و  تحمیل  نماید  بلند  آنها  را علیه  نتواند صدای اعتراض  به خیانت    یا  کسی  آنها را محکوم 

 سازد. 

 

های  .۴ سازمان  اند.  نموده  معاونت  افغانستان  به  تجاوز  در  را  متجاوزین  جانیان،  و  جاسوسان 

استخباراتی اجنبی هم به کمک این افراد خاین به میهن شتافته و آن ها را در رسیدن به رهبری و  

جاسوسی  ها  سازمان  دردست  وسیله  بهترین  میتوانند  افراد  این  نمایند.  می  کمک  قومی  قهرمانی 

نه باشند. هر زمانی که یک کشور بنای مداخله و تجاوز را به افغانستان می گذارد، اولتر از همه بیگا

جنگ سالاران، رهبران ناسالم مذهبی و قومی و خیانت پیشه های مسلکی پیش قراول متجاوزان می  

به عنوا جانیان  و  ما شاهد عملکرد جواسیس  افغانستان،  به  امریکا  و  تجاوز شوروی  در  ن شوند. 

 رهبر و قهرمان بوده ایم. 

 

جاسوس و جانی ای که به قوت بیگانگان به قدرت می رسد و بر قومش تحمیل می گردد، بدون تردید که 

سبب بدبختی های اجتماعی شده و نفاق ملی را دامن می زند. بقای یک جاسوس در خیانت به میهن است. 

و او   هبی از یک جانی و جاسوس حمایت می کند هر فردی که به منظور تعلقات قومی، نژادی، سمتی و مذ 

را رهبر و قهرمان خود می شمارد، شخصیت انسانی اش مضمحل میشود و به مقام حیوانی نزول می کند. 

خا   وجیبۀ   پس  و  جانی  جاسوس،  از  که  است  این  نجیب  و  عاقل  فرد  هر  و  با شرف  افغان  به  ئ هر  ن 

قبیلۀ خود براند و محکومش نماید. اینجاست که عزت انسانی  میهن حمایت نکند و حتا او را از قوم و  

  همان فرد و یا قوم و قبیله بالا میرود و به اثبات میرسد که یک فرزند ناخلف و خائن به میهن مقام و 

 منزلتی نزد انسان های با شرف ندارد.  
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 دوازدهم
 

 

 ثور   ۸و  ۷تداوم وحشت 
 

ه  شمسی، کشور مادری ما را ب   ۱۳۵۷ثور    ۷پرچمی در روز سیاه    –خاک فروشان و میهن فروشان خلقی  

فروشان   این خاک  و  متقلب  انقلابیون  این  سیاسی،  قدرت  برای غضب  دادند.  تباهی سوق  و  نیستی  سوی 

ویرانگران ج در دست  بزدلانه کشور را  بالاخره  و  ویران کردند  و  هادی و حرفوی خون ریختند، کشتند 

حال در خدمت   کشور های امپریالیستی فرار نمودند.  به جانب مزدوران پاکستان و ایران گذاشتند و خود  

همین    ادامه میدهند.  جهانی قرار دارند و به حیات غیر شرافتمندانۀ خود با غرور خاص خویش  امپریالیزم

از نتایج اعمال    مروز مردم ماثور بود که تا ا  ۷خلق وحشت توسط حیوان صفتان خلقی و پرچمی در روز  

  وحشیانه ای این گروه بی وجدان رنج می کشند.

 

طبقۀ کارگر و    ۀپرچمی خود را نمایند   –در طول دوران دموکراسی نیم بند سلطنتی، شرافت باختگان خلقی  

اقشار محروم افغانستان معرفی میکردند و در مظاهرات عربده می کشیدند که در صورت به قدرت رسیدن 

ر خدمت زحمت کشان میهن خویش قرار خواهند گرفت و افغانستان را از دورۀ فیودالی به عصر مدرن  د 

صنعتی جهش خواهند داد. اما زحمت کشان میهن ما مشاهده کردند که در عوض صنعتی ساختن کشور، 

  سال به عقب راندند. ۳۰۰افغانستان را به عصر ماقبل فیودالی کشانیدند و کشور را 

 

و در دوام آن دو مزدور پرچمی ببرک    امینی و  كه  تر دو گوسالۀ خلقی،    جریان حاکیمت یک و نیم سالۀدر  

زندان ها از  .  شدند وحشتناك قتل عام    یسركوب تصفیه و  یك    یط  صد هزار تن از هم میهنان ما ،و نجیب 

ساعتی حاکمیت دراکولائی  افراد بی گناه، دهقانان، کارگران و انقلابیون راستین پر شد و اینکه کدام روز و  

آنها را به کام مرگ می کشاند، دقیقه شماری می کردند. اکثریت عظیم قربانیان نظام وحشت خلقی، طبقات  

خلقی   باختگان  شرف  زمانی  که  بودند  جامعه  محروم  اقشار  می    –و  معرفی  آنها  مدافع  را  خود  پرچمی 

زندان    له های استعمار سرخ مبدل شد و سلول هایزندان ها به کشتارگاه ها و وحشتگاه های این تفا  کردند.

میشد.   خالی  و  پر  بعدی  های  کشتار  برای  نوبت  رژیم  به  "آرزو  سردمداران  سوسیالیستی  اصطلاح  به 

با خیانت   تبدیل  ی"سوسیالیست"به یك جامعه  یک شبه  افغانستان را  فیودالی  جامعه  و جنایت،    داشتند" که 

ن این  بشری  اما هر عمل ضد  امپریالینمایند.  و مزدوران سوسیال  بود.زم، ضد سوسیالیز انجیبان    م علمی 

و    تباهیبلکه در مسیر  فت  سعادت و پیشرثور برخلاف ادعاهای دست اندرکاران آن نه در جهت    ۷حادثه  

راه انداخته شد و تا زوال آن ها در همان مسیر باقی ماند و بعداٌ هم طور به    مردم افغانستان روزی    سیاه

 م یافت.دیگر تداو

در  و بی شرمانه    لاف زنی و تبلیغات مضحکانه   پرچمی،  –وحشت خلقی    روز نخست حاکمیت از همان  

 "، ثور   ۷انقلاب ظفر نمون  "  شعار های بی معنی مانند شروع شد.  ی خونین  نامیدن کودتا  "انقلاب "مورد  

و بلند را کر میکرد. خود فریبی  مردم  گوش  دیگر    زوزه کشی ها  ده هاو    "ثور  ۷نقلاب برگشت ناپذیر  "ا

پیروزی  ن و فاشیست،  ئخادر حدی بود که حفیظ الل امین  ضد ملی    یرهبران کودتا پرواز های کودکانۀ  

. میهن فروش دیگر  دانست "  ریارساندن انقلابات پرولت  به ثمرراه نوین در  "را    )؟(  ثور  ۷انقلاب کبیر  

بنام   رهبری  پنجشیری    دستگیرخلقی  کدر  اعضای  ترین  باخته  شرف  از  یکی  حزب  که  خلق  جناح 
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از نظر وی به متزلزل ساختن  ثور(    ۷)یعنی کودتای  نتایج این حادثه  بود، اظهار داشت که  دموکراتیک  

نیم قاره آسیا منجر گردید زم و امپریالیزپایه های اجتماعی و اقتصادی فیودالی . اما دلچسپ م در منطقه و 

شخ اکنون  امریکااینکه  در  واشنگتن  ایالت  از  کنجی  در  جان  دستگیر  امپریالی  ص  برای  و  م ز خزیده 

 "جهش" و "تحول کیفیتی دیالکتیکی" نامید.  سربازگیری می کند. این تغییر شخصیت او را میتوان یک

ثور به عبارت ساده تر فقط و فقط یک کوتای خونین نظامی بود که بوسیلۀ جواسیس کی جی    ۷روز شوم   

پیشرو اجتماعی نمیکرد. و  جی ار یو    بی و نمایندگی از هیچ طبقۀ  به هدایت مسکو به راه انداخته شد و 

روی همین دلیل بود که خلقیان و پرچمیان بی مقدار فاقد پایگاه اجتماعی در درون توده های میلیونی کشور 

ند. بیهودگی در کردار بودند و به زور برچۀ اردوی سرخ روش حاکمیت خود را بر مردم تحمیل ما میکرد 

دیگر آغازیدند و  پاره کردن و شکم دریدن یک  به  بعد از کودتا  بود که  تفاله های اجتماعی  این  و گفتار 

م ایدولوژیک و فقدان عمق نظر در جامعه  زضد بشری یک دیگر را افشاء نمودند. دوگماتی  هویت آلوده و

و عقب ماندگی های سیاسی و فرهنگی، خاک    شناسی کشور و عدم درک درست از ناسامانی های اجتماعی

م  ز فروشان خلقی و پرچمی را وادار ساخت که برای بقاء و نجات خویش از قهر مردم، به سوسیال امپریالی

شوروی پناه ببرند که سرانجام تجاوز شوروی به افغانستان را به دنبال داشت. بقیه را همه میدانند که در  

م شوروی، چه مصیبت های عظیمی نبود که بر زسط سوسیال امپریالیخلال مدت تجاوز واشغال کشور تو

زانو   به  نهایت  در  را  بالاخره مسکو  که  بود  ما  مردم  استعماری  مبارزات ضد  نگردید.  تحمیل  ما  کشور 

 پرچمی را در کثافت گاه تاریخ حواله نمود. –درآورد و مزدوران خلقی  

فرصت را برای سیاه اندیشان و ویرانگران جهادی سال بعد    ۱۴پرچمی    –عملکرد ناموس فروشان خلقی  

م را برای  ز که دمَ شمشیر امپریالی  مساعد نمود و بعداٌ ظهور طالبان قرون وسطائی  ساخت پاکستان و ایران  

ثور فاقد   ۷به خاک و خون کشانیدن ملت ما تیز تر ساخت. گروه های مذهبی که تا زمان کوتای ضد ملی  

کمک ایران و پاکستان و استعمار جهانی به یک نیروی قهار دیگری مبدل گشتند اعتبار اجتماعی بودند، به  

محشر برپا نمودند و در ویرانی و خونریزی دست خلقیان و    ۱۳۷۱ثور    ۸و حین ورود به کابل به تاریخ  

پرچمیان را از پشت بستند. ما درین جا یک نوع رابطۀ منطقی علت و معلول را در کودتای میهن فروشانۀ 

ویرانیخل و  پرچم  و  مذهبی    ق  اندیشان  تاریک  همین  یابیم.  می  ایران  و  پاکستان  وابستگان  توسط  کشور 

هجوم   روی  به  عیار  تماماٌ  باختگی  شرف  با  را  کشور  دروازۀ  که  و   امپریالیزمبودند  کردند  باز  جهانی 

  وحشت هفت و هشت ثور را تداوم بخشیدند.

برعکس باور عده از مردم، ،  خلقی و پرچمی  میهن فروشانسیاسی و اقتصادی    خواست های غیر منطقی

تبعیت کونداشت.  برقراری عدالت اجتماعی  و  مارکسیسم  ربطی به  هیچ   کورانه از اوامر مسکو و  ربلکه 

تطابق   هرگز  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  حالات  با  که  بود  شوروی  مش  خط  از  کامل  پیروی 

تجارب  حن  ئ خاسران    نیافت. با  خلق  دموکراتیک  نشستند.  سیاسی    قلیلزب  قدرت  اریکه  شکست  در 

ات سیاسی و اجتماعی در داخل انجامید و  عملاً به تشدید بحرانتقلیدی  پر طمطراق اما ناقص و    اصلاحات 

اجانب  به اصطلاح    مداخلات  نظام  افغانستان سبب گردید.  تیاتر  در  را  ها  تروریست  آمد  و  در کشور  را 

 د خلق مبدل شد و انتی تیز خود گردید و بعد خدمتگار ارتجاع مذهبی شد.  خلقی به ض

پیهم و متداوم مردمی و ضد استعماری نیرو های   پوسیدگی و تضاد های درونی نظام ضد خلقی و مبارزات 

اما اکنون این میهن فروشان دوباره جان    را از صحنۀ تاریخ بدر کرد.   پرچمی  –کودتاچیان خلقی    مبارز،

   ناموس وطن را به تکرار بفروشند. م جهانی اند تاز گرفته و در خدمت امپریالی
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 سیزدهم 

پنبۀ سی آی ای بار دیگر  پهلوان :جلالی  

وارد میدان میشود    
 

 

 
اعلام   افراد قابل اعتبار نزد امریکا،علی احمد جلالی وزیر داخلۀ اسبق نظام مستعمراتی کابل و یکی از  

 کاندید می نماید.   ۲۰۱۴در سال    نمود که خود را بار دیگر برای مقام ریاست جمهوری افغانستان مستعمره

ونیست به شمول یک عده خلقی  هم خود را کاندید کرده بود و یک تعداد افراد اپورت  ۲۰۰۹جلالی در سال  

فعالیت   برایش  سنجش  و  تعقل  بدون  خارج  و  داخل  در  ساختن    .میکردند ها  آگاه  یا  و  توضیح  بدون  اما 

دوستانش به یک بارگی از صحنه کنار رفت و مانند بودنه های بگیل به کنجی خزید و حامیانش را درمانده  

ساخت. سرافگنده  منتشرۀ  و  طبقاتی"  نبرد  "تاریخ  انتخابات   کتاب  ارتباط  به  افغانستان  انقلابی  سازمان 

سال   جمهوری  جواسیس    ۲۵۴در صفحۀ    ۲۰۰۹ریاست  از  یکی  احمد جلالی  "علی  که  نویسد  می  خود 

قدیمی سازمان سیا نیز خود را به طور غیر رسمی کاندید کرد، اما امریکائی ها برایش اجازۀ این کار را 

کرزی را برطرف کرده و جلالی را به حیث    که  داشت کا تصمیم  امری  در آن وقت گفته میشد که  ندادند."

  رئیس جمهور افغانستان مستعمره مقرر نماید.

 

در مورد جلالی   ۲۰۰۳مارچ    ۸  به تاریخ  www.wsws.org  سایت در    Patrick Martin  شخصی به نام

 چنین می نگارد: دستگاه استخباراتی و تبلیغاتی امریکا بدون ذکر اسمای آنها و سایر جواسیس 

 

Not only the interim president, but his entire cabinet carries the “Made in 

America” stamp. According to a report last month in the Washington Post, US 

citizens of Afghan extraction, many of them former employees of US 

intelligence and propaganda agencies, currently serve as ministers of the 

interior, finance, higher education, information and culture, and environment 

and irrigation. Other Afghan-Americans serve as vice president, head of the 

Central Bank, and Karzai’s personal chief of staff. 

http://www.wsws.org/
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  جمهور موقت، بلکه تمام کابینه تاپۀ "ساخت امریکا" را حمل می کنند. نه تنها رئیس  

تابعین پوست،  ماه گذشتۀ واشنگتن  تعداد   طبق یک گزارش  امریکائی که  افغانی الاصل 

حال  در  بودند،  امریکا  تبلیغاتی  و  استخباراتی  های  دستگاه  سابق  مستخدمین  آنها  زیاد 

ت عالی، اطلاعات و فرهنگ، آبیاری و محیط  داخله، مالیه، تعلیما  کنونی به حیث وزرای

سایر افغان های امریکائی منحیث معاون رئیس جمهور،   زیست ایفای وظیفه می نمایند.

 رئیس بانک مرکزی و رئیس دفتر کرزی اجرای وظیفه می کنند. 

بالا خوب  سایت  نوشتۀ  ازین  ای  آی  سائر جواسیس سی  و  کمترین س  جلالی  اما  هستند،  و  بودند  عی  آگاه 

نویسندۀ مضمون با اطلاعات کافی و بدون  پس معلوم میشود که نکرده اند که به رد این "اتهام" اقدام نمایند.

   با جواسیس افغانی امریکا دلایل خود را اقامه کرده است. تقابلترس از 

کس   که  ندارد  است. خوش  مخرب  و  لافوک  لشم،  پوک،  بسیار  انسان  یک  مجموع، جلالی  در 

از   شود. دیگر  تر  مقرب  امریکائیان  نزد  و    وی  بدگوئی  بود،  امریکا  صدای  در  زمانیکه  تا 

  خبر چینی دیگر افغان هائی را که در آنجا کار میکردند، نزد مقامات مربوطۀ امریکا میکرد. 

نمود.  می  معرفی  امریکا  ضد  و  اخوانی  اسم  به  را  دیگر  کمونیست،  بنام  را  اطلاعات    یکی 

به   که  را  ها  افغان  امریکا  سائر  استخباراتی  های  دستگاه  به  هم  بود  نمی  برابر  خودش  طبع 

در    میداد.  میشد.  مستفید  نیز  کرزی  قیوم  بالاخص  کرزی  برادران  کمک  از  قسمت  درین 

در   امریکائی  جنرال  چند  که  گوید  می  و  لافد  می  و  کند  می  ستائی  خود  خصوصی  مجالس 

است.  من  شاگرد  امریکا  ملی  دفاع  کا   پوهنتون  دوستان  از  به  که  دهد  می  دستور  اش  لیس  سه 

این شخص ضرورت   به  ما  و  دارد  تالیفات  است،  عالم  که "جلالی  بگویند  و  نماند  ستایش  وی 

مورخۀ    داریم."  پژواک  خبرگزاری  با  مصاحبه  به    ۱۱حین  احترام  "با  گفت  جلالی  اپریل، 

سال   در  جمهوری  ریاست  انتخابات  کاندید  را  خود  مردم،  نمایم.   ۲۰۱۴خواهشات  کی  می   "

جلالی بالش می سوزد که بدون اشارۀ واشنگتن    میتواند این حرف جلالی شارلاتان را بپذیرد؟ 

   زند. ب به چنین اقدامی دست  

 

و حالت هر زمان رنگ نوی به    برحسب اوضاع  جلالی یک انسان صد در صد ارتجاعی و ضد ملی است.

در یک مجلس چند    معرفی می نماید.  کیخود را تاج  زمانی خود را پشتون و زمان دیگر  خود می گیرد.

در یک گوشۀ اطاق نزد پشتون ها از احمد شاه دارنی ستایش می کند و می گوید که   نوع صحبت می کند.

در گوشۀ دیگر نزد شورای نظاری ها رفته و نوازشگر احمد شاه مسعود    این یگانه زعیم افغانستان است.

یست و تا حال هم با همین روش به حیات ننگ آورش  او به هیچ اصول و پرنسیب خاص معتقد ن   میشود.

  چند تن قاچاقبر و دزد را دستگیر کرده بود؟  ادامه داده است. ما شاهد عملکرد وی در وزارت داخله بودیم.

همیش می گفت که امروز و فردا لیست قاچاقبران و ماموران فاسد را اعلام خواهم کرد، اما تا امروز کسی 

ا ندیده  را  لیست  می   ست.این  ادعا  اش  موسمی  حامیان  طوریکه  نیست  هم  دلاور  و  شجاع  انسان  جلالی 

وزارت   نمایند. به  تشریفات خاص  با  فقط  و  نداد  نشان  از خود  کدام شهکاری  بود  داخله  وقتیکه وزیر  تا 

میرفت. و  آمد  می  نومبر    داخله  ماه  رساند.  ،۲۰۰۸در  نشر  به  را  خود  دیدگاه  و  سلسله   نظریات  یک  با 

افغانستان نگفت.اظهارا اشغال  و  آزادی  استقلال،  از  حرفی  نواخت، اصلاٌ  که    ت یک  نیست  جلالی کسی 

افغانستان را از بند ها   شر دشمنان داخلی و خارجی نجات دهد چون خود در زنجیر همان  بتواند  زد و 

 استعمار و تجاوز بسته شده است.
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آزماید. می  با جلالی  را  بخت خود  اینبار  ای  آی  یق  سی  نشاندۀ  به  دست  که  فردی  هر  که  گفت  میتوان  ین 

اجنبی باشد و یا از سوی اجانب پشتیبانی شود، روزگارش مانند کرزی و ببرک سیاه خواهد شد و حامیانش  

 هم در کثافت گاه تاریخ خواهند افتاد. 
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 چهاردهم

 

"حراست و ثبات"مال شورای  نبود وجدان در "کرزی" و ع    

 
امپریالی تجاوز  نخست  دارای شرف ز در روز  و  با وجدان  های  انسان  از  ای  افغانستان، عده  به  امریکا  م 

پرچمی،    -مانند نظام های خلقی  انسانی اعلام کردند که "افغانستان در اشغال امریکا در آمده و دولت فعلی

فروشان، موقف افراد شریف و فرزندان صدیق در همان زمان، خاک    جهادی و طالبی، مستعمراتی است."

و میهن دوستان را    قرار داده  به اشغال کشور توسط قوای متجاوز امریکا مورد انتقاد   در ارتباط   وطن را

نمودند. قیوم کرزی گفتند که "حالا    کهنه فکر و تنگ نظر معرفی  افرادی فروخته شده ای مانند  همچنان 

چه مفهوم دارد." با گذشت زمان، اکنون یک عده از همان افراد ضد  زمان گلوبلایزیشن است، وطندوستی  

و حاکمیتش مورد تخطی قرار    ملی با اظهارات ضد و نقیض گاهی می گویند که افغانستان در اشغال است 

 گرفته و گاهی هم از ترس، صرف یاد آور میشوند که امریکا در امور داخلی افغانستان مداخله می نماید.

تا  درین جا سخنا بیگانه را مورد ارزیابی قرار میدهم  ن و موقف یک عده از میهن فروشان و وابستگان 

 برادران و خواهران ما به عمق هویت این بی هویتان پی ببرند. 

 

شورای  ا  در افراد  و  کابل  مستعمراتی  دولت  سابق  مزدور  جمهور  رئیس  کرزی"  "حامد  ها  روز  ین 

قاتلان و دین فروشان کشور،    سیاف"، یکی از معروف ترین"حراست و ثبات" تحت رهبری "عبدالرسول  

افراد  این  گشودند.  افغانستان  به  کشور  این  وزیرخارجۀ  کری"  "جان  اخیر  وسفر  امریکا  از  انتقاد  دهن 

استعماری در افغانستان خلق شدند   م امریکا به منظور پیاده نمودن طرح هایزکسانی اند که توسط امپریالی 

به و در اریکۀ قدرت جا دین فروشان حرفه ئی، حال امریکا را  این خاک فروشان و  گزین ساخته شدند. 

مداخله در امور افغانستان متهم می نمایند، اما با تمام بی حیائی از استعمال کلمات اشغال کشور ذکری به 

خارج شده عمل نمی آورند. دلایلی باید وجود داشته باشد که چرا مزدوران سابقه دار از چوکات تعیین شده  

 و صدای تصنعی اعتراض را بلند می نمایند.

 

طور سری به کابل رفت تا به غنی و عبدالل    ۲۰۱۶  اپریل  ۹"جان کری" وزیر خارجۀ امریکا به تاریخ  

اطمینان دهد که آنها "بالاخص غنی" دورۀ پنج ساله را تکمیل خواهند کرد. افرادیکه گفتار کری را مداخله 

عبدالل مداخله    -تان می پندارند، به این باور اند که حمایت امریکا از حکومت غنی  در امور داخلی افغانس

در امور افغانستان تلقی میشود. تا زمانیکه همین افراد خود در پست های دولتی تکیه زده بودند، از حمایت 

کمبودی    عبدالل نسبت   –به اصطلاح "وحدت ملی" غنی    امریکا ستایش می کردند. مدت هاست که حکومت 

زمره  از  است.  گرفته  قرار  مختلف  افراد  و  ها  گروه  تاز  و  تاخت  مورد  اش  درونی  های  کشمکش  و  ها 

شخص کرزی و حواریون وی و گروه جدید الخلقه ای به اسم شورای "حراست و ثبات" بی صبرانه می  

با به   ها اینست کههدف این  عبدالل را کوتاه تر سازند. –کوشند تا عمر حکومت ضد ملی "وحدت ملی" غنی  

راه انداختن لویه جرگه و تغییر قانون اساسی دولت مستعمراتی، نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تعویض  

تا پارلمانی خلق میشود،  نموده  نظام  به صدراعظم که در چوکات  منتقل   قدرت اجرائی از رئیس جمهور 

 ا به یأس مبدل نموده است.گردد. اطمینان کری به غنی و عبدالل امید افراد متعرض ر
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توجه به   همه را اول بسوی  درین جا  تجاوز امریکا  از  بعد  دارم. حامد کرزی  حامد کرزی معطوف می 

از مرگ حتمی نجات یافت و نظر به امر جورج بوش، لاکن   توسط قوای اختصاصی این کشور  افغانستان،

 ه مقرر گردید.  با تشریفات فریبنده به حیث رئیس جمهور افغانستان اشغال شد 

 

 

 
 حامد کرزی در چنگال نیرو های اختصاصی امریکا 

 

 

 

 

 
 حامد کرزی در حمایت نیرو های اختصاصی امریکا 
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و ادعای من شک و تردیدی احساس می کنند، لطفاً به فوتو های بالا نظر اندازند تا    کودنان در نوشته  اگر

م امریکا  زحامد کرزی در میان نیرو های اختصاصی امپریالی  به ماهیت این فرد پلید پی ببرند. در فوتو ها،

او را تیلیفونی در کنفرانس   دیده میشود. این نیرو ها کرزی را از بدام افتادنش در دست طالبان نجات داده و

به حیث اولین رئیس جمهور دست نشاندۀ امریکا در افغانستان در اریکۀ قدرت   ۲۰۰۱دسمبر   ۵ بن مورخۀ

در   نظامی  ۱۳خلال  نشاندند.  و  سیاسی  کامل  حمایت  از  کرزی  اش،  جمهوری  ریاست  بوش   سال  ادارۀ 

برخوردار بود و به خاطر حمایت این فرزند نا حلف افغان بود که امریکائیان هزار ها تن هم میهن ما را  

دیوئی کشتند و هزار ها خانه را ویران کردند. کرزی این امیتاز را بدست آورده بود که هر هفته صحبت وی

حال چه اتفاقی افتاده که کرزی از ولینعمد خود   با بوش داشته باشد و از او برای بقای خود کمک بخواهد.

 یعنی امریکا انتقاد می کند و گفتار کری را مداخله میداند؟ 

 

بایدن   جو  نبود.  برخوردار  اوباما  ادارۀ  نزد  داشت،  بوش  ادارۀ  نزد  که  کاذبی  عزت  آن  از  کرزی  حامد 

که "صحبت هفته ئی ای که با بوش    ساخت   ریاست جمهوری امریکا یک بار به کرزی خاطر نشانمعاون  

طور   داشت، با ادارۀ اوباما امکان ناپذیر است. گاه گاهی صحبت ها تیلیفونی صورت خواهد گرفت، اما نه

بود  تا روز اخیر    ."منظم که در گذشته رایج  اوباما  ریاست جمهوری  پس از روز اول ریاست جمهوری 

به هیچ وجه صمیمی نبود. ادارۀ اوباما حتا تصمیم داشت که کرزی را در جریان    کرزی، روابط این دو

تعویض کند، اما بعداً به خاطر جلوگیری از بی نظمی بیشتر از طرح    ۲۰۰۹"انتخابات" ریاست جمهوری  

ه خودش و نه برادرانش می توانند  خود منصرف شد. از جانب دیگر، ادارۀ اوباما به کرزی اخطار داد که ن

کاندید نمایند. با وجودیکه قیوم کرزی برای کاندید شدن تبارز نمود،   ۲۰۱۴خود را برای ریاست جمهوری  

نزد امریکائیان به پایان    تصور میشود که زمان مصرف "کرزی" ها   اما به زودی از صحنه بدر گردید.

وابط کرزی و ادارۀ اوباما مستولی شد و روی همین دلیل بر ر  رسیده باشد. همان بود که فقدان حسن نیت 

انتقام خود را از ادارۀ اوباما    کرزی عقده به دل ماند. اکنون کرزی میکوشد که به منظور رفع عقده اش،

عبدالل و تخریب آن یکی از راه هایست که کرزی آن را دنبال    –بستاند. تقابل با حکومت وحدت ملی غنی  

خود را   اکنونیگر هم آرزوی دوباره به قدرت رسیدن خودش و حواریون وی است که  می نماید. دلیل د 

بیکار وبی سرنوشت می بینند. افرادی از قماش داوودزی، رهین، احدی و دیگران گاهی مستقل و گاهی 

 چیزی بدست آورند.  ،پیرو، به دنبال کرزی می دوند تا در صورت برگشت کرزی به اریکۀ قدرت 

فرمائید  گوید:   توجه  می  چه  امریکا  مورد  در  کرزی  ملی    کرزی  که  حاکمیت  نقض  به  متهم  را  امریکا 

تاریخ به افغانستان آمده بود، حمایت   اپریل  ۹  کشورش کرد، زیرا جان کری وزیر خارجۀ امریکا که به 

ن عبدالل اعلام نمود. کری گفت که "عمر دولت وحدت ملی افغانستا   –خود را از تداوم نظام مزدور غنی  

کرزی   پنج ساله است، نه دوسال". این سخنان کری مانند چکش بر فرق کرزی و حواریون وی فرود آمد.

"افغان  که  گفت  افغانستان است که کی را    بعداً  این صلاحیت مردم  دارند،  دولت  دارند،  اساسی  قانون  ها 

یافته  در مورد تقلب سازمان  کنند و کی را برکنار". کرزی امریکا را متهم به تبلیغات دروغین    انتخاب می 

انتخابات سال   آمریکا می   ۲۰۱۴در  و گفت که  ما سکرد  بر  کند خواست  پیاده  نظر خود را    ." یستم مورد 

کرزی کودن و لاشعور نمی داند از روز اول تجاوز تا اکنون، امریکا نظر و سیستم خود را بر افغانستان  

نیرو های اختصاصی قرار گرفت تا امروز همان    تحمیل کرده است. از همان روزیکه کرزی در اختیار 

کرزی  حامد  نام  به  امریکا شخصی  نهی  و  امر  بدون  آیا  کند.  می  اداره  را  افغانستان  امریکا  نهی  و  امر 

شود؟ البته نه. با وجود این همه انتقادات، کرزی پای خود را   مستعمرهرئیس جمهور افغانستان  میتوانست  

تا مبادا به سرنوشت قسیم فهیم و یا یاسر عرفات مواجه گردد. او با پستی و    از گلیم خود فراتر نمی گذارد 

نا خلف و خائن به میهن    دنائتی که دارد، می گوید که "خانۀ امریکا آباد که ما را آزاد ساخت". این انسان 

یکا نسبت  شهامت ندارد که خود را در نهایت از قید بردگی برهاند و مانند انسان آزاده زیست کند. از امر
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سال در قدرت نگهداشت.    ۱۳دارد، با آنهم ممنون و مشکور امریکاست که او را    از نظر انداختنش شکوه

این   به عقیدۀ کرزی  ۱۳در خلال  ناتو    سال،  امریکا و  توسط  نه حاکمیتش  و  بود  اشغال  افغانستان در  نه 

کسانی که از   آن می بالند.  بود. این است شرف جُبلی حامد کرزی که خودش و دوستانش به  نقض گردیده

 ؟ کرزی و حکومتش حمایت می کردند، اکنون چه دلایلی برای تبرئۀ خود و کرزی ارائه میدارند 

ادعا    افراد منتقد دیگر کسانی اند که در تشکیلی به نام شورای "حراست و ثبات" گرد هم جمع شده اند و

ین شورا باید سوال کرد که "حکومت ا  زکه حکومت "وحدت ملی" به تعهداتش عمل نکرده است. ا  دارند 

وحدت ملی" که زادۀ امریکاست، چه مکلفیت دارد که به مردم خود تعهد بسپارد و به آن پابند باشد؟ یک  

  حکومت دست نشانده مرهون آمران و حامیان اجنبی است، نه سپاسگزار مردم خویش.

پا به عرصۀ وجود    ۲۰۱۵دسمبر    ۱۸به تاریخ  بد نام ترین و قاتل ترین انسان ها    این شورای کثیف توسط

عبدالهادی   عبارت اند عبدالرسول سیاف، یونس قانونی،  اعضای مهم شورای "حراست و ثبات"   گذاشت.

رئیس شورا،   ابراهیمی،  عبدالروف  دفاع،  وزیر  سابق  بسم الل محمدی،  اقتصاد،  وزیر  سابق  ارغندیوال، 

انرژی و آب، عمر   تعداداسماعیل خان، سابق وزیر  داخله و  دیگری از رهبران   داوودزی، سابق وزیر 

غنی   خیانت،  اعجوبۀ  دو  ملی"  "وحدت  در حکومت  را  امتیازات خود  که  افغانستان  از   –جهادی  عبدالل 

و سیاف  ویرانگری  و  قتل  از  میهنان  هم  اند.  داده  قومندان    دست  منحیث  خان  اسمعیل  عملکرد  و  قانونی 

با خبرند. همین سیاف و   وب آگاهند و از کارنامۀمنافقین جمعیت اسلامی ربانی خ کیثف این قاتلان ملت 

قانونی بود که همراه با احمد شاه مسعود چه مصیبت هائی را بر مردم ناحیۀ افشار کابل تحمیل کردند. مرد  

انب  های شان را از دم تیغ کشیدند و بر زنان شان تجاوز نمودند و اطفال شان را زنده به گور ساختند. از ج

این حیوان    . نمودند  به خاک یکسان  نام گلبدین حکمتیار  به  دیگر  با همراهی جناور  دیگر، شهر کابل را 

جلوه  مردمی  حقوق  مدافع  را  خود  خواهند  می  اکنون  و    صفتان  نابکاران  این  وستم  ظلم  مورد  که  دهند 

 جناوران قرار گرفته اند. 

 

 

   مزسه مخلوق امپریالی

م امریکا قرار گرفته و در پست ها و  ز فروشان مورد تفقد امپریالی  خاکاز روز اول اشغال افغانستان، این  

مقامات مختلف تعیین گردیدند تا مطامع استعماری استعمار گران را برآورده سازند. این افراد بی هویت تا  

و داده  ادامه  خود  جولان  به  کرزی،  حامد  باخته  شرف  جهوری  ریاست  و   زمان  مشروع  غیر  طرق  از 

خیانت به میهن صاحب ثروت هنگفتی شدند. اکنون که بیکار شده و افسوس دورۀ گذشته را میخورند، خالق 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUm9Xa-p3MAhVMMz4KHXUGAMgQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Rasul_Sayyaf&psig=AFQjCNHycIE3OFrSIl-DsmdERPAvRzBPWQ&ust=1461267201251983
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15vPy-p3MAhXCOj4KHU1jAtUQjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/afghan-presidential-candidate-yunus-qanooni-speaks-to-news-photo/51491214&psig=AFQjCNGj76n1BRkO2C2IcqIrrYj8A0W7Xg&ust=1461267252055566
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://static01.nyt.com/images/2012/11/14/timestopics/ismail_khan/ismail_khan-articleInline.jpg&imgrefurl=http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/k/ismail_khan/index.html&docid=vcjFl2kqHyAPVM&tbnid=rqQkkJUu7VLzSM:&w=190&h=276&bih=904&biw=1680&ved=0ahUKEwi3ntia-53MAhWCjz4KHVqHB0cQMwgwKAMwAw&iact=mrc&uact=8
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خود امریکا را هم طبق اجازه به باد انتقاد می گیرند تا اگر بار دیگر در سلسلۀ مراتب قدرت داخل شوند.  

و ملاقات های متواتر انجام می دهند تا   اس بودهضد ملی از نزدیک در تم  حامد کرزی نیز با این گروه

مخفیانه با این گروه همکاری می نماید، زیرا   حکومت "وحدت ملی" غنی و عبدالل را از پا اندازند. عبدالل

هر گونه تغییر در سیستم، او و سایر اعضای گروه میهن فروشان شورای نظار را مستفید می سازد. بناً لبۀ  

این   تبلیغات  مانند  تیز  ثبات"  و  "حراست  است. شورای  آخر  از  دو  شمارۀ  مرد  غنی  متوجه  بیشتر  گروه 

کرزی از سفر جان کری به کابل و حمایتش از تدوام پنج سالۀ حکومت وحدت ملی انتقاد نموده و آن را 

تاریخی جلسۀ  در  این شورا  است.  دانسته  افغانستان  داخلی  امور  در  مداخله  اعلام    ۱۳  صرفاً  اپریل خود 

 کرد: 

افغانستان  مخالف سیاسی حکومت  از گروه های  که  افغانستان  ثبات  و  شورای حراست 

از  و  تلقی میکند  افغانستان  ملی  در مسایل  مداخله  را  آقای کری  اظهارات  تشکیل شده، 

المللی افغانستان با صراحت میخواهد که از اظهاراتی که استقلال افغانستان همکاران بین

  رهیز کنند.را زیر سوال میبرد پ 

فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه گفته بود، "اتخاذ تصامیم از سوی    چندی قبل دلقک دیگر به اسم

چه کلمات زیبا و پر طمطراق! کاش این    کشور بیرونی در خصوص سرنوشت افغانستان، شرم آور است".

جمله بندی های با حرارت از حلقوم انسان های شریف و پاک خارج میشد تا بر دل ها می نشست و باور 

آن   به  تواند  نمایند، کی می  قانونی زمزمه می  و  کلماتی را که سیاف  بیشتر می ساخت.  آنها  به  مردم را 

 باورمند شود. 

م امریکا و  ز د فرد این گروه میهن فروش و ضد ملی مرهون تجاوز امپریالیباید دانست که موجودیت فر

م در کنج و کنار  زناتو است. اگر مداخلۀ امریکا نمی بود، هر یک ازین گروه ها و افراد وابسته به امپریالی

اوزات  گشتند. از خیرات تج  دور دنیا سرگردان می  جهان پراگنده می بودند و مانند میلیون ها افغان آواره،

امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی بوده است که یک عده از شرف باختگان به مقامات و ثروتی رسیده اند 

که در خواب هم نمی دیدند. همه مردم ما می دانند که انتقاد این میهن فروشان مسلکی از امریکا نه از دل،  

جه و محبت امریکا را به سوی خود جلب بلکه از روی زمانه و نا امیدی است که می خواهند بار دیگر تو

کنند و به ولینعمد خود بفهمانند که ما نسبت به غنی و عبدالل به تو وفادار تر و پا بوس تر خواهیم بود. این 

افراد سال ها در خدمت دستگاه ها استخباراتی امریکا قرار داشته و مورد استفاده آنها قرار گرفته اند. اگر  

ب افراد  این  باشند، عمر طولانی نخواهند داشت، در حالیکه  واقعاً  داشته  با امریکا در سر  نای مخالفت را 

آیندۀ درخشان خود  با غرور و تکبر ادامه می دهند و از  بار و ننگ آور خود  هنوز هم به حیات فلاکت 

 مطمئن اند. 

 وجود ندارد. عبدالل   –بایست متذکر شد که در ماهیت، کمترین فرقی بین حکومت کرزی و حکومت غنی  

درین از  جاست  تفاوت صرف  کرزی  برد لطف  که  بهره  وی  به  نسبت  بوش  از   خاص  "عبدالل  و  غنی  و 

برکت ادارۀ اوباما به حیات ذلت بار خویش تازمان سرنگونی ادامه خواهد داد. این ها یک روح خبیث اند 

  اندر دو بدن.
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 سیزدهم 

 
 شکست دوکتورین بریژینسکی

 

 

 

 
 

 
یک بریژینسکی  جیو ی  زبیگنیو  امنیت  ستراتیژی  -از  مشاور  و  امریکائی  الاصل  پولندی  های معروف  ست 

کتابی نوشت تحت عنوان "تخته شطرنج بزرگ:    ۱۹۹۷ملی جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا، در سال  

جیو ضرورت  و  امریکا  ترسی یسترات  -برتری  یوریشیا  ارتباط  به  را  امریکا  خارجی  سیاست  که  م  ژیک" 

میکرد. بریژینسکی به چندین روسای جمهوری امریکا، دموکرات با جمهوری خواه، مشوره داد و به طبقۀ  

است. کرده  را عرضه  لازم  های  دوکتورین  کشور  این  از    حاکم  در صحنۀ    ۱۷بعد  امریکا  ناکامی  سال 

اکنون به شکست دوکتورین و تیوری های   بریژینسکی  خود پی  سیاست جهانی و عروج چین و روسیه، 

 برده و دولت امریکا را به همکاری با چین و روسیه ترغیب می کند.  

 

و سالیان بعدی ارائه   ۲۱پولیتیک امریکا در آغاز قرن    -تحلیلی از اهداف جیوکتاب "تخته شطرنج بزرگ"

  داده و به روسای جمهور و پالیسی سازان امریکا پیشنهاد می کند که این کشور در سطح جهانی خاصتاً در

تداوم یافته و پایدار باقی بماند. اما مؤلف نتوانست پیش بینی نماید   یوریشیا چه کار هائی انجام دهد تا تفوقش

سال بعد چه حوادثی در جهان اتفاق خواهد افتاد که نه تنها برتری امریکا بلکه خود امریکا را هم به    ۱۷که  

 مبارزه می طلبد.  

 

 بریژینسکی می نویسد: 

 

جهانی امریکا   تفوقپولیتیک برای امریکا شمرده میشود.    –ۀ بزرگ جیو یوریشیا جایز 

وابست مستقیم  می   دارد  گیبطور  مدت  چه  تا  کشور  این  در  که  را  موثرش  برتری  تواند 
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حیات به سر میبرند.    یوریشیادرصد از جمعیت جهان در    ۷۵حفط کند. در حدود    یوریشیا

حدود   شده وبیشترین ثروت و منابع طبیعی متمرکز  این منطقه ای از جهان،  در    همچنان

می کند، دو   نظارترا    یوریشیاقدرتی که    سه چهارم از ذخایر انرژی جهان وجود دارد.

 عقب خواهد داشت.  اقتصادی و تولید جهان را در دست    ۀمهم پیشرفت   ۀناحیه از سه منطق

به  یا  و  جهان  از  امریکا  موفق  علت    نشینی  رقیب  یک  ناگهانی  ثباتی    بی   باعثظهور 

د. وظیفه  را سبب خواهد گردی ومرج جهانی    در واقعیت هرج و    خواهد شد  دنیائیعمومی  

تا  امریکا  اصلی   است  دهداین  انجام  ائتلاف  کاری  یا  و  کشوری  هیچ  آینده  در  از   یکه 

شده و ایالات متحده امریکا را   تبدیل  پولیتیک  -عمدۀ جیوکشورها نتواند به یک نیروی  

 یوریشیا بیرون رانده و نقش این کشور را در مجموع خنثی و یا کمرنگ سازد. از 

 

یوریشیا را از    تجاوز امریکا به افغانستان هم از همین دوکتورین بریژینسکی نشأت کرده بود تا بدینوسیله

تجاوز   یگانه علت  این  البته که  تقلیل بخشد،  نقش قدرت های منطقه را  داشته و  یک کنج دیگر زیر نظر 

امریکا به افغانستان نبوده است. مؤلف بر اهمیت ستراتیژیک اوکراین تأکید نموده و خاطر نشان ساخت که  

استقلال رسیده به  تازه  های  از کشور  اقتصادی  و  سیاسی  اساسی ستراتیژی عمومی    "حمایت  بخش  یک 

همان ستراتیژی عمومی خواهد بود.    ءجزبرای یوریشیا است. بنابران، تحکیم استقلال و حاکمیت اوکراین  

سرمایه گذاری در کشور های بحیرۀ کسپین می تواند یکی از راه های کمک اقتصادی به کشور های به  

 استقلال رسیدۀ آسیای مرکزی گردد."

 

در  تحولات   ئی  و منطقه  ها  ۱۷مهم جهانی  ناکامی  و  در سطح جهانی و عروج    سال  امریکا  پی  در  پی 

نظر   تجدید  به  تا  ساخت  وادار  را  بریژینسکی  طلبند،  می  مبارزه  به  را  امریکا  اکنون  که  چین  و  روسیه 

بپردازد. خود  سیاسی  ونظرات  شر  دوکتورین  با  را  خود  باید  امریکا  که  است  شده  معتقد  ایط  بریژینسکی 

جدید جهانی وفق داده و همکاری روسیه و چین را جویا شود تا بتواند صلح جهانی را تحکیم بخشد. جهان  

یک قطبی جای خود را به جهان چند قطبی خالی کرده و قدرت های دیگر وارد صحنه شده اند. در شرایط 

سابق سال های بعد از جدید، امریکا بازهم یک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی خواهد بود، اما برتری  

سقوط شوروی را نخواهد داشت. بریژینسکی به این اعتقاد رسیده است که پنج واقعیت سیاسی دنیائی به 

برای   بیان میدارد.  توزیع قدرت سیاسی را در سطح جهانی  بار در شرق میانه،  تغییرات خشونت  شمول 

داشته و طور مثبت با سایر قدرت ها   رسیدن به هدف، امریکا باید رهبری توازن جدید قدرت را در دست 

 رفتار نماید. بریژینسکی به پنج اصل ذیل معتقد شده است:

 

نظرداشت   در  با  لاکن  است.  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  نظامی،  قدرت  یک  هم  هنوز  امریکا  اینکه،  اول 

توازن قوای منطقه، امریکا  تغییرات در  با عظمت و حاک  پیچیدگی ها و  یگانه قدرت  مۀ جهان  بیش ازین 

بنابران    ر کشور ها هم توانائی آن را نخواهد داشت که کلاً بر جهان تسلط یابند.ئنخواهد بود. هم چنان سا 

برای امریکا لازم است که با همکاری روسیه و چین بحران شرق میانه و معضلات دیگر مناطق جهان را  

 زن سیاسی جهان را نگهدارد. مشترکاً حل نمایند. امریکا می تواند با معاونت این دو کشور توا

 

اگر  روسیه  است.  خود  امپراتوری  انحطاط  تکان  دور  آخرین  کردن  تجربه  حال  در  روسیه  اینکه،  دوم 

عاقلانه عمل نماید و مزاحم کشور ها سابق عضو اتحاد شوروی نگردد، میتواند یک قدرت قابل ملاحظۀ  

دولت یک  در راه تبدیل شدن به  همچنان  ه  روسیاروپائی شود و وزن جدید در سیاست جهانی بدست آورد.  

تاریخملی   در  است ا  حقیقی  آن   .ش  از  بعد  که  رسید  پایان  به  اول  جهانی  جنگ  با  تزاری  امپراطوری 

پیوستن جمهوری ها یک  ها  کمونیست   آورد   "شوروی  اتحاد تشکل "  در  "واحد کشور "با  به وجود  . ند را 
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روسیه به وجود آمد و جمهوری های   شنکنفدری  سقوط کرد که بعد از آن  ۱۹۹۱اتحاد شوروی در سال  

استقلال خود که  کمونیست غیر روسی به جمهوری های مستقل تبدیل شدند. این جمهوری ها تلاش می کنند  

.  نمایند بهره برداری  حالت منافع روسیه، از این   که خلاف آرزو دارند کرد غرب و چین نیز حفظ نمایند. را 

ملی با دولت  یک  قدرت درونی خود بیشتر متکی باشد تا    بهدر آینده  دارد که  روسیه تلاش    ،در همین حال

و   یکپارچه    قسمتیاهمیت  اروپای  اقتصادی  .  گردد از  و  سیاسی  بزرگ  مشکلات  با  روسیه  آن،  غیر  در 

سیه،  مواجه خواهد شد. امریکا هم باید بداند که بیش ازین دست آزاد در یوریشیا نخواهد داشت، زیرا رو

 ً  نزدیکی ناتو در داخل قملرو یوریشیا را تحمل نخواهد کرد. دخالت روسیه در سوریه به نفع اسد که مطلقا

که روسیه    پی برد   در حال سقوط بود، نقش روزافزون روسیه را در منطقه به اثبات رسانیده است. جهان 

 ه اخراج گردیده و منزوی گردد.  اجازه نمی دهد که توسط امریکا و سایر قدرت های اروپائی از شرق میان

 

سوم اینکه، چین طور متدوام در حال عروج است که در آینده مساوی با امریکا و یا رقیب اول این کشور  

افزایش   اش  توانائی رزمی  و  گردید  قدرت عظیم خواهد  تدریجی یک  نظامی طور  در ساحۀ  خواهد شد. 

 یک دیگر در مناطق مختلف بحرانی جهان گردند.  بهتر است که همکار  خواهد یافت. برای امریکا و چین

رشد عظیم صنعتی این کشور توام با توانائی نظامی اش، طبعاً که وزن سیاسی این کشور را بالا میبرد و  

تثبیت می نماید. نفوذ سیاسی و اقتصادی چین اکنون در شرق میانه به وضاحت دیده   موقف جهانی اش را

و کشور  تعمیق روابط میان چین  رق میانه روی آرامش را نخواهد دید.  میشود و بدون کمک این کشور، ش

با    آسیای میانه  های ایران روابط نزدیک    وپاکستان  یکی از اهداف ستراتیژیک چین است. چین همچنان 

شمرده میشود. امریکا باید با چین کنار  چین    ئیمنطقه    ستراتیژیک  –جیو   برنامه هایقسمتی از  دارد که  

 خلق گردد.   بین هر دو تفاهم ستراتیژیکبیاید و 

 

دارد که تبدیل به یک قدرت جهانی گردد، لاکن    در آیندۀ نزدیک احتمال  اروپا نه حالا و نه،  اینکه  چهارم

می تواند یک نقش سودمند در بعضی مسائل جهانی بازی نماید. برعلاوه، اروپا متحد سیاسی و فرهنگی  

صلح را به آهستگی    میانه و ناتو حمایت نموده و قادرخواهد شد کهامریکاست و از روش امریکا در شرق  

 و اوکراین برقرار سازد.   بین روسیه

 

در خاورمیانه فعال   انهمسلحمحلی  تا زمانی که تشکیلات  سر میبرد.  اینکه، شرق میانه در بی ثباتی ب  پنجم

شونت های شدید از منافع موجود در خ  ۀآنها می توانند در سای   .باشند، ثبات به این منطقه باز نخواهد گشت 

نیز   مهار    مستفید خاورمیانه  آنها  قدرت  و  وحشیانه  رفتارهای  شد،شوند.    همکاری   اینکهمگر    نخواهد 

با استفاده از قدرت  در شرق میانه  نقش خود را    چین اکنون میخواهد که  میسر شود.  روسیه و چین  امریکا،

 اسرائیل و مصر بهبود ببخشد.  ،ترکیه ،ایرانمانند کشورهای منطقه 

 

عقیده   این  به  بریژینسکی  است،  نکرده  فروکش  هنوز  امریکا  امپریالیستی و هژمونیک  باوجودیکه روش 

ا حاکم  رسیده است که امریکا دیگر آن توان سیاسی دورۀ گذشته را ندارد که برای جهان تصمیم بگیرد و ی

جهان شود. امریکا همچنان بیش ازین قادر نیست که روسیه و چین را در محاصره قرار دهد. با جود فشار 

امریکا در محیط کردن هر دو کشور، روسیه و چین ار نگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی در حال عروج اند 

ن صلح جهانی، ایجاب میکند که و هیچ کشوری هم جلو پیشرفت شان را گرفته نمیتواند. پس به منظور تأمی 

امریکا با این دو کشور کنار بیاید و آنها را در مسائل عمدۀ سیاسی شریک سازد و یا از آنها کمک بخواهد. 

 عناصر عمدۀ نظم کنونی جهان از کارآرائی برآمده و ضرورت مبرم به نظم نوین دارد که چین و روسیه  

 واهند کرد. آن خواهند بود و مساویانه با امریکا عمل خ 
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 شانزدهم 

 

 در سوریهو تفوق اسد غرب  ستراتیژیشکست 

غرب و کشور های متکی به واشنگتن در شرق میانه در از پا دراوردن بشر اسد در حال کنونی به شکست 

مشاهده می نمائیم. اسد توانست   مواجه شده اند. ما تغییراتی بارزی در روش غرب نسبت به بحران سوریه

داخلی و منطقه ئی آن استادگی نماید و موفقانه مخالفان را منزوی سازد. البته    مزدوران در مقابل غرب و  

دارد، لاکن عقب نشینی غرب   پیش  در  درازی  اسد راه  اجانب،  به  نیرو های متکی  کامل  انهدام  تا زمان 

امریکا از مواضع قبلی میتواند برای   این یونش یک نوع پیروزی تلقی گردد.  رنظام اسد و حواخصوصاٌ 

نظامی   قدرت  نیست  فقط  سوریه  مخالفانکه  کوچک  با  رویاروئی  در  اسد  نظام  گردیده  موقف در    سبب 

قدرت های بین المللی و    امور سوریه معتقدند که تشتت و ناهم آهنگی میانتحلیلگران    بهتری قرار گیرد.

که بشر اسد با مهارت از پراگندگی جهانی و مخالفان داخلی طور  ه است  شد   مخالفان سوریه باعث عربی و  

چشمگیری بهره جوید. درین مضمون، سعی می نمایم دلایل موفقیت نسبی اسد و ناکامی مخالفان و شکست 

حمایت  مورد  عرب  های  کشور  و  غرب  قرار  ستراتیژی  ارزیابی  مورد  را  گاه   امریکا  نظر  از  دهم. 

 موفقیت نسبی اسد قابل تأمل است.  در  اینجانب، شش علت 

 

حامیانی:  اول جهانی  سطح  در  های   اسد  کشور  نمایند.  می  حمایت  سوریه  از  خطیر  مواقع  در  که    دارد 

دولت ضعیف عراق و    در سطح جهانی اند. همچنان   پشتیبان سوریهلا  ئوی روسیه، ایران، چین، هند و ونز

یک ازین کشور ها افراد هیچ    اسد اعلام داشته اند. لاکنبدون تعلل حمایت خود را از  حزب الل لبنان  گروه  

، ازینرو شهرت اسد و نظامش خود را در سوریه نفرستاده اند تا مانند مزدوران غرب وارد جنگ گردند 

است.   ندیده  حمایت  صدمه  جانب غرب  از  که  را  امنیت  شورای  های  قطعنامه  ها  بار  چین  و  روسیه  اما 

ملل متحد در امور سوریه   ۀنمایند   امریکا و انهدام نظام اسد را گرفته اند.   میشود، رد نموده و جلو حملات 

سوریه سیاسی    بحرانحل برای  های  ئی از راه  جزبشر اسد باید    نظر میدهد کهبه اسم دی میستورا حال  

  میستورا   بدون تردید که  ناکامی غرب و موفقیت اسد را تداعی میکند.  . این اظهاریۀ نمایندۀ ملل متحد باشد 

و علل مهمی را در عقب  دلایل    از خود حرف نمی زند، بلکه نظرات قدرت های جهانی را ارائه میدارد که

امریکا در ملل متحد غیر قابل انکار است و هیچ نظر مهم در ملل متحد بدون   خود دارد. نقش بی رقیب 

ردی مانند اسد خلاف آرزوی  که یک ف تائید و رد امریکا صادر نمیشود. این یک خبر عادی نیست وقتی

و تحکیم سلطۀ اش تا آخرین رمق حیات می جنگد و مقاومت  حفظ    امریکا و متحدینش در شرق میانه برای

سوی  میکند  از  اکنون  جهانی  ،  مرجع  او  عالیترین  دعوت  از  تشنج  و  بحران  رفع  و  سوریه  ثبات  برای 

به آن معنا است که طرح  ر سطح جهانی  روش هشیارانۀ اسد در داخل و دیپلماسی زیرکانه اش د .  میشود 

 .است  کم و بیش مثمر ثمر بودهمخالفانش  شکست  دراسد 

را   خود  سرسپردگی  سوریه  انضباط  با  اما  کوچک  اردوی  است.کلاٌ  دوم:  داشته  اعلام  اسد  وحدت   به 

بخشیده  اطاعت آنها از رهبران علوی، نظام اسد را از خطر سقوط آنی نجات  و    سوریهنیروهای نظامی  

اردوی سوریه متشکل از علوی ها، دروز ها، بورژوازی سنی، مسیحیان و سایر اقلیت ها است که .  است 

در صورت شکست نظام اسد، نابودی خود را در افق مشاهده می کنند، لذا با تمام قوت پشت سر اسد استاده  

امیل اسد اند. همچنان کمک  اند. رهبری اردوی سوریه در دست اقلیت علوی است که هم نژاد و هم کیش ف
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روسی و ایرانی که سلاح و مهمات و اطلاعات کافی در اختیار   های لوژیستیکی و استخباراتی متخصصین

لبنان  آنها قرار می دهند  تداوم  ،  و مساعدت نظامی حزب الل  به  داده و  یاری  با مخالفان  تقابل  اسد را در 

د  اند. در جریان چهار سال جنگ  نموده  توانائی رزمی و مهمات اردوی سوریه که  نظامش کمک  اخلی، 

برای  آور  مسرت  حادثۀ  یک  این  که  رفته  تحلیل  به  میگرفت،  آمادگی  اسرائیل  تجاوزات  با  مقابله  برای 

اسرائیل بوده است. روسیه و ایران سعی می نمایند سلاح از دست رفتۀ سوریه را جبران نمایند، اما جریان  

را بطی ساخته است. اردوی سوریه با روحیۀ عالی و متکی به نفس    جنگ و خرابی راه ها ارسال کمک

برای حمایت کشور و حفظ حاکمیت ملی سوریه می جنگند، در حالیکه گروه های مخالف مزدور اجانب  

  برای انهدام سوریه کمر بسته اند.

علیه   سوم: استخباراتی  جنگ  در  توانسته  اسد  های    نظام  باشگروه  داشته  بالا  دست  دستگاه مخالف  د. 

چند    استخباراتی اسد در داخل گروه مخالف رخنه نموده و تضاد های درونی آنها را وسعت بخشیده است.

نیرو های مخالف وابسته به اجانب و و موثریت فعالیت استخباراتی دولت و از هم گسیخت   ه گیپارچ گی 

ابتکا  اسد را  سوریه، نظام تا در میدان کارزار  بیشتری بخشیده  برباید. وابستگی  توانائی  ر را از مخالفان 

که هر یک منافع خاص خود را در جنگ داخلی سوریه تعقیب می نمایند،    کشورهای مختلف  هب  مخالفان

را آنها  حیثیت   قوت  و  بخشیده  تقلیل  اسد  سرسپردۀ  اردوی  علیه  نبرد  نشاندگان    در  دست  منحیث  را  آنها 

هر یک از گروه خاصی    ،امریکا  ،فرانسهبرتانیه ،    ، اردن  ،عربستانقطر، ترکیه،    اجانب صدمه زده است.

نموده و ضعف نظامی و  اسد خلق  میان مخالفان  منافع را  تصادم  نمایند که  در جنگ سوریه حمایت می 

 لوژیستکی آنها را آشکار ساخته است. 

قدرت هائی که مخالفان اسد   تبدیل کند.  مز تروری  ضد جنگ    چهارم: نظام اسد توانست جنگ علیه خود را به

نابودی سوریه یاری میدادند، اکنون مسیر جنگ را علیه   با اسد   داعشرا در  تغییر داده و در یک صف 

درهم  اسد می شد، اکنون به دعوت از او برای    نظامکه در گذشته برای سرنگونی    قرار گرفته اند. تقلائی

ودند که از آنها  آن جا ها ب خواستار بمباران    اسد الفان  مخم مبدل گشته است. نقاطی که قبلاٌ  ز کوبیدن تروری

بمباران زیر  که  است  داعش  دست  در  حالا  میخواست،  بر  سوریه  جنگندۀ  هوائی  طیارات  غرب    حملات 

نیرو های خارجی حامی مخالفان اسد در درهم کوبیدن داعش   با  نیرو های سوریه  دارند. همکاری  قرار 

نظا  و  سیاسی  مهارت  است.  شده  از آغاز  و  داده  تبارز  منطقه  در  پیروزمند  رهبر  یک  به  را  او  اسد  می 

است.  احتمال رسیدن یافته  نجات  عجالتاٌ  قذافی  و  یک ستراتیژیست   به سرنوشت صدام  مانند  اسد  شخص 

ماهر با احساس میهن دوستی و از خود گذشتگی درنزد مردمش عرض اندام نموده و روی همین دلیل قادر 

که ری  خواهد شد  را  دوران  اینکه یک حادثۀ غیر است جمهوری خود  دهد، مگر  ادامه  داخلی  مانع  بدون 

  مترقبه برایش اتفاق بیفتد.

یافته است. برخورد حامی  مذهبان  سنی  فرقۀ  رقابت و درگیری در داخل  پنجم:   مخالفان اسد نیز گسترش 

بین مصر  منافع  و  بینعربستان  امارات   ،  و  قطعربستان  و  عربستان  و  ترکیه  بین  و  ،  سیاسی  فضای  ر 

  نظام اسد به ارتباط اردن با  جای تعجب اینکه نظرات مشترک نظامی سوریه را به نفع اسد تغییر داده است. 

این دو کشور را در صف واحد مبارزاتی قرار داده است. مغلقیت حوادث در سوریه و منطقه و  م  زتروری

با اسد، واشگتن، پاریس و لندن را در حال   میان کشور های عربی تابع غرب در مقابله نا هم آهنگی نظامی

مخالفان سرگیچی قرار داده و به نظام درهم کوبیدۀ علوی اسد جان تازه ای بخشیده است. بدون تردید که  

عقیم ساختن نیرو  برای    اتی خود راظرفیت مبارز  تا حالاسد    اسد به موفقیت هائی نایل شده اند، اما نظام

نه   اجانب  به  متکی  نداده،های  دست  از  و    تنها  تکتیک  است.  داده  افزایش  هم  توجه  قابل  بطور  بلکه 
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ستراتیژی اسد در بحران تحمیلی سوریه، در مجموع توطئه های غرب را در سرنگونی نظامش تا اندازه 

  ای خنثی ساخته اما خطر آن کاملاٌ مرفوع نشده است.

جنگ افروز و حامی مخالفان را    د و کشور هایرا صادر کنبحران سوریه  ششم: نظام اسد توانست موفقانه 

در مضیقۀ بزرگ سیاسی و امنیتی قرار دهد. صدور بحران سوریه به کشور های همسایه بر مبنای تعلقات  

نژادی و مذهبی، امنیت ترکیه، اردن و عراق را به مخاطره افگنده و غرب را از عواقب آن در هراس  

با قبایل سنی در غرب عراق می جنگند،  د در جنوب شرق سوریه  اس  نظامشورشیانی که با  است.    انداخته

که بعد از تجاوز امریکا  بغداد    مذهب شیعه    رژیم با    هاست که قبایل مدت  تعلقات خونی و نژادی دارند. این  

  همچنان اسد با اعطای خود مختاری به   به عراق در اریکۀ قدرت نشست، در کشمکش خونین قرار دارند.

رد سر بزرگی برای ترکیه خلق نموده است. این ستراتیژی زیرکانۀ اسد، ترکیه را در  های سوریه، د کرد  

هم   یک دو راهی خطرناکی پرتاب نموده که گریز از آن کار ساده به نظر نمیرسد. ترکیه با واقعیت دیگری

حمایت از مخالفان   معضلۀ کرد ها،  پهلویدر    . ترکیه متوجه شده است کهعلویان ترکیهشده است:  مواجه  

بالغ میشود. همچنان نیم میلیون نفر  خواهد شد که نفوس شان به  ترکیه    انعلویقهر و غضب  سوریه باعث  

و نتایج امنیتی و لوژیستیکی ناشی از آن، باعث شده که این دو    ورود پناه گزینان سوری به ترکیه و اردن

وسعت و صدور بحران سوریه، طرح غرب را    ندیشند.ا کشور در حمایت خود از مخالفان سوریه دوبار بی

 مخالفان قرار داده است.  را در موضع بهتری در تقابل با و اسد  در انهدام نظام اسد بی اعتبار جلوه داده

خواهد یافت. نظام  ادامه    ئی و منطقه    در سطح جهانیک  ستراتیژیبن بست در سوریه به دلیل رقابت های ا

وابسته به مخالفان  سیاسی و نظامی  اشتباهات    شده همراه با  ستراتیژی سنجیدهتکتیک و  اسد با    خود کامۀ

ببخشد. بحران لبنان برای اسد یک درس آموزنده    را تداوم  است حیات خونبار خود توانسته  اجانب تا کنون  

بقاء  داد و  ادامه  به حیات سیاسی پر از خطر  با جنگ وستیز و بحران همیشگی  است که چطور میتوان 

تا زمانیکه تغییرات عمده ای در صحنۀ سیاسی جهان پدید نیاید، بحران سوریه به زودی رفع نخواهد    کرد.

شد. نظام خود کامۀ اسد باید بداند که هنوز از خطر سقوط نجات نیافته و مولفه های تاثیر گذار ناپدید نشده 

 واند در آن به آسانی شنا کند. اند. بنابران، شرایط جهانی آنقدر به مفاد سوریه پیش نمیرود که اسد بت 

وهمه    و از خود کامگی به یک نظام همه جانبه عوض شود   اسد باید تغییرات کیفیتی در نظام خود وارد کند 

افراد را محترم   طبقات و اقشار کشور خود را در یک مجمع بزرگ ملی بپذیرد. اسد باید حقوق انسانی همه

مادی   و  فکری  رشد  برای  را  زمنیه  و  جمهور شمارد  رئیس  از  باید  اسد  گرداند.  مهیا  کشور  اتباع  کلیه 

علویان به رئیس جمهور همه مردم سوریه مبدل شود و هویت محلی و قبیله ئی خود را به هویت ملی تغییر  

از نماید و  بتواند از اضمحلال کشورش جلوگیری  اسد  آنگاه شاید  قذافی   دهد.  سرنوشت مرگبار صدام و 

  قه می تواند بهترین و بزرگترین تجربه برای اسد و حامیانش باشد.فرار نماید. تاریخ منط 
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 هفدهم 

 شکست دیپلماسی واشنگتن در رویاروئی با کوبا
 

سال اعمال زور وتهدید، محاصره و تعزیرات مرگبار اقتصادی علیه کوبا، امریکا سر انجام    ۵۳بعد از  

اعلام کرد   ۲۰۱۴  دسمبر  ۱۷ستراتیژیک زد. اوباما به تاریخ  سر تسلیم فرود آورد و دست به عقب نشینی  

با   کوبا  انقلاب  رهبر  کاسترو  فیدل  گرفت.  خواهد  سر  از  کوبا  با  را  خود  دیپلماتیک  روابط  امریکا  که 

  ۹۰یرۀ کوچک کوبا را که  جزهمرزمانش توطئه های ده رئیس جمهور امریکا را خنثی کردند و انقلاب  

رسان پیروزی  سرحد  به  ایندم  تا  دارد،  فاصله  امریکا  سواحل  از  و  ند.  ید مایل  محاصره  که  تردید  بدون 

این   اما  نمود،  بر ملت شجاع کوبا تحمیل  ناپذیری  این کشور، ضربات جبران  بشری علیه  تعزیرات ضد 

از  افغانستان  غیرت  بی  و  عزت  بی  رهبران  نشدند.  امپریالیستی  خواهشات  تسلیم  ناپذیر  شکست  مردم 

  یابند. عملکرد رهبران کوبا بیاموزند تا از بی عزتی و سرافگندگی نجات 

 

به شمار آید.   ۲۱احیای روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا میتواند یکی از مهمترین رویداد های قرن  

من درین جا دلایل متعددی که امریکا را وادار به عقب نشینی در مقابل کوبا نمود، مورد ارزیابی قرار 

 ی خواهم کرد. داده و همچنان اجبار کوبا را در نزدیکی با واشنگتن موشکاف

 

نخست میخواست انقلاب کوبا را از پا درآورد و نظام مردمی این سرزمین را با یک   امریکا از روز  .۱

عمال فشار، مداخله و تجاوز موفقیتی سال اِ   ۵۳  تعویض کند. بالاخره امریکا فهمید که  نظام مطیع واشنگتن

تا محاصره و تعزیرات کمرشکن اقتصادی  برایش نداشته است. از تجاوز ناکام در خلیج خوک ها گرفته  

را   کوبا  انقلاب  سازد نتواست  و  منهدم  کوچک  کشور  البته  مدهش    ۱۱.  خسارات  متحمل  کوبا،  میلیونی 

اقتصادی و مالی گردیده است، اما مردم مبارز و رهبری انقلابی شان یک قدم هم از ایده آل های انقلابی  

توط  مقابل  در  دلیرانه  و  نکردند  نشینی  اعقب  امپریالیستی  های  وی ئه  واشنگتن  برای  حاکم    ستادند.  طبقۀ 

   امریکا صرف تعویض روش نادرست راه دیگری باقی نماند.

 

با وجودیکه کوبا از حمایت جهان سوسیالیستی تا اخیر برخوردار بود، اما نظام انقلابی کوبا هرگز مانند   .۲

پرچمی افغانستان دست نشاندۀ مسکو نبود و در روش خود از شوروی تبعیت نمیکرد. روی    –نظام خلقی  

انقلاب کوبا وجه مردمی  همین دلیل سی ای ای نتواست انقلاب کوبا را تخریب نموده و منهدم سازد. چون  

در  انقلابی  از عناصر ضد ملی و ضد  کثیری  تعداد  استخدام  در  امریکا  استخباراتی  های  دستگاه  داشت، 

خود   نفع  به  را  افغانستان  جهادی  های  گروه  از  تعدادی  توانست  ای  آی  سی  طوریکه  نشدند،  موفق  کوبا 

  در قبال کوبا بوده است.استتخدام کند. این امر هم یکی از دلایل تغییر روش امریکا 

 

با کوبا از آغاز تا انتها در قارۀ امریکا تنها ماند. بالاخص کشور های امریکا لاتین و    تقابلدر  امریکا    .۳

پابند  به سیاست مستقل ملی خود  کماکان  نرفتند و  ارتباط کوبا  به  امریکا  دیپلماسی خشن  بار  جنوبی زیر 

کشور های امریکای لاتین و جنوبی به روابط دیپلماتیک    نب امریکا،با وجود تهدیدات متداوم از جا  ماندند.

متحدین   حتا  یافت.  تداوم  بود،  پذیر  امکان  جائیکه  تا  هم  شان  تجارتی  روابط  و  دادند  ادامه  کوبا  با  خود 

واشنگتن درین قاره از اوامر واشنگتن سرباز زدند و روابط خود را با هاوانا قطع نکردند. درین جا باید از 
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علی رغم    های انسانی و اقتصادی مردم و کشور ونزیویلا به مردم و انقلاب کوبا یادآور شد که  ساعدت م

   ادامه داده است. هر گونه تهدید از اجانب امریکا، ونزیویلا به کمک های بلاعوض خود به کوبا تا اکنون

 
اتحادیۀ اروپائی باوجودیکه متحد جنگ سرد امریکا بود، دیپلماسی واشنگتن را در قبال کوبا مورد تائید   .۴

کشنده  کوبا  علیه  را  اقتصادی  شدید  تعزیرات  اروپای غربی،  های  کشور  از  تعداد  یک  است.  نداده  قرار 

کا لاتین و جنوبی، بلکه در دانسته که ضربه اولی را مردم آن متحمل گردیده اند. امریکا نه تنها در امری

میان متحدین خود در اروپای غربی هم موفقیتی در مهار کردن انقلاب کوبا نداشت و بی یار و یاور باقی  

ماند. لذا، تغییر پالیسی واشنگتن در قبال کوبا نتیجۀ طبیعی ناکامی های سیاسی و دیپلماتیک امریکا بوده 

 است.  

 
و احتمال خطرات گسترش آن در سایر نقاط   روسیه سایه افگنده   –ا  روحیۀ جنگ سرد بر روابط امریک  .۵

جهان موجود است. از خلال صحبت های چند ماه قبل پوتین چنین استنباط میشود که روسیه خیال احیای 

کوبا بنادر  در  را  خود  بحری  قوای  آن    پایگاه  اتمی  های  البحری  تحت  با  روسیه  بحری  قوای  اگر  دارد. 

ک  سواحل  در  مخاطرۀ  دوباره  به  کشور  این  های  ستراتیژیست  نظرگاه  از  امریکا  امنیت  اندازد،  لنگر  وبا 

در  امریکا  سفارت  بازکشائی  و  هاوانا  و  واشنگتن  بین  دیپلماتیک  روابط  احیای  شد.  خواهد  مواجه  جدی 

این  هاوانا میتواند بازگشت قوای بحری روسیه به سوی کوبا را حد اقل در حال کنونی به تعویق اندازد که  

  خود یک پیروزی موقت دیپلماتیک برای واشنگتن خواهد بود.

 
پی  .۶ در  پی  های  ناکامی  از  برای   بعد  را  دیگری  راه  باید  که  شد  متقاعد  امریکا  دیپلماتیک،  و  نظامی 

تخریب انقلاب کوبا سراغ نمود. امریکا شاید سعی بورزد که از طریق اعزام هیئت های مذهبی، اقتصادی  

در   اکادمیک  بشر،  و  حقوق  تصنعی  ترویج  و  لیبرال  دموکراسی  دوکتورین  اشاعۀ  با  و  نموده  نفوذ  کوبا 

دام  در  تا  دارند  را  هشیاری  این  کوبا  انقلابی  رهبری  و  مردم  اما  بکوبد.  درهم  داخل  از  را  کوبا  انقلاب 

  م نیافتند.زتزویر امریکا و نیات شوم امپریالی

 
سال ضربات جبران ناپذیر اقتصادی    ۵۳ستی کوبا در خلال  درین تردیدی نیست که مردم و نظام سوسیالی

را تحمل نمودند تا بتوانند توطئه های امپریالیستی را خنثی نمایند. اما فشار های سیاسی و اقتصادی فضای 

موقف  جز این   از  قدم  یک  کوبا  اینکه  علی رغم  است.  نموده  تبدیل  آوری  خفقان  به حالت  را  یرۀ کوچک 

نشی عقب  خود  و انقلابی  سرد  جنگ  از  بعد  جهان  برای  را  خود  اجباراٌ  کشور  درین  رهبری  نکرد،  نی 

تحولات اخیر جهانی آماده میسازد. البته این به هیج نحوی پشت پا زدن به آرمان های انقلاب کوبا نیست. 

 درین جا دلایل موافقت هاوانا را در احیای روابط دیپلماتیک با واشنگتن جستجو می نمایم. 

 

احیای روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا خود یک پیروزی برای انقلاب کوبا تلقی میشود، بدین    .۱

را   یرۀ کوچکجز معنی یک قدرت اول جهانی که در همسایگی کوبا واقع است نتوانست نظام مردمی این  

م نظام مسلط  زالیسرنگون سازد. راول کاسترو رهبر کوبا تیلیفونی به اوباما خاطر نشان ساخت که "سوسی

در کوبا است و امریکا باید به آن احترام بگذارد." کوبا در احیای روابط دیپلماتیک با امریکا چیزی را از 

 دست نمیدهد، بلکه منفعت بزرگ سیاسی و اقتصادی نصیبش خواهد شد.

 

و    .۲ دوکتوران  کوبا  و  میدهد  تحویل  کوبا  به  را  تیل  بیرل  هزار  یک صد  روزانه  مخصصان  ونزیویلا 

ورزیدۀ خود را برای تداوی به آن کشور می فرستد. پایان رفتن قیمت تیل در بازار های دنیا که آنهم روی 

ملحوظات خاص سیاست جهانی صورت گرفته، ونزیویلا را در مضیقۀ اقتصادی قرار داده و این کشور 
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مش خود  ونزیویلا  همچنان  نماید.  کمک  کوبا  به  توانست  نخواهد  گذشته  و  مانند  اقتصادی  تعزیرات  مول 

دست و پا میزند. زعامت در ونزیویلا شرایط دشوار این کشور را    تجارتی امریکا بوده و زیر فشار امریکا

به مقامات انقلاب کوبا حالی ساخته اند. بنابران، برای کوبا این یک امر منطقی است که برای بقای خود در 

 جست و جوی راه های دیگری باشد. 

 
اول کاسترو رهبر کنونی کوبا در آغاز زعامت خود متذکر شده بود که خواهان بهبود روابط با امریکا  ر. ۳

خواهد شد. اکنون معلوم میشود که راول کاسترو به وعدۀ خود وفا نموده که بدون شک موافقت برادرش  

انقلاب آرزو دارد زعامت دورۀ    ،۲۰۱۸فیدل کاسترو را هم حاصل کرده است. قبل از خانه نشینی در سال 

یق یافت، در ساحۀ سیاسی و دیپلماتیک هم به موفقیت هائی نایل گردد  فهمانطوریکه در مبارزات انقلابی تو

احیای روابط   ارتباط  به  بیانیۀ خود  در  کاسترو  راول  بگذارد.  ارمغان  به  به زعامت جوان کوبا  را  آن  و 

  ی تغییر نخواهد یافت.کید ورزید که سیستم سوسیالیستادیپلماتیک با امریکا ت

 
ر  ئ با عادی شدن روابط کوبا با امریکا و رفع تعزیرات تحمیل شدۀ اقتصادی، روابط تجارتی کوبا با سا .  ۴

های توری  کشور  یافت.  خواهد  رهائی  بیشماری  های  فشار  و  انزوا  از  کوبا  و  یافته  گسترش  و ز جهان  م 

یافت و رشد عمو ازدیاد خواهد  بالا خواهد رفت. سرمایه گذاری های خارجی  اقتصادی کوبا  افقی  و  دی 

اما   است،  موجود  کوبا  نظام سوسیالیستی  تخریب  در  اجانب  گذاری  که خطر سرمایه  گذاشت  نباید  ناگفته 

بتوانند توطئه های احتمالی مداخله   مردم و زعامت این کشور به آن مرحله از رشد فکری رسیده اند که 

   کنندگان را ناکام سازند.

 
  تاکید ورزید راول کاسترو  کوبا همچنان به مبارزه خود برای بقاء و عزت این کشور ادامه خواهد داد.  .  ۵

کوبا تا پیش از برداشته شدن تحریم های آمریکا همچنان با یک نبرد دشوار و طولانی رو به رو خواهد که  

د اما افزود این موضوعات استقبال می کن  با امریکاکه از گفتگو    همچنان خاطر نشان ساخت کاسترو   بود.

با این بینش   کشد. که کوبا از اصول سوسیالیستی خود دست نمی متذکر شد کهمریکا نیز بشود و اباید شامل 

 انقلابی، کوبا راه نوی را در روابط بین المللی خواهد گشود. 

 

و معنوی اش، داخل با رفع تشنج بین امریکا و کوبا، جهان شاهد کوبائی خواهد شد که با تمام قوت علمی  

صحنۀ سیاست جهانی خواهد شد. بعد ازین، کوبا قادر خواهد شد که استعداد مردم خویش را در ساحات 

بالاخص طب وقایوی در اختیار مردم محتاج جهان قرار دهد و تجارب خود را به کشور های تحت   طبی

حفظ   در  کوبا  رهبری  و  مردم  مبارزۀ  بخشد.  انتقال  اجانب  برای  سلطۀ  میتواند  ملی  حاکمیت  و  استقلال 

زعامت خائن کابل درس آموزنده باشد. یک کشوریکه در زیر چانۀ امریکا واقع است، ولی بی هراس به  

مبارزات خود برای بقای خویش در مقابل یک ابر قدرت جهانی ادامه داده، قابل ستایش است. چرا زعامت 

خود را در خندق ذلت و رسوائی انداخته است.؟ تاریخ در    کثیف کابل از تاریخ نمی آموزد و چرا اینطور

   قضاوت خود اشتباه نخواهد کرد و هر دو زعامت را در ترازوی ارزیابی مردم جهان قرار خواهد داد.
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 هژدهم 

 

 نقاط قابل انفجار در جهان
 

 
در   بحرانی  نقاط  بر  آن  موازات  به  و  یابد  می  گسترش  به سرعت  دوم  میشود.  جنگ سرد  افزوده  جهان 

رقابت قدرت های بزرگ کشور های کوچک را در تگنا قرار داده و حق انتخاب را از آنها ربوده است. 

جهان یک قطبی جای خود را آهسته آهسته به جهان چند قطبی خالی می کند. امریکا بیش ازین یگانه آقای  

بود و کشور های مانند روسیه، چین و خ دنیا نخواهد  تاز  اقتصادی و سیاسی/ یکه  اتحادیۀ های جدید  لق 

البته امریکا هم آرام   نظامی مانع بزرگی برای توسعه طلبی اقتصادی و نظامی امریکا و ناتو خواهند شد.

نخواهد نشست و در تکاپوی حفظ قدرت جهانی اش خواهد افتاد. برخورد منافع میان قدرت ها و مؤسسات  

با وجود همه    ه سوی کشمکش دوران جنک سرد اول خواهد کشاند.جدید الخلقۀ مالی و بانکی جهان را ب 

شمال افریقا، بحیرۀ جنوب   جائی بودن بحران در سطح جهانی، توجه خود را صرف به شرق میانه، اروپا،

چین و شرق دور و افغانستان معطوف خواهم داشت. به عقیدۀ من، این نقاط تصادم مستقیم قدرت ها را در  

 خود خواهد داشت. 

 

ما درعصر خطرناکی حیات به سر میبریم که هر روز حالت انفجاری به خود می گیرد. با کمترین سهل  

انگاری و خیره سری، احتمال برخورد های نظامی میان قدرت های جهانی خلق می گردد و آتش جنگ 

مروز شعله ور می شود. عروج روسیه و چین در صحنۀ سیاسی و نظامی جهان باعث شده است که جهان ا

، ۱۹۹۲از یک قطبی بودن رهائی یافته و به سوی چند قطبی شدن روان گردد. سقوط شوروی در سال  

به انهدام نظام های خلاف میل واشنگتن در امریکا  امریکا را آقای جهان ساخت و روی همین دلیل بود که  

نداشت  رقیبی  امریکا  دهه،  دو  برای  کرد.  آغاز  افغانستان  به  تجاوز  و  میانه  دیگر شرق  زمان  آن  حال   .

روسیه با روحیۀ خطرناک نشنلیزم روس و چین با قوت اقتصادی و مالی وارد تیاتر    سپری گردیده است.

  ۲۱و دهۀ اول قرن    ۲۰جهانی شده و امریکا را به مبارزه طلبیده اند. روسیه آن روسیه ای دهۀ نود قرن  

خاسته و در شرق میانه دوباره جایگاه از دست  به رقابت بر  نیست. روسیه حال با امریکا و ناتو در اروپا

با غرب و نزدیکی    تقابلرفتۀ خود را باز یافته است. حمایت از نظام اسد در سوریه، پشتیبانی از ایران در  

با اسرائیل در واقعیت سرآغار یورش های نظامی و سیاسی روسیه در سطح جهانی شمرده میشود. تشکیل 

( که مشتمل بر برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی  BRICKS)سازمان مالی و اقتصادی برکس  

جهانی مورد حمایت امریکا درد سر بزرگی خلق کند و   است، در صورت فعال شدن میتواند برای بانک

چند قطبی شدن جهان خواهی نخواهی رقابت قدرت ها را وسعت می بخشد و   برباید.  انحصار را از رقیب 

 فزاید. نقاط بحرانی می ا به

 

بین شرق و غرب، شرق میانه جایگاه خاصی    بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد اولشرق میانه:  

را در سیاست جهان اتخاذ کرد. تا زمان فروپاشی شوروی، این منطقه عملاً به دو ساحۀ تحت نفوذ امریکا  

ی فلسطین و حمایت بلا شرط  خلق اسرائیل در شرق میانه و اشغال سرزمین ها   و شوروی تقسیم شده بود.

از نیمۀ شوروی  اسرائیل و حمایت  از موقف  این منطقه را    امریکا  نظام های عرب، کشور های  بعضی 

محل زور آزمائی دو ابر قدرت جهانی قرار داد. ختم شوروی برای امریکا این فرصت را داد که منطقه را  
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خود سرنگون سازد. اگر احیاناً بهار عرب را برحسب خواهش    در اخیتار خود بگیرد و نظام های منطقه

را تصادفی بدانیم، بدون تردید وسعت بخشیدن آن کار امریکا بوده است. ستراتیژی امریکا در شرق میانه  

هنوز هم این است که نظام های حاکم مخالف امریکا در منطقه سرنگون گردیده و به عوض کشور ها جدید 

به نفع اسرائیل عرض اندام نماید.   و یک شرق میانه بزرگ  حنه آمدهبا نظام ها نو و تابع امریکا روی ص

انهدام عراق و لیبیا به موفقیت رسید، اما در مصر شکست خورد و اکنون پایش در گل و لوش   امریکا در

است. مانده  بند  روسیه  سوریه  سوریه،  بحران  از  استفاده  و   با  شد  داخل  میانه  شرق  تیاتر  در  دیگر  بار 

وازن قواء را به نفع اسد و به ضرر گروه های مورد حمایت امریکا و ناتو تغییر دهد. اگر توانست که ت

مداخلۀ روسیه در سوریه نبود، نظام اسد از هم می پاشید و سوریه عیناً به سرنوشت عراق مبدل میشد و  

مداخلۀ مستقیم  یکی از آرزوی های دیرینۀ اسرائیل برآورده می گردید. قابل توجه اینکه، بحران سوریه و  

جنگ را    سوریه سبب شود و آتش  در  مسکو به نفع اسد میتواند تصادم مستقیم نظامی روسیه و امریکا را

بینی خواهد داشت. پیش  قابل  نتایج غیر  حضور حزب الل و گروه    در کل شرق میانه شعله ور سازد که 

پیچیده تر ساخته و غرب را در تنگنای  قدس ایران که به نفع اسد در سوریه می رزمند، بحران سوریه را  

کودتای نافرجام در ترکیه، نزدیکی انقره و تهران، تجدید نظر روش ترکیه نسبت    عجیبی گیر انداخته است.

امپریالیزم و اسرائیل در    به بحران سوریه ناکامی های  از  پوتین علایمی  از  و معذرت خواهی اردوغان 

فلسطین ادامه دارد و به موازات آن خطر تصادم نظامی قدرت ها شرق میانه است. بحران سوریه و اشغال  

در جهان محسوب  اشتعال  قابل  نقاط  از  یکی  میتواند  میانه  بنابران شرق  یافته است.  ازدیاد  در منطقه  هم 

 گردد.  

 

یکی از اهداف ستراتیژیک امریکا مهار کردن چین است. پیشرفت های بحیرۀ جنوب چین و شرق دور:  

ظامی چین غرب را در مجموع و امریکا را طور خاص در حالت سرگیچی قرار داده است.  اقتصادی و ن

و اقتصادی برکس و سازمان همکاری شانگهای است که به   خاصتاً اینکه بیجینگ مرکز غول جدی مالی

زودی توازن مالی و اقتصادی جهان را به ضرر غرب تغییر خواهد داد. زورآزمائی چین و امریکا در 

قسمت از جهان را در خطر تصادم دو قدرت دنیائی قرار داده است. امریکا قوای عظیم    ر، اینشرق دو

صورت تصادم    نمبر هفت خود را در شرق دور دارد که درین اواخر توانائی آتش آن را بالا برده تا در

نماید. در حال حاضر    نظامی، امریکا این کشور وارد  به  امریکا  از عهدۀ چین برآید و ضربات محکمی 

کشتی طیاره بردار دارد که قوای عظیمی را تشکیل میدهد.   ۵کشتی و    ۷۰تا    ۶۰طیارۀ جنگی، بین    ۳۰۰

را که قابلیت حمل سلاح های اتمی را دارد، در    ۵۲امریکا همچنان بم های اتمی و ذروی و طیارات بی  

بیست نیست و توانائی   قرن   ۶۰و    ۵۰ایر گوام و دیگو گارسیا نگهداری میکند. چین کشور دهۀ های  جز

 سیاسی، اقتصادی و نظامی اش از نظر ها پنهان نمانده است.  

 

کشور شده است.    اینچین عظمت اقتصادی خود را قبلاً به نمایش گذاشته که حتا امریکای متمول مقروض  

د که به موازات توانائی اقتصادی، چین توانسته است که قدرت نظامی خود را به پیمانۀ وسیعی تکامل ده

چین تا حال کشور متعرض    بعد از امریکا و روسیه، سومین قدرت نظامی جهان محسوب میشود.  اکنون

اتمی خواهد   امریکا جواب  از جانب  به خاک چین  است که هر حمله  اعلام کرده  به صراحت  اما  نبوده، 

قسمت جهان ادامه داشت که حتا خاک اصلی امریکا هم در امان نخواهد بود. اگر شرایط فعلی حاکم در آن  

امریکا    ۲۰۳۵و    ۲۰۲۵چین تا سال های    یابد و برخورد های نظامی بین چین و امریکا به وقوع نپیوندد،

حاکم    را در توانائی نظامی پشت سر خواهد گذاشت ویا اینکه تفاوت کنونی را به حد اقل خواهد رساند و

اید از نظر دور داشت و احتمال شعله ور  منطقه خواهد شد. بنابران، شرق دور و بحیرۀ جنوب چین را نب

 شدن جنگ را در آن منطقه نادیده گرفت. 
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امریکا بار دیگر لیبیا را درهم می کوبد و روش هلری کلنتن را در کشتار مردم آن سرزمین   شمال افریقا:

تصادی و زیر  تعقیب می نماید. قتل بیرحمانۀ قذافی دکتاتور لیبیا توسط مزدوران غرب و انهدام تاسیسات اق

بنائی آن کشور و سرازیر شدن پناه گزینان لیبیائی به سوی کشور های همسایه، شمال افریقا را بی ثبات 

امریکا و ناتو را در لبییا به مبارزه نطلبیده است، اما دیر نخواهد بود    روسیه  ساخته است. در حال حاضر،

افریقا به شمول لیبیا شده و غرب را در زیر کشور های شمال    که در صورت لزوم، مسکو داخل صحنۀ

فشار سیاسی و نظامی قرار دهد. اگر فشار سیاسی و اقتصادی امریکا و ناتو بر روسیه تداوم یابد، روسیه 

شمال افریقا نیر می گردد، درد سر جدی خلق خواهد کرد.    هم برای غرب در نقاط مختلف جهان که شامل

شمال افریقا نباید از نظر دور داشت که می تواند به یک نقطۀ انفجاری  لهذا، خطر جنگ سرد و گرم را در 

 دیگری مبدل گردد. 

 

به روسیه اطمینان داد   بعد از فروپاشی سوسیال امپریالیزم شوروی، امریکا در زمان ادارۀ بل کلنتناروپا:  

نخواهد کرد و  که ناتو به سوی سرحدات اروپای شرقی که ساحۀ امنیتی روسیه محسوب میشود، پیشروی  

کشور ها را مدغم نخواهد ساخت. لاکن نه تنها امریکا و هم پیمانان ناتو به وعدۀ خود نسبت به روسیه   این

تا سرحدات روسیه هم گسترش دادند. اگر عکس العمل جدی روسیه   ناتو را  پیمان  وفا نکردند، بلکه حتا 

هم اوکراین  بود،  و    جزءامروز    نمی  میشد  کریمیه  جزناتو  افتاد. یرۀ  می  ناتو  پیمان  و  غرب  دست  در 

  کودتای غرب در اوکراین و خلع دولت متمایل به مسکو در آن کشور زنگ خطر بزرگ برای روسیه بود.

با پیش دستی یرۀ کریمیه را دوباره به روسیه ملحق  جزطرح ناتو را قسماً خنثی بسازد و    پوتین توانست 

رویاروئی با روسیه بود که مسکو از آن با موفقیت بیرون . این بزرگترین شکست امریکا و ناتو در  سازد 

آمد و غرب را به عقب نشینی وادار ساخت. البته غرب و ناتو به موفقیت های چشمگیری در ادغام کشور 

، نائل شده اند، اما در اوکراین سر ناتو به  محسوب میشدند اقمار شوروی  از زمرۀ  های اروپای شرقی که  

 ت گردید.  شکس متحمل سنگ خورد و 

 

ت نیافته است. امکان جنگ داخلی و  پایان  یۀ اوکراین هر لحظه موجود است که جزبحران اوکراین هنوز 

بین ناتو و روسیه را در خود دارد. اگر آتشی در اروپا افروخته شود، آغاز آن    احتمال برخورد های نظامی 

فرا خواهد گرفت. روسیه ار نگاه کمیتی و  از اوکراین خواهد بود و بعد سراسر اروپای شرقی و غربی را  

ناتو دارد. کشور های اروپای شرقی که اخیراً عضو ناتو   کیفیتی برتری کامل بر کل نیرو های مشترک 

شده اند، آنقدر ضعیف اند که اصلاً در دوکتورین نظامی روسیه جا ندارند. با تجربۀ سابق از قدرت نظامی  

مقا کمترین  سابق  اقمار شوروی  مانعروس،  و  کرد  نخواهند  قوای سرخ  یورش  مقابل  در  پیشروی    ومت 

 قوای روسیه نخواهند شد. با تخمینی که ستراتیژیست ها ناتو دارند، روسیه می تواند تا کمتر از یک ماه 

خود را به سواحل نورماندی برساند. یگانه راه برای جلوگیری از پیشروی قوای روسیه، استعمال بم های  

که سرانجام به یک جنگ اتمی تماماً عیار مبدل خواهد شد. روسیۀ پوتین مانند روسیۀ    تکتیکی اتمی است 

این نهی  و  امر  و  آورد  فرود  امریکا  به  سراطاعت  که  نیست  پدیرفت   یالشتین  را  دوبارۀ  کشور  عروج   .

پس   .روسیه، امریکا و ناتو را در حالت دفاعی قرار داده و دست شان را در پیشروی ناتو قسماً بسته است 

اروپا میتواند هر زمانی نقطۀ انفجار بین روسیه و ناتو باشد که نتایج مصیبت بار آن غیر قابل پیش بینی  

 خواهد بود.

 

در اشغال امریکا بوده است افغانستان:   اینکه افغانستان کلاً  تا   علی رغم  و سایر قدرت ها هم امریکا را 

شود. هیج قدرت دیگر به   زمانی به یک نقطۀ انفجاری مبدلاین حالت می تواند هر    آرام گذاشته اند،  حال

افغانستان به  یکا  امر  برای    تجاوز  کشور  ازین  ستراتیژیک  استفادۀ  و  اشغال  تداوم  اما  نکرد،  اعتراض 

افغانستان خواهد کشاند. امریکا مراکز   ر قدرت ها را سرانجام بهئمقاصد تعرضی به سایر کشور ها پای سا
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افغ در  نظامی  گردد. متعدد  می  تلقی  چین  حتا  و  روسیه  ایران،  برای  تهدیدی  که  است  کرده  برپا  انستان 

ین مراکز نظامی عصر ترین وسایل نظامی را جا به جا کرده که در صورت برخورد نظامی  ا  امریکا در

به  دوجان  . معاهدات استعماری ستراتیژیک و امنیتی / دفاعیخواهد کرد از آن استفاده    با ایران و حتا روسیه

امریکا بین  کابل  که  مستعمراتی  دولت  از خاک    و  که  میدهد  واشنگتن  به  را  امکان  این  امضاء رسید،  به 

افغانستان برای مقاصد تعرضی استفاده برد که دولت مستعمراتی کابل کمترین صلاحیت اعتراض را در 

کرده    فغانستان جا به جاامریکا همچنان آلات پیشرفتۀ جاسوسی را در مراکز نظامی خود در ا  زمینه ندارد.

که از فاصله ها دور قادر به ثبت مخابرات نظامی ایران، روسیه و چین است. نظام آخندی ایران بار ها  

سوئی که به ایران حمله نماید، این  هر  امریکا از    اعلام کرده است که طیارات و راکت های رهبری شدۀ

که مورد  است  د. افغانستان یکی از همان محلاتیکشور برای دفاع خود همان سمت را هدف قرار خواهد دا

تدوام   میتوانند  کجا  تا  چین  و  روسیه  که  نیست  معلوم  گرفت.  خواهد  قرار  آخندی  نظام  های  راکت  هدف 

اشغال افغانستان و بهره برداری نظامی از خاک افغانستان را ذریعۀ امریکا تحمل نمایند. فکر میشود که 

رد در سایر نقاط جهان و استفادۀ ناجایز از خاک افغانستان برای مقاصد جنگ س  این بستگی به بالا رفتن

ین کشور،  ا  تعرضی به سایر کشور ها دارد. پس تداوم اشغال افغانستان و بسط مراکز نظامی امریکا در

زمینه را برای شعله ور ساختن جنگ منطقه ئی آماده خواهد ساخت و برای افغانستان اشغال شده حالت  

   واهد داد.انفجاری خ

 

پامال گردد،   تا زمانیکه تجاوزات قدرت های بزرگ بر حریم کشور های کوچک تداوم باید و حاکمیت شان

صلح در جهان حاکم نخواهد شد و خطرات جنگ تباه کننده افزایش خواهد یافت و نسل بشر به سوی نیستی  

   خواهد شتافت.
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 نزدهم
 

دیپلماتیک افغانستان در کنفرانس قلب آسیایورش   
 

 

 
 

در شهر امرتسر هند برگزار    ۲۰۱۶دسمبر   ۴-۳ششمین کنفرانس "قلب آسیا" برای مدت دو روز به تاریخ 

کشور به شمول امریکا،   ۴۰شد که یک موفقیت کامل دیپاماتیک برای هند و کمی هم برای افغانستان بود.  

کنفرانس شرکت داشتند. بزرگترین باخت را پاکستان داشت که به ابتکار هند از هر سو    درچین و روسیه  

دولت   جمهور  رئیس  غنی  اشرف  گردید.  منزوی  و  گرفت  قرار  انتقاد  و  حمله  مورد  نام  ذکر  بدون 

فرصت، خود را در پناه هند قرار داد تا با حمایت این کشور بتواند یورش   ازمستعمراتی کابل با استفاده  

بیشتر   هند  اما  شد،  افغانستان  متوجه  نسبی  موفقیت  دهد.  جهت  پاکستان  علیه  را  خود  همه دیپلماتیک   از 

نمیدهد که مستقلانه عمل نماید و دست به    مستفید گردید. حالت مستعمراتی افغانستان این اجازه را به کابل

پهلوی در  کنفرانس  روز  دو  خلال  در  غنی  بزند.  دیپلماتیک  و  سیاسی  هند    تعرضات  صدراعظم  مودی 

 نشسته بود تا در سایۀ وی احساس امن و آرامش نماید. 
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استفاده کرد.  هند  از خیرات  هم  کابل  بود که  آباد  اسلام  بر  دهلی  آسیا" یک ضربۀ کاری  "قلب  کنفرانس 

کنفرانس آهنگ ضد تروریزم داشت که کاملاً متوجه روش پاکستان در افغانستان و منطقه بود. پاکستان از 

بار و تروریزم شده   سال ها بدینسو حامی گروه های تندرو اسلامی بوده است که مرتکب اعمال خشونت 

اند. هند و افغانستان شکوه داشتند که پاکستان محل پرورش تروریزم است و گروه های معینی با حمایت  

دولت پاکستان دست به اقدام تروریستی می زنند و امنیت هند و افغانستان را تخریب می نمایند. گروه های  

د  المحمد"  مانند "لشکر طیبه و جیش  پاکستان  در  از همین مکان مستقر  و  دارند  فعالیت  پاکستان  داخل  ر 

باعث شد که  بود  کنفرانس  این  تروریزم که محراق اصلی  با  مبارزه  دهند.  استقامت می  حملات خود را 

توجه به سوی افغانستان که یکی از قربانیان تروریزم است معطوف گردد. لاکن افغانستان موفق نشد که 

یک "چوکات منطقوی در مبارزه علیه خطر تروریزم" مورد توجه   پیشنهاد ابتکاری اش در مورد تأسیس

اشتراک کنندگان کنفرانس قرار گیرد، زیرا اشتراک کنندگان ظاهراً برای این مأمول آمادگی نداشتند. معلوم  

شد که روسیه و چین هم مایل نبودند که از پیشنهاد افغانستان به قیمت از دست دادن دوستی ستراتیژیک  

 کستان، حمایت نمایند. خود با پا

  

در   آسیا"  "قلب  نمائی می خواهد. کنفرانس  هنر  در صحنۀ عمل  آن  تطبیق  هنر است،  دیپلماسی یک  اگر 

امرتسر تفوق دیپلماسی هند را بر پاکستان حد اقل در آن مقطع زمانی ثابت ساخت و دست هند و افغانستان 

با افغانستان با احتیاط صحبت میکرد تا پاکستان از آن  را بالا برد. هند که قبلاً از روابط ستراتیژیک خود  

داد. در   پاکستان قرار  افغانستان را در یک محور ضد  پراند و خود و  اینبار جلو را  برداری نکند،  بهره 

ناریندرا مودی   تا انجام ضد پاکستان بود.  کنفرانس از پاکستان نام برده نشد، اما فضای کفرانس از اغاز 

 :  صدراعظم هند گفت 

 

نه تنها یک عمل قاطع برای مجادله علیه تروریزم حتمی است، بلکه اقدامات جدی علیه 

کسانی که تروریزم را حمایت می کنند و تروریست ها را پناه میدهند باید صورت گیرد.  

تروریزم و تشویق بی ثباتی از بیرون خطرناک ترین تهدید برای صلح، امنیت و پیشرفت  

میشو محسوب  افغانستان،  افغانستان  ارتباط  به  جهانی  جامعۀ  خاموشی  و  تفاوتی  بی  د. 

 تروریست ها و حامیان خارجی آنها را بیشتر تشجیع می کند. 

 



74 

 

جراید و روزنامه های هند، کنفرانس "قلب آسیا" را اوج موفقیت سیاست منطقه ئی مودی معرفی نمودند 

از نفوذ قدرت های جهانی در صحنۀ  که توانست هند را منحیث یک کشور مقتدر و صاحب نظر و دور  

سیاست جهان به نمایش بگذارد. به موازات آن افغانستان هم قادر شد که در سایه و حمایت هند تبارز کند و 

بر پاکستان تاخت و تاز نماید که تا چندی قبل برایش ناممکن بود. البته روابط کشور ها به یک منوال باقی  

م تحولات موسمی  دچار  و  ماند  اشغال است و رهبری  نمی  در  افغانستان  اینکه  داشت  نظر  در  با  یگردد. 

کابل هم در طرح سیاست خارجی خود کاملاً مستقل نیست، دقیقاً نمیدانیم که هند تا کجا در پهلوی افغانستان  

 استاده خواهد شد و به حمایت خود از این کشور تداوم خواهد بخشید.

 

پشتیبانی هند در کنفرانس "قلب آسیا" بدرخشد و به زعم خودش شاید موفق هم  اشرف غنی سعی نمود که با 

شده باشد. تصور میشود که یورش سیاسی و دیپلماتیک مشترک هند و افغانستان بر پاکستان از قبل بین دو  

کشور طرح ریزی شده بود و غیر منطقی است که آن را تصادفی بپنداریم، خصوصاً اینکه محل کنفرانس  

ند تعیین گردیده بود که این کشور هم از سال ها بدینسو در کشمکش با پاکستان به سر برده است. غنی  در ه

 با حمایت سیاسی و دیپلماتیک هند در کنفرانس "قلب آسیا" چنین گفت: 

پنج پدیدۀ با هم مرتبط را مشاهده می کنیم، اول شبکه های اقتصاد جرمی، دوم در حدود 

سوی ملل متحد مشخص شده اند و تلاش دارند که در کشور    گروپ تروریستی که از  ۳۰

ما پایگاه ها ایجاد کنند تا کشورهای خود شان، منطقه و جهان را بی ثبات سازند، سوم 

عملیات نظامی در پاکستان که شبکه های مشخص افراطی آن کشور را بیجا ساخت تا به 

جانبه ما با پاکستان، این کشور با    افغانستان بیایند، چهارم با وجود تقرب دو جانبه و چند

 ۲۰۱۶ما در یک جنگ نا اعلام شده قرار دارد که نه تنها کاهش نیافته، بلکه در سال  

ها  دولت  پاسخ  اینکه،  پنجم  است.  یافته  تشدید  بروکسل،  کنفرانس  از  بعد  بخصوص 

ی کنند  نده بوده است و شماری از آنان هنوز هم به این شبکه ها پناهگاه ها فراهم مگپرا

و آنها را تحمل و حمایت می نمایند. چنانچه یکی از افراد کلیدی طالبان اخیراً گفته است 

 که اگر آنان در پاکستان پناهگاه نداشته باشند، نمی توانند یک ماه دوام کنند. 

ت و  اشرف غنی همچنان پیشنهاد کرد که که یک میکانیسم آسیائی و بین المللی به وجود آید تا فعالیت و رف

آمد سرحدی را نظارت کند که برای پاکستان هم قابل قبول باشد. غنی با کنایه گفت که پاکستان سخاوتمندانه  

میلیون دالر را برای بازسازی افغانستان تعهد کرده است، اما پیشنهاد کرد این مبلغ تعهد شده را    ۵۰۰مبلغ  

وع کمک برای ما نتیجه مطلوبی را به بار  پاکستان علیه تروریزم مصرف نماید، زیرا در فقدان صلح هر ن

یادآور شد که کنفرانس "قلب آسیا" برای افغانستان یک منفعت اقتصادی هم داشت.  بایست  نخواهد آورد. 

خط   ایجاد  برای  را  طرحی  پاکستان،  به  خود  ترانزیتی  و  اقتصادی  اتکای  کاهش  برای  هند  و  افغانستان 

رو تجارتی  اموال  انتقال  منظور  به  تا هوائی  شد  خواهد  باعث  اقتصادی  طرح  این  اند.  گرفته  دست  ی 

میوه   و  قالین  دورنمای صادرات  و  کرده  پیدا  افزایش  کشور  از  بیرون  های  بازار  به  افغانستان  دسترسی 

کشور امیدوار کننده شود. تا اکنون افغانستان برای تجارت خود به بندر کراچی پاکستان وابسته بوده که بعد 

به از عملی شدن طرح   یافت و اتکای آن  دو جانبۀ هند و افغانستان، اقتصاد کشور قسماً "رونق" خواهد 

 پاکستان کمتر خواهد شد.  

 

باوجودیکه پاکستان خود را در کنفرانس "قلب آسیا" کاملاً در حالت محاصره و باخت یافت، بیکار نماند و  

راعظم پاکستان که در کنفرانس "قلب به حملۀ متقابل علیه کابل و دهلی پرداخت. سرتاج عزیز مشاور صد 

 آسیا" ار جانب پاکستان شرکت کرده بود، گفت: 
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میدانیم که  را هم درک می کند. ما  افغانستان  ندارد و اضطراب  انزوا قرار  کشورش در 

اشرف غنی )رئیس جمهور افغانستان( این سخنان را در خاک دشمن پاکستان بیان کرده 

تلاش   در  او  که  است  واضح  میدهند است.  ترجیح  ها،  آن  که  کند  بیان  را  آنچه  بود 

بشنوند... تلاش های هند برای جدا ساختن افغانستان و پاکستان به جائی نخواهد رسید، 

مستقل   پاکستان  و  افغانستان  میان  روابط  و  بوده  همدیگر  همسایه  کشور  دو  این  زیرا 

دهشت   با  مبارزه  برای  پاکستان  بر  فشار  اعمال  به  نیازی  زیرا است...  نیست،  افگنی 

افگنی   بین بردن دهشت  از  برای  اندازه کافی و بیشتر از هر کشور دیگری  به  پاکستان 

 کار کرده است. 

 

و  اندازد  به راه  آسیا"  "قلب  کنفرانس  در حاشیۀ  سرتاج عزیز می خواست که یک گردهمائی مطبوعاتی 

دست به تهاجم دیگر سیاسی و دیپلماتیک بزند، اما مقامات هند به بهانۀ تدابیر امنیتی به او اجازه ندادند که  

 به هدف خود نایل شود.  

 

میش آشکار  آمیز سرتاج عزیز  کنایه  از خود  از طرز صحبت  و  نیست  ود که اشرف غنی شخص مستقل 

برای  همه  از  قبل  کنفرانس  این  است.  کرده  دیکته  وی  به  هند  را  گفتارش  همه  بلکه  نکرده،  نظر  اظهار 

دیپلماسی هند یک موفقیت داشت که توانست روحیۀ کنفرانس را علیه پاکستان بشوراند و این کشور را در 

کنفرانس بی بهره نماند، اما تداوم این نوع موفقیت ها برای افغانستان  تنگنا قرار دهد. افغانستان هم درین  

موقتی خواهد بود. با در نظرداشت محدویت جغرافیائی افغانستان و حالت کنونی مستعمراتی اش، برای این  

کشور مشکل است که بتواند از زیر فشار های سیاسی و نظامی پاکستان رهائی یابد و مستقلانه عمل نماید. 

 لایل ذیل، افغانستان را از موفقیت های پی در پی در قبال پاکستان باز میدارد:د 

 

یک کشور  دارد. سیاست خارجی  قرار  امریکا  اشغال  در  بلکه  نیست،  مستقل  یک کشور  افغانستان  اول: 

اشغال شده محدود است به هدایات و رهنمائی کشور اشغال کننده که خط مش سیاست خارجی همان کشور  

ین می کند. اینکه افغانستان تا کجا می تواند در روابط خارجی اش به پیش بتازد، کاملاً منوط میشود  را تعی 

اگر  بالاخص  کرد،  نخواهد  را  مستعمره  افغانستان  روی  زیاده  تحمل  هرگز  امریکا  واشنگتن.  موافقت  به 

این خود در مجموع یک مانع عمده سر ر ببیند.  یا صدمه  اه سیاست خارجی  منافع امریکا مطرح شود و 

 افغانستان خواهد بود.  

 

دوم: افغانستان حاکمیت ملی ندارد و در داخل مستحکم نیست. سال ها طول می کشد که افغانستان بتواند بر  

مشکلات داخلی فایق آید و روحیۀ وحدت ملی تقویت گردد. این ضعف سبب میگردد که افغانستان نتواند در  

مل نماید. سیاست داخلی و سیاست خارجی لازم و ملزوم یک دیگر  صحنۀ سیاست خارجی خود با قوت ع

 اند. 

 

سوم: پاکستان به قدر کافی در تمام سطوح در افغانستان جاسوس دارد که می توانند به نفع پاکستان درد سر 

و   کنونی  وابستگی  حالت  در  نمایند.  تخریب  درون  از  را  کشور  و  أورده  بار  افغانستان  برای  جدی  های 

ت یک زعامت دست نشانده، برای افغانستان مشکل خواهد بود که به آسانی از فشار پاکستان نجات  موجودی

 یابد.  

 

چهارم: پاکستان یک کشور انتقامجو است. افغانستان باید منتظر عکس العمل نهانی و علنی پاکستان باشد و 

 راه خنثی ساختن آن را بیابد. 
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افغانستان در همه   از  نهائی در حمایت  پنجم: حمایت هند  امتحان  از  تا حال  اندیشه است. هند  قابل  موارد 

کامل از افغانستان در مقابل پاکستان نگذشته است. بنابران، اتکای کامل کابل بر دهلی در نبرد دیپلماتیک  

 علیه پاکستان احتیاط و خردمندی می خواهد. 

 

استقلال   نبود  افتاده است.  گیر  بازی خطرناک  در یک  برای  افغانستان  و موجودیت زعامت غیر مستقل، 

یاری مردم   اتکای ملت و  به  که  نماید  بایست سعی  کابل  دهد.  نمی  بیشتر را  انتخاب  افغانستان مجال حق 

خویش با "هشیاری" قدم بردارد و عمل کند. مثال کوبا و حمایت مردم این کشور از فیدل کاسترو در تقابل 

  برای زعامت متکی به اجانب کابل آموزنده باشد.با صد ها توطئۀ استعمار جهانی میتواند 
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 بیستم
 

 انتقام پوتین 
 

 
 

 
 

 

 

دخالت ر کشور ها مداخله و تجاوز نمایند، لاکن  ئقدرت های بزرگ برای خود اجازه میدهند که در امور سا

م شوروی بر هنگری، چکوسلواکیا و افغانستان لشکر کشی یزامپریال در امور خود را نمی پذیرند. سوسیال  

این کشور ها را در اشغال نگهداشت. حال که امریکا و ناتو بنای مداخلۀ مخفی و یا علنی را ها نمود و سال 

در ویتنام، افغانستان،  که  م امریکا  زالیاند. امپری  هگذاشترا  داد و فریاد    یدر روسیه دارد، سران کریملین بنا 

ر کشور های امریکای لاتین و جنوبی را حق طبیعی ودر ام  دخالت سوریه تجاوز نموده و    عراق، لیبیا و

 به مرحلۀ جنون رسیده است.  این کشور  ۲۰۱۶به ارتباط حملۀ سایبر روسیه در انتخابات  خود میداند، حال  

کشور    اینهریک   ازدو  دفاع  بهانۀ  نظر ز سوسیالی  به  مورد  های  کشور  به  بشر  حقوق  و  دموکراسی  م، 

از    ال شده حق دفاعغمردم کشور های اش  پندارند.  تجاوز نموده و خود را مستحق هر گونه خطا کاری می

اصل مطلب برگردم   هکه ب اهمد. با این مقدمه می خوونشمی خود را ندارند وگرنه به نام تروریست محکوم 

 و بحران در روابط امریکا و روسیه را در چند ماه اخیر مورد تبصره قرار دهم. 

 

جمهوری   ریاست  انتخابات  در  ترمپ  پیروزی  از  بود، امریکا    ۲۰۱۶بعد  انگیز  حیرت  همه  برای  که 

حزب   کمپیوتر  روسیه  که  دادند  گزارش  جعلی  یا  و  واقعی  امریکا  استخباراتی  های  دموکراتیک  دستگاه 

تا انتخابات به نفع ترمپ تمام شود. دولت    هامریکا را هک کرده و ایمیل های هلری کلنتن را افشاء نمود 

که منجر به اخراج یک عده از کارکنان روسی و بسته شدن    متهم ساخت   به حملۀ سایبر  امریکا روسیه را

با خو پوتین  آنها گردید.  اقدام یک جانبۀ امریکانمنازل  این  بالمثل    ، ولیرا تحمل کرد   سردی  . نکرد اقدام 

، لاکن از است   سرانجام ترمپ هم پذیرفت که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله نموده

جریان سردی در روابط روسیه و امریکا باعث شد که محققان سیاسی   نداد.  بروزهیجان خاصی  دام  خود ک

 ند.  بل خصومت پوتین را با هلری کلنتن بیا سیر تاریخی حادثه را تعقیب نمایند و دلای
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امریکا در امور داخلی روسیه شکایت نموده است. اکثر تحلیل گران روسی به    لات روسیه بار ها از مداخ

ین حادثۀ غم  ا  این عقیده اند که اضمحلال شوروی و هرج و مرج ناشی از آن سبب گردید که امریکا از

انگیز تاریخی سوءاستفاده نموده و با مداخلات مخفیانه روسیه را زیر فشار قرار داده تا تسلیم غرب شود. 

در امور روسیه خوداری نمی ورزد    دخالت پی در پیروسیه معتقد است که حتا تا همین لحظات امریکا از  

ن کشور را کاملاً از پا اندازد. عروج پوتین یه بکشاند و ای جز ه سوی تبو سعی میدارد که روسیه را بیشتر  

در صحنۀ سیاسی روسیه، صحنه را تغییر داد. پوتین قاطع تر با امریکا و ناتو برخورد میکند و با مداخله 

جهان میدهد.  نشان  العمل  عکس  شدت  با  روسیه  سرحدات  سوی  به  ناتو  پیشروی  جریان  و  ران حب  در 

تین را شناخت که یک فرد عادی نیست و امریکا نمی تواند مانند  پو   ،اوکراین و الحاق کریمیه به روسیه

امریکا   دورۀ یالشتین دست آزاد در مداخلۀ خود در امور روسیه داشته باشد. در واقعیت، بحران اوکراین به

 پوتین را نباید ساده پنداشت. که و ناتو هشدار داد 

 

ک کلنتن  بالاخص شخص هلری  و  امریکا  دارد که  به حیث روسیه شکوه  اوباما  ادارۀ  اول  در چها سال  ه 

وزیر خارجۀ این کشور ایفای وظیفه میکرد، بار ها دست به تحریکات زده و مردم را به قیام علیه زعامت 

کریملین تحریک کرده است. زمانیکه تظاهرات مردم در مسکو علیه پوتین به راه افتاد، پوتین دانست که 

تحریکات   این  عقب  است:کی  در  اوباما  بوده  خارجۀ  وزیر  کلنتن  هلری  انتخابات    .شخص  کلنتن  هلری 

و غیر منصفانه خواند. این گفتار کلنتن از نظر گاه   فریبانه و آن را    را مورد انتقاد قرار داده روسیه    ۲۰۱۱

که باعث تحریکات و تظاهرات مردم علیه شخص   گردید پوتین مداخلۀ مستقیم در امور داخلی روسیه تلقی  

 . حق دارند که اعتراض نمایند   آشکارا متذکر شد که "مردم روسیه  د. کلنتنشم بر سر اقتدار  پوتین و نظا

باید رای   شفاف    مردم  و  منصفانه  سالم،  انتخابات  مستحق  آنها  که  اینست  معنای  به  این حق  شود.  شمرده 

.  آزاد دهنده بود بسیار  پوتین  برای  این صحبت هلری کلنتن    هستند و رهبران درین قسمت مسؤولیت دارند".

م تر  م رهبران کرملین حساس تر و مص  ،میکند   دخالت هر باری که امریکا به یک طریقی در امور روسیه  

 طرح های امریکا را ختثی سازند.  ممکنه شده تا به هر نحواز منافع روسیه  در دفاع

 

اوباما تعیین گردید، توظیف شد که روابط امریکا نو    زمانیکه هلری کلنتن وزیر خارجۀ  از  و روسیه را 

معامله کرد. پوتین و  بهتر  دیویف رئیس جمهور نسبت به پوتین  ییم کند. کلنتن متوقع بود که میتوان با مظ تن

گزارشا طبق  کردند.  می  تعویض  هم  با  را  و صدرات  جمهوری  ریاست  سالی  چند  هر  غیر    ت میدیویف 

که   بود  کرده  پشنهاد  میدیویف  به  کلنتن  او  رسمی،  را  اگر  را پوتین  امریکا  حمایت  کند،  دور  از صحنه 

دیویف خواهش کرده بود که این موضوع را با پویتن در میان نگذارد.  یخواهد داشت. کلنتن همچنان از م

به   را  کلنتن  هلری  پیشنهاد  میدیویف  که    گفت.وتین  پ لاکن  فهمید  دستگاه  قبلاً  پوتین  میدیویف  طریق  از 

شده بود. اگر میدیوف پیشنهاد کلنتن را در مورد از صحنه   آگاه  با ویاستخبارتی خود از صحبت کلنتن  

انتخابات   جریان  بعداً  و  حادثه  این  میشد.  تمام  حیاتش  قمیت  به  شاید  نگهمیداشت،  خود  نزد  پوتین  کشیدن 

و سخنان مداخله گر هلری کلنتن، عقدۀ حقارت و خصومت پوتین را نسبت به هلری کلنتن افزایش    ۲۰۱۱

   داد.

 

شخص قذافی که این کشور و بی آبرو ساختن  ناتو به لیبیا و به خاک و خون کشانیدن    زتجاومزید بر آن،  

همه جهان را تکان داد، چهرۀ خشن و ضد بشری هلری را به نمایش گذاشت. هلری در جریان مرگ قذافی  

گفت:   استهزاء  با  و  کشید  نعره  مرد"."با خوشی  او  دیدیم،  ما  آمدیم،  مشاهدۀ جسد    ما  با  آلود  پوتین  خون 

و   مذهبی  وحشیان  توسط  که  به    مزدورانقذافی  نسبت  اش  عقده  و  بغض  میشد،  کش  ها  جاده  در  غرب 

کاری    ۀامریکا و خاصتاً هلری کلنتن دو چند بالا رفت. بایست یاداور شد که انهدام عراق و لیبیا یک ضرب
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امریکا و ناتو به روسیه در زمان حیات شوروی هر دو کشور را در آغوش خود داشت.  به روسیه بود که  

و اقتصادی ات کاری کرده   نظامی  ،سبت ضعف سیاسین  وت که ما متحدین تو را نابود می سازیم و  فهماندند  

بعداً   اول امریکا و ناتو را در اوکراین شکست دهد و  قدمدر  مصمم شد که  روسیه  که  نمی توانی. همین بود  

رب برهاند و امریکا را به عقب نشینی وادار سازد. هلری کلنتن از تبلیغات ضد پوتین  غسوریه را از دام  

در مورد الحاق کریمیه به روسیه گفت: "این  تا آخر دست نکشید. چنانچه در یک محفل جمع آوری پول  

ساخت   ن را بسیار عصبانیاست". طرز کلام هلری، پوتی   ۱۹۳۰عمل پوتین مشابه عملکرد هتلر در دهۀ  

 و عقدۀ حقارت و انتقام را در دل او بیشتر جا داد. 

 

، روز پوتین بود که هلری کلنتن را از یک برد حتمی محروم  ۲۰۱۶نوامبر    ۸روز انتقام پوتین فرا رسید.  

تاریخ پرتاب کرد. تصور کنیم که پوتین به هک کردن کمپیوتر   با بی عزتی به یک کنج  ساخت و او را 

ب دموکراتیک موفق شده و ایمیل هلری را افشاء نموده باشد، این خود یک سرشکستگی برای امریکا زح

بی مانند خود و از عقب ماندگی روسیه در همه    از قدرت والای علمی و تکنالوژی  تلقی میشود که همیش

ریکا هیچ تولید  مانند روسیه که به عقیدۀ ام  جهات حرف میزند. چطور ممکن شد که یک کشور عقب مانده

را  اش  انتخاباتی  سیستم  و  بزند  عقب  کمپیوتر  تکنالوژی  ساحۀ  در  را  معظم  کشور  این  ندارد،  کارآمدی 

دگرگون سازد؟ اکثر صاحب نظران به این عقیده رسیده اند که ارزیابی امریکا از سیر تکامل روسیه در 

روسیه نه آنقدر ضعیف است که امریکا    سال اخیر نادرست از آب برآمده است. پس معلوم میشود که  ۲۰

آنقدر از نگاه علمی ناتوان است که نتواند امریکا و ناتو را به حیرت اندازد. پوتین انتقام    تصور میکرد و نه

 خود را از هلری رفت و او را حد اقل در حال کنونی از صحنۀ سیاسی امریکا بدر کرد.  
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 یکم بیست و 
 

 علل عروج دونالد ترمپ 

 
(1) 

 
، تظاهرات  ۲۰۱۷جنوری    ۲۰از روز حلف وفاداری دونالد ترمپ به حیث رئیس جمهور امریکا به تاریخ  

کوبند   می  سینه  به  ترمپ  موفقیت  نسبت  امریکا  زنان  است.  افتاده  راه  به  ترمپ  علیه  پی  در  پی  خیابانی 

ستیز است". گروه دیگر او را به تعصب نژادی متهم می  وفریاد می کشند که "ترمپ انسان متعصب و زن  

سازند و اظهار میدارند که ترمپ یک فاشیست است. کسانی دیگر هم ترمپ را ضد خارجی و ضد مسلمان  

باشد که عروج ناگهانی ترمپ   این ادعا واقعیت دارد، لاکن باید عللی بوده  می پندارند. تصور کنیم که همه

 ا سبب شده است.  را در صحنۀ سیاسی امریک

 

قبلی یعنی ادارۀ بوش و اوباما مسؤول این حادثۀ غم انگیز تاریخ هستند. عملکرد این    از نگاه من، دو ادارۀ

گردیده باعث  ببیند.   دو  صدمه  اش  جهانی  حیثیت  و  برود  سقوط  سراشیب  سوی  به  امریکا  که  است 

سوسیالی از  دفاع  بهانۀ  به  شوروی  تز همانطوریکه  افغانستان  به  تابوتش  م  در  را  میخ  که خود  نمود  جاوز 

به   افغانستان و عراق  به  تجاوزات امریکا را  بهانۀ ضد تروریزم که  کوبید، همانطور هم گلوبلایزیشن و 

تجاوزات حمایت کردند، سرانجام امریکا    ازدنبال داشت و عده ای از ناکسان افغان و امریکائی و عراقی  

   سیاسی و اقتصادی امریکا و ظهور دونالد ترمپ بوده است. را در حالتی قرار داد که محصولش افول

 

به سوی   نمود و عراق را  لشکر کشی  افغانستان  به  تروریزم  بهانۀ مجادله علیه  به  بوش  زمانیکه جورج 

نیستی کشانید و صد ها هزار تن را به هلاکت رسانید و زیر بنا های اقصادی و صنعتی این کشور را نابود  

بلند  کرد، کجا بودند ه تلویزیونی این کشور که صدای اعتراض را  نرمندان سینمای امریکا و شبکه های 

نمودند  محکوم    می  را  امریکا  بشری  ضد  حملات  های  می  و  شبکه  که  دارم  یاد  به  خوب  من  کردند. 

تلویزیونی سه ان ان و فاکس با غرور و سرفرازی از سقوط نظام صدام حسین و کشته شدن صد هزار تن 

د و آن جنایات را مایۀ افتخار امریکا می دانستند. کجا بود آن دسته از زنان پیشرو که به خاطر  حرف میزدن

عراق و افغانستان به جاده ها می ریختند و حنجره پاره می کردند. حال که ترمپ "فاشیست"    اطفال  زنان و

ه اند. کجا بودند نیرو  به زور خود در اریکۀ قدرت ریاست جمهوری تکیه زده، بنای قال و مقال را گذاشت

دست به اعتراض می زدند   ۲۰۰۹-۲۰۰۸های به اصطلاح پیشرو امریکا که علیه سقوط اقتصادی سالیان  

 چینی آگاه می ساختند.  –و مردم را از روش ضد انسانی ادارۀ بوش  

 

 ات ام طبق تجاوز بوش به عراق بود که داعش را خلق کرد و القاعده را تقویت نمود که امروز لرزه به اند 

عمق  به  و  بدانند  را  ها  واقعیت  مردم  که  خواهد  نمی  سیستم  این  است.  انداخته  اروپا  و  امریکا  حاکم 

موضوعات سیاسی و جهانی وارد شوند. اگر در آن زمان مردم این کشور به پا می خاستند و با تظاهرات  

امروز داعش وجود نمی انسان کشی بوش را می گرفتند،  داشت و ترمپ هم رئیس   خیابانی متداوم جلو 
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جمهور امریکا نمی بود. لاکن حالا دیر شده است. دموکرات های لیبرال قمار را باخته اند، اما میدان را  

 رها نمی کنند.  

 

سال   در  واشنگتن  "تغییر"  در  او  به  و  کردند  باور  اوباما  دروغین  های  وعده  به  امریکا  مردم  زمانیکه 

خلاف تعامل تاریخ سیاسی امریکا به حیث رئیس جمهور تعیین کردند، رای دادند و یک سیاه را    ۲۰۰۸

اوباما واقعاً تغییرات عمده را در حیات شان پدید خواهد آورد و شرایط زندگی را بهتر    همه متوقع بودند که

مردم کمترین تغییر کیفیتی در حیات خود ندیدند که راضی شوند به    بعد از مدت هشت سال،  خواهد ساخت.

اوبامای سیاه    وارث  یاست جمهوری  بدبختی سیاهان در دورۀ  فقر و  بدهند.  اوباما یعنی هلری کلنتن رای 

بیشتر از زمان دیگر گردید. به کشتار سیاهان و به دربند کشیدن آنها در زمان اوباما نسبت به دورۀ بوش  

جا بودند زنانی که امروز  ر کشور ها بیشتر گردید. کئسه چند علاوه شد. تجاوزات امریکا و کشتار مردم سا 

  سینه چاک می کنند وعلیه ترمپ زن ستیز شعار می دهند، تا حد اقل یک بار صدای اعتراض شان را علیه 

نمودند. می  بلند  یمن  بمباران  و  و سوری  لیبی  افغان،  زنان  "دردمند"    کشتار  زنان  این  زمان  آن  در  اگر 

جلو خود سری ها بوش و اوباما را می گرفتند،   امروزی و گروه های "پیشرو" لیبرال قادر می شدند که

برندۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا نمی شد و به    ۲۰۱۶نومبر    ۸شخصی به نام دونالد ترمپ در روز  

امروز دست های مرموز و پشت پرده در فعالیت اند    حلف وفاداری یاد نمی کرد.  ۲۰۱۷جنوری    ۲۰روز  

ر جلوه داده و او را از پا درآورند. در مجموع علل ذیل در عروج  تا ادارۀ ترمپ "فاشیست" را بی اعتبا

 "زن ستیز" دخیل بوده است:   دونالد ترمپ "فاشیست" و

 

 سطح بلند بیکاری در میان طبقۀ کارگر و قشر خرده بورژا  -

در صد مردم امریکا میلیونر اند، در حالیکه   ۵عدم توازن تقسیم ثروت در میان مردم امریکا.   -

 سهمی در ثروت این کشور غنی ندارند در صد  ۹۵

 نبود شغل ثابت  -

 افزایش مخارج زندگی و ثابت بودن سطح معاشات -

 گسترش شکاف نژادی که در زمان اوباما وسیع تر شد -

پائین آمدن عاید سرانۀ مردم: امریکا در میان کشور های توسعه یافته، در ردیف سی و هشتم  -

 قرار دارد 

پوند نسبت به دهۀ های   ۱۵ه دهۀ نود و هشتاد. امریکائیان  خرابی صحت مردم امریکا نسبت ب -

 گذشته فربه تر شده اند 

 افزایش خرابی صحت طفل   -

 افزایش بی عدالتی اجتماعی -

زحمتشکان  - و  کارگران  حمایت  دادن  دست  از  و  ها  دموکرات  لیبرال  جناح  اعتباری  بی  افزایش 

 امریکا 

 افزایش نفرت نسبت به سیاسیون و دروغگویان مسلکی -

  افزایش نا امنی اجتماعی -

 افزایش بی اعتباری جهانی امریکا  -

  شکست گلوبلازیشن و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد و جامعۀ امریکا -

 

بلکه جهان را   همه علل فوق الذکر دست به دست هم داده و فردی را روی صحنه آورد که نه تنها امریکا،

انداخته است. عروج ترمپ   لیبرال حزب دموکراتیک وارد کرد به حیرت  بر جناح  که   بزرگترین ضربه 

لیبرال حزب دموکراتیک و جنبش   نادار معرفی میکرد. اگر جناح  اقشار  خود را حامی طبقات کارگر و 
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زنان به وعده های مردمی خود در سطح ملی و جهانی پشت پا نمی زدند، دونالد ترمپ قادر نمی شد که در  

  آنجا فرمانروائی نماید. قصر سفید بنشیند و از

 

 خود کرده را نه درد است و نه درمان 
 

 

 

 ترمپ و افغانستان 

 

۲ 
 

سیاست خارجی دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب امریکا در حال شکل گیری است، اما هنوز مشخص  

روز اخیر  نشده است که ادارۀ وی چه روشی را در قبال افغانستان در پیش خواهد گرفت. از تعیینات چند  

ای،   آی  سی  مانند  مهم  های  پست  در  را  آتشه  چهار  کار  محافظه  افراد  ترمپ  که  است  شده  آشکار  وی 

سیاست   در  تجربه  گونه  هیچ  ترمپ  شخص  است.  کرده  معرفی  دفاع  وزرات  و  ملی  امنیت  مشاوریت 

ا و جنگ  بحران  بود.  ملی خود خواهد  امنیت  مشاوران  به مشورۀ  متکی  کاملاً  و  ندارد  فغانستان  خارجی 

، طولانی ترین جنگی است که امریکا تا حال تجربه  بردهاوباما به ارث    اشغال شده را که ترمپ از بوش و

است. کفایت    کرده  بی  دولت  و  ساخت  خواهد  خارج  افغانستان  از  را  امریکا  متجاوز  عساکر  ترمپ  آیا 

نش مواجه گردد؟ آیا ترمپ مستعمراتی کابل را به حال خودش خواهد گذاشت تا به سرنوشت نجیب و یارا 

تروری منشأی  و  منبع  که  پاکستان  روش  ز با  میشود،  شمرده  امریکا  متحد  هم  هنوز  که  است  منطقه  م 

 پاسخ خواهد گفت. را در پیش خواهد گرفت؟ آینده نه چندان دور به این سوالات  سختگیرانه

 

مواجه خواهد شد که تصمیم گیری برای ختم  ادارۀ دونالد ترمپ با مشکل عظیم ساخت امریکا در افغانستان  

بحران این کشور کار ساده نخواهد بود. از زمان تجاوز امریکا که به ابتکار ادارۀ جورج بوش آغاز شد، 

تا    علاوۀ کشتار ها و ویرانی هائی که از جانب قوای امریکا و متحدان ناتو بر افغانستان تحمیل گردید،رب

در افغانستان مصرف شده که نتایج آن موجودیت یک دولت مزدور، شیوع    بیلیون دالر  ۶۰۰کنون بیش از  

است. بوده  افغانستان  در  داعش  ظهور  و  طالبان  عروج  و  ساحات  همه  در  مبارزات   فساد  جریان  در 

نام دونالد ترمپ،  بین هلری کلنتن و  ذکر شد. امروز در   انتخاباتی  تلویحاً  آنهم  بار  افغانستان صرف یک 

ن افغانستان به اسم "جنگ فراموش شده" یاد می کنند. اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی  امریکا از بحرا

، تجاوز به عراق را محکوم کرد، ولی تجاوز به افغانستان را "جنگ خوب" نامید. قرار بود  ۲۰۰۸سال  

حافظه کاران  از افغانستان خارج سازد، اما در زیر فشار م  ۲۰۱۶اوباما عساکر امریکائی را تا اخیر سال  

عسکر و یک تعداد دیگر عساکر کشور های    ۸۴۰۰جدید دست به عقب نشینی زد. اکنون امریکا به تعداد  

با وجود  متحد امریکا به اشغال افغانستان ادامه داده و روش جورج بوش را همچنان تعقیب نموده است. 

ورد قابل ملاحظه ای نداشته آوردن بهترین اسلحه و تکنالوژی در صحنۀ جنگ، امریکا هیچگونه دست آ

سال اشغال و کشتار و ویرانی، طالبان هنوز هم به جولان خود ادامه میدهند و ساحات   ۱۵است. بعد از  

زیاد کشور را در تصرف دارند. امنیت سرتاسری رو به خرابی است و دولت مستعمراتی کابل قادر نیست 

دامه دهد. تصور کرده میتوانیم هر زمانیکه نیرو ها  که بدون حمایت نظامی ناتو یک ماه هم به حیات خود ا

 متجاوز میهن ما را ترک گویند، چه بلائی به سر مزدوران استعمار خواهد آمد.
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به ارث   افغانستان را  بحران  ترمپ  ادارۀ  و  برده است در چنین شرایطی،  ترمپ  تعقل  و  به "خرد"  این   .

ناکام   با ملاحظۀ تجارب  دارد که  او تعلق  اتخاذ  مشاورین  افغانستان  قبال  قبلی، چه روش را در  ادارۀ  دو 

د کرد. در جریان مبارزات انتخاباتی، ترمپ همیش می گفت "امریکا اول است". تفسیر این است که  نخواه 

دفاعی روسای جمهور قبلی   پول امریکا باید اول برای امریکا مصرف شود نه برای دیگران. ترمپ پالیسی

پول دفاع از خود را یپردازند تا   ه و تأکید نمود که "کشور های عضو ناتو بایست را مورد انتقاد قرار داد 

ترمپ همچنان از تجاوز امریکا به عراق انتقاد نموده و مداخلۀ امریکا   یکا بتواند از آنها حمایت نماید."امر

خواهد   نگهدر بحران سوریه را رد کرده و وعده داد که امریکا را از ماجراجوئی های غیر ضروری دور 

و ناتو از افغانستان خارج خواهند شد و    اگر این نظرات ترمپ جامۀ عمل بپوشد، عساکر امریکائی   داشت.

کشور ما حاکمیت خود را باز خواهد یافت. یکی از دلایل موفقیت ترمپ حداقل در ظاهر امر، نظراتش در 

تمایز ساخته بود . ترمپ همچنان  سیاست خارجی بود که او را از هلری کلنتن و سایر جمهوری خواهان م

تجارت امریکا با چین، مکسیکو و کانادا را مورد انتقاد قرار داده که در حقیقت زیربنای نظرات محافظه 

با تروریزم را در صدر برنامۀ   کاران جدید در نظم نو جهانی بعد از سقوط شوروی بود. ترمپ مجادله 

اید هدف اولی ترمپ و ادارۀ او باشد. پاکستان محل پرورش خود قرار داده است. در این حالت، پاکستان ب

دهۀ   از  که  است  اسلامی  تندروان  و  لاکن   ۸۰تروریزم  است.  شده  زده  دامن  امریکا  کمک  به  بدینسو 

طوریکه میدانیم شعار های انتخاباتی صرف برای کسب رأی است و در ساحۀ عمل کمتر پیاده میشود. اگر 

ن جدید به دور ترمپ حلقه بزنند و او را به ماجراجوئی جهانی وادار سازند، محافظه کارا  افرادی از گروه

 سال گذشته در اشغال امریکا و ناتو باقی خواهد ماند.  ۱۵افغانستان مانند 

 

های شعار  بعضی  از  ترمپ  اکنون  حامی    همین  ترمپ  مثال،  بطور  است.  شده  منصرف  خود  انتخاباتی 

ا بود، حال می گوید که درین مورد عجله نخواهد کرد. ترمپ به  خروج کامل عساکر امریکائی از کوری

آید،  پدید  هم  تغییری  اگر  و  ماند  خواهد  پابند  خود  تعهدات  به  امریکا  که  است  داده  اطمینان  ناتو  سران 

احتمالی هلری کلنتن و بل کلنتن منصرف شده و می گوید که "به محاکمه    تدریجی خواهد بود. از محاکمۀ

کلنتن انتخاباتی    کشانیدن  گفتار  و  ها  شعار  که  گردیم  می  متوجه  پس  کرد".  خواهد  تقسیم  را  امریکا  ها، 

معنی خود را از صرف برای تغذیۀ رأی دهندگان است و در دوران مبارزات انتخاباتی ارزش دارند و بعداً 

میدهند. بوش   دست  مانند  داخ  ترمپ  سیاست  که  است  نشده  پائین  دیگر  قارۀ  از  و  است  و  امریکائی  لی 

را   استخباراتی امریکا گزارشات جهان  خارجی امریکا را به یک بارگی عوض کند. زمانیکه سازمان های

 در اختیار او بگذراند و برایش روش تعیین نمایند، دیگر آن ترمپ دوران مبارزات انتخاباتی نخواهد بود. 

 

و در خواهد یافت که امریکا چه  خواهد کرد  ملاحظهترمپ عملکرد دولت دست نشانده و فاسد افغانستان را 

درجه تغییر    ۱۸۰اشتباهی بزرگی در تجاوز به آن کشور مرتکب شده است، اما نباید متوقع بود که ترمپ  

جهت بدهد. اگر ترمپ واقعاً حامی یک تغییر کیفیتی در سیاست خارجی امریکا است، بایست از افغانستان 

د  کامل  نظر  تجدید  یک  نماید.  آغاز  پاکستان  ماو  مردم  افغانستان،  به  نسبت  امریکا  ناکام  از    ر روش  را 

 خواهد کاست.  مصیبت ها تحمیلی نجات خواهد داد و از بد نامی بیشتر امریکا در صحنۀ سیاست جهانی
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 ترمپ و افغانستان 
 ستایش از پاکستان 

 

۳ 

 
شکل گیری است". اخیراً یک  در مضمون قبلی نگاشته بودم که "پالیسی ترمپ نسبت به افغانستان در حال  

آشکار ترمپ  روش  از  است:    قسمت  افغانستانشده  بر  پاکستان  یک  ترجیح  را  پاکستان  ترمپ  زمانی   .

کشور خطرناک و غیر قابل اعتماد نامیده بود، اکنون به ستایش این کشور "خطرناک" برخاسته و پاکستان  

م و تند روان اسلامی زن مهد پرورش تروریرا یک کشور خارق العاده میداند. جهان می فهمد که پاکستا

و ذهنیتش مثبت    بعد از چند روزی به یک بارگی در مورد پاکستان تغییر عقیده داد   است. چه شد که ترمپ 

 شده است؟ در این بازی جدید، افغانستان مستعمره و اشغال شده بازندۀ اصلی است.

 

یفونی با نواز شریف صدراعظم پاکستان از دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب امریکا طی یک تماس تیل

حمایت امریکا به آن کشور اطمینان داده است. لحن صحبت غیر رسمی اما بسیار صمیمی ترمپ با نواز  

جهان و  امریکا  مطبوعات  یک    را  شریف  "شما  گفت  شریف  نواز  به  ترمپ  است.  ساخته  تعجب  دچار 

ست و این مسلۀ هر روز آشکار میشود. امیدوارم که شخص با اعتبار و فوق العاده هستید. کار شما عالی ا

 به زودی با شما ملاقات نمایم". ترمپ به صحبت خود با نواز شریف چنین ادامه داد: 

 

هر کاری که بخواهید برای حل و یافتن مشکلات کنونی انجام دهم. این برای من    امآماده  

و شخصاً  است  افتخار  کرد  مایه  خواهم  را  کار  آنها  .  ..این  که  بگوئید  پاکستان  مردم  به 

 آباد سفر نمایم.   مردم شگفت انگیزی هستند. من آماده ام که به اسلام

  

را به نشر رساند تا به هند و افغانستان نشان دهد که پاکستان    ادارۀ نواز شریف جریان صحبت ترمپ با او

خاصی برخوردار است. هر گونه کشش در روابط ذات البینی دو هنوز هم نزد امریکا از اهمیت و اعبتار  

متحد جنگ سرد، صرف موقتی است و تداوم دوستی بین این دو کشور یک اصل پایدار به شمار میرود.  

به   نواز شریف دهن  هم  ترمپ  و  گفت  تبریک  او  به  تیلیفونی  انتخابات،  در  ترمپ  موفقیت  از  استفاده  با 

ن گشود. این تغییر روش ترمپ نسبت به پاکستان مایۀ حیرت همه در داخل و ستایش نواز شریف و پاکستا

" که  نوشت  پوست  واشنگتن  اخبار  است.  شده  امریکا  متن  خارج  غیرو  این  خود   طرز  مختص  معمولی 

دلار    بیلیون پاکستان دوست ما نیست. چند  گفته بود که "   2012دونالد ترمپ یک بار در سال    ."ترمپ است 

اما اکنون مشاهده می نمائیم که همه    دیم." چیزی دیگر ندیل داده ایم و در عوض فقط خیانت  پوکشور  به آن  

متخصصین    می شود و سیمای سیاست مداران رنگ دیگری به خود می گیرد.  دید ها به یک بارگی عوض 

امور پاکستان در امریکا اظهار میدارند که افشای عمدی مکالمۀ دونالد ترمپ با نواز شریف برای اعتبار  

داشت.   خواهد  قبال  در  العملی  عکس  و  بود  نخواهد  آیند  خوش  ترمپ  ادارۀ  برای  پاکستان،  به  بخشیدن 

  بیر کرده باشد.همچنان محتمل است که پاکستان اصل مکالمه را طبق میل خود تفسیر و تع

 

به هر حال، ترمپ به زودی خواهد فهمید که پاکستان واقعاً یک کشور خطرناک است، اما تصور نمیشود  

در   برای حمایت خود   (Lobbyingاز دست بدهد. پاکستان دفاتری )   که این کشور خطرناک را به آسانی

ان این کشور را مشوره میدهند. به یقین  امریکا دارد که به نفع پاکستان داخل فعالیت میشوند و سیاست مدار

که هند ازین صحبت خودمانی ترمپ با نواز شریف ناراضی است، لاکن هند خود یک قدرت دنیائی است 
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که می تواند به آسانی از عهدۀ پاکستان برآید و تاب و طاقت نشیب و فراز سیاست منطقه ئی و جهانی را 

باز هم افغانست بازندۀ اصلی  باشد.  به  داشته  یاور دارد.  یار و  ان اشغال شده است که نه مستقل است و نه 

یقین که مقامات دولت مستعمراتی کابل فکر می نمایند تا زمانی که افغانستان در اشغال امریکا قرار دارد،  

باید برای زعامت ضد ملی کابل روشن ساخته    ۱۵پاکستان نمیتواند که ما را متضرر بسازد.   سال اخیر 

ام که  افغانستانباشد  با  وزن    ریکا  به  نظر  را  کشور  هر  بلکه  نماید،  نمی  معامله  سان  یک  پاکستان  و 

افغانستان عملآً در   که  جیوپولیتیکی اش ارزیابی می کند و برطبق آن روش خود را عیار می سازد. زمانی

جهانی خود   اشغال امریکا درآمد و دولت دست نشاندۀ کابل از جانب واشنگتن تعیین شد، افغانستان ارزش

 یک کشور مستقل نزد واشنگتن از دست داد و کلاً تابع و سر سپردۀ این کشور گردید.  را منحیث 

 

تماس تیلیفونی دونالد ترمپ با نواز شریف و ستایش از پاکستان نشاندهندۀ این واقعیت است که ادارۀ ترمپ  

نخواهد شد. هراس   قایل  ارزش خاصی  افغانستان  بحران  دیگر سرنوشت    موجود به  بار  امریکا  که  است 

  در اختیار پاکستان بگذارد و مقدراتش را به دست اسلام آباد بسپارد. ۹۰افغانستان را مانند دهۀ 

 

 

 می یابد  طرح ترمپ و افغانستان: تجاوز و اشغال ادامه 

 

۴ 
 

به   را  خود  طرح  بالاخره  امریکا  جمهور  رئیس  ترمپ  دونالد  انتظار،  های  ماه  از  بحران  بعد  ارتباط 

ارائه کرد. درین طرح چیزی نوی به مشاهده  ۲۰۱۷آگست   ۲۱افغانستان به مردم امریکا و جهان به تاریخ 

و یا پس و پیش    نمیرسد که متفاوت از روش دو ادارۀ قبلی بوش و اوباما باشد. صرف با معکوس ساختن

کل دوکتورین بدهد که در آینده به  خود را درمورد افغانستان ش  کردن کلمات، "ترمپ" خواست که بیانیۀ

 اسم "دوکتورین ترمپ" نامیده شود.  

 

در واقعیت، گفتار ترمپ نه دوکتورین است و نه تیوری، بلکه جا به جا ساختن جملات و کلمات متحد المال  

است که خواست آن را در خورد مردم بدهد. این طرح بیشتر برای مصرف داخلی آماده شده است. ترمپ  

به مشکل میتواند خود را از آن رهائی بخشد. مداخلۀ روسیه در انتخابات سال    زیر فشار است کهسخت در  

که منجر به پیروزی وی گردید، کانگرس و محافل سیاسی امریکا را وادار ساخته است که در این   ۲۰۱۶

ا طول خواهد خصوص تحقیقاتی انجام دهند که اعضای فامیل ترمپ را هم در بر می گیرد. این حالت ماه ه 

کشید و ترمپ هم ابر های سیاه را در افق حیات سیاسی خود مشاهده می کند. همچنان تشنج در داخل قصر  

سفید در خصوص سیاست خارجی و برخورد نظامیان با وی، ترمپ را وادار ساخت که طرح خود را در  

 مورد افغانستان طوری عیار سازد که مطابق ذوق نظامیان باشد. 

 

جریان سال    در  انتخاباتی  مصارف  ۲۰۱۶مبارزات  افغانستان،  در  امریکا  ماندن  دیر  از  همیش  ترمپ   ،

هنگفت پول و از دست دادن حیات بیش از دو هزار عسکر در کارزار افغانستان انتقاد می کرد و می گفت  

ه یک که "اگر او انتخاب شود، عساکر امریکا را از افغانستان خارج خواهد ساخت". چه شد که ترمپ ب

افغانستان وعده داد.   بوش و اوباما به ادامه جنگ و اشغال  بارگی به تمام تعهدات خود پشت پا زد و مانند 

با مشاوران نظامی و  از نظر گذشتانده و  افغانستان را  تمام جوانب بحران  بیانیۀ خود گفت که  ترمپ در 



86 

 

معتقدن منطقه  سیاسی  حوادث  تحلیلگران  است.  داشته  هائی  کمترین  سیاسی صحبت  هم  هنوز  ترمپ  که  د 

تقابل دو جناح سیاسی و نظامی در قصر   از  ندارد. مشکلات ترمپ  افغانستان و منطقه  آگاهی در مسایل 

و    سفید سرچشمه می گیرد: جناح سیاسی ای که او را به قدرت رساند، حامی خروج امریکا از افغانستان

نمای پیدا  فرصت  امریکا  تا  است  جهان  بحرانی  نقاط  طوریکه  سایر  دهد،  سروسامان  داخل  در  را  خود  د 

ترمپ هم در جریان مبارزات انتخاباتی به حامیان خود وعده کرده بود. جناح نظامی که همه قدرت را در 

قصر سفید و وزارت دفاع در دست گرفته اند، پشتیبان ادامۀ جنگ در افغانستان است که سال های دیگر 

صنعتی نظامی در یک صف واحد قرار دارند و با هرگونه توقف  طول خواهد کشید. این جناح با صنایع  

ماجراجوئی امریکا در بیرون از کشور مخالفت می ورزند. جناح نظامی در قصر سفید بر حریف سیاسی  

خود غلبه حاصل کرد که به موجب آن یک عده از مشاوران ملکی ترمپ در چند ماه اخیر از صحنه خارج 

 نظامیان، ترمپ سه اصل را در بیانیۀ خود گنجانید:  گردیدند. بر مبنای پیشنهاد 

 

قربانی   ارزش  که  بوده  پایدار  و  افتخار  قابل  نتیجۀ  یک  در جستجوی  باید  ما  ملت  اول، 

را داشته باشد. مردان و زنانی که درجنگ به ملت ما   حیات  خصوصاً قربانی های  عظیم

ئی هستند که نیاز دارند و خدمت می کنند، سزاوار پیروزی هستند. آنها مستحق ابزار ها

 پیروز شوند.  بدست آورده اند تا بجنگند و اعتمادی که

 

،  ۱۱قابل پذیرش است. سپتمبر    عواقب خروج سریع هم قابل پیش بینی و هم غیر دوم، 

شده و از   بدترین حادثۀ تروریستی در تاریخ کشور ما بود که در افغانستان طرح ریزی

که به تروریست ها پناه   این کشور نظامی حکمفرمائی داشتآنجا رهبری گردید، زیرا در  

ایجاد خواهد کرد که تروریست ها به شمول داعش و  بود. خروج سریع خلائی را  داده 

از سپتمبر    القاعده قبل  نمود، طوریکه  پر خواهند  فوراً  را  افتاد.    ۱۱آن  طوریکه  اتفاق 

در   ع۲۰۱۱میدانیم،  از  اشتباه  روی  و  سرعت  به  امریکا  نتیجه،  ،  در  شد.  خارج  راق 

در    دست آورد های دشوار ما در دست دشمنان تروریست افتاد. عساکر ما مشاهده کردند

شهر هائی که به مشکل جنگیدند و آزاد ساخته بودند، توسط تروریست ها داعش اشغال 

داد که رشد    گردید. خلائی را را  این فرصت  به داعش  کردیم،  آنی خلق  ترک  از  بعد  که 

ت افغانستان تکرار کرده  کند،  نماید. ما اشتباه عراق را در  یابد و حملات را آغاز  وسعه 

 نمی توانیم. 

 

و  افغانستان  در  ما  که  ای  امنیتی  تهدیدات  رسیدم  نتیجه  این  به  من  نهایت،  در  و  سوم 

سازمان تروریستی    ۲۰زیاد است. امروز،    منطقۀ وسیع تری به آن مواجه هستیم، بسیار

ا توسط  که  که  خارجی  داشته  فعالیت  پاکستان  و  افغانستان  در  اند،  شده  مریکا مشخص 

به نوبۀ خود، پاکستان به نمایندگان هرج و    بیشترین تمرکز در منطقه و جهان را دارند.

بدتر است، زیرا پاکستان    مرج، خشونت و ترور پناه گاه های امن داده است. تهدید اینجا

روابط   که  اند  اتمی  مسلح  دولت  دو  هند  نظامی  و  برخورد  برای  تهدیدی  شان  متشنج 

بیافتد. اتفاق  دارد  احتمال  که  بود  یک    خواهد  ما  که  تواند  نمی  کرده  انکار  کسی  هیچ 

ایم، لاکن ما برده  به ارث  افغانستان و جنوب آسیا  پر مخاطره را در   وضعیت دشوار و 

و   تفاوتی خلق نمودهبازگشت را درین زمان نداریم که به عقب برگردیم و  تجمل    فرصت

بد و بغرنج به من داده    یا تصمیم بهتر بگیریم. وقتیکه من رئیس جمهور شدم، معضلات

یک  به  لاکن  پیچیده.  و  بزرگ  مشکلات  هستم:  داخل  چه  در  که  میدانم  کاملاً  اما  شد، 

  نحوی، این مشکلات حل خواهد شد. من حل کنندۀ مشکلم و در نهایت پیروز خواهیم شد.
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بالا آشکار میشود که ادارۀ ترمپ سخت در درماندگی و ذلت قرار دارد. علی رغم گفتار های قبلی   از متون

است.  کرده  خم  را  اطاعت  نظامیان سر  سُم  زیر  در  اکنون  افغانستان خارج شود،  از  باید  امریکا  که  اش 

داد و کشتار را وسعت خوا افغانستان توسعه خواهد  این  گفتار ترمپ بدون تردید جنگ را در  هد بخشید. 

همان تکتیکی است که مهاجرین سفید حین آمدن به قارۀ جدید در حق سرخ پوستان روا داشتند و در نتیجه  

امریکا در توسعه طلبی مانند سالیان اولیۀ    ۲۱و    ۲۰روش قرن  میلیون آنها را قتل عام کردند.    ۱۴بیش از  

توسعه    د و هیچ گونه مانعی را در شیوۀمهاجران سفید به امریکاست که در جستجوی طلا و ثروت بودن

 طلبی خود نمی پذیرفتند. 

 

سوی  تهدید  به  امریکا  شفاهی  به  ات  بلکه  افغانستان،  خاطر  به  نه  تهدید  این  ندارد.  تازگی  پاکستان 

به خریداری طیارات جنگندۀ سو   پاکستان  با روسیه و چین است.  پاکستان  از روسیه   35منظورنزدیکی 

دارند که امریکا از ارسال    16ن طیارات قابلیت مانور بیشتر را نسبت به طیارات اف  اقدام کرده است. ای

تولید مشترک طیارات جنگندۀ رعد  پاکستان همچنان پروژۀ  داری ورزید.  پاکستان خود  به  آن  تعداد زیاد 

یارات را با چین به راه انداخته است. این طیارات هم از زمرۀ بهترین در جهان است که با ط   ۱۷جی اف  

رقابت می کند و در هر دو کشور تولید میشود. اگر پاکستان قادر گردد که به تعداد زیاد    ۱۵و اف    ۱۶اف  

تولید نماید، دیگر نیازی به تکنالوژی امریکا نخواهد داشت. ناگفته نباید گذاشت که پاکستان در   ۱۷جی اف  

با تکم بند و یک جاده" چین شامل است که  یل آن وضع اقتصادی و اجتماعی  طرح کوریدور "یک کمر 

اینکه یک    یکشور ها منطقه از ریشه تغییر می کند. پاکستان یک عضو عمدۀ این طرح است، خصوصاً 

بیلیونی دیگری که در پاکستان ختم میشود و باعث انکشاف بندر گوادر در ناحیۀ بلوچستان می    ۴۵طرح  

بر پاکستان عصبانیت می کند و تروریزم را روی همین دلایل است که امریکا    گردد، هم روی دست است. 

سال است که در امور افغانستان مداخله نموده    ۴۰بهانه می گیرد. امریکا خوب میداند که پاکستان بیش از  

و تروریزم را پرورش میدهد، اما خم بر ابرو نیاورده است، زیرا منافع خودش در آن دخیل بوده است. بعد 

پخش دولت چین    از  ترمپ،  که چین  طرح  نمود  اظهار  و  داشت  اعلام  پاکستان  از  را  کامل خود  حمایت 

 پاکستان را تنها نخواهد گذاشت.

 

تقاضا نمود  افغانستان ستود و  از  از هند ستایش نمود و حمایت این کشور را  که   ترمپ در صحبت خود 

ان را میدان رقابت روابط ستراتیژیک امریکا و هند گسترش یابد. خطر اینجاست که ترمپ ناشیانه افغانست 

پاکستان میسازد که بازندۀ آن اول افغانستان خواهد بود. افغانستان نباید قربانی    دو دشمن دیرینه یعنی هند و

رقابت و مداخلۀ هیچ کشوری شود. افغانستان مصیبت زده توان این را ندارد که بتواند میدان جنگ قدرت 

می نیابتی  جنگ  از  ناشی  خسارات  گردد.  رقیب  بسیار های  ما  مردم  برای  افغانستان،  در  ها  کشور  ان 

پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و   مصیبت بار خواهد بود. افغانستان از قبل میدان رقابت میان ایران، 

هند بوده است که مردم مظلوم ما بار ها تاوان چنین رقابت ها را پرداخته اند. حال اگر امریکا، رقابت بین 

افغانستان شدت می بخشد، عواقب بس ناگواری نه تنها برای کشور ما، بلکه برای   هند و پاکستان را در

 منطقه خواهد داشت. 

 

یکی از دلایل تداوم تجاوز امریکا و اشغال افغانستان، تاراج منابع طبیعی زیر زمینی افغانستان است که  

مواد   انتخاباتی از موجودیت یورانیوم ومبارزات    ترمپ بار ها به آن اشاره کرده است. ترمپ در جریان

نایاب زمین در افغانستان حرف زده که امریکا باید از آن استفاده نماید. اگر یکی از اهداف امریکا تاراج 

منابع طبیعی افغانستان باشد که هست، اشغال کشور ما سال های دیگر طول خواهد کشید و جنگ وستیز  

، افغانستان به قیمت ۲۰۱۷جولای    ۱۷گزارش نیویارک تایمز مورخۀ  دهه ها تداوم خواهد یافت. نظر به  
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یک تیریلیون دالر مواد معدنی دست نخورده دارد که امریکا به آن چشم دوخته است. هکذاء امریکا و سائر  

افغانستان و بیرون    کنون در تجارت و قاچاق مواد مخدره درااز سالیان اول تجاوز تا    کشور ها عضو ناتو 

و یک قسمت از مصارف نظامی خود را   دست داشته و پول گزافی را برای خود کمائی نموده  از کشور

بحران افغانستان را از نظر گذشتانده که قاچاق   تمویل نموده اند. ترمپ راست می گوید که او تمام زوایای

 همان زوایاست.  جزءمواد مخدره و به یغما بردن مواد معدنی افغانستان هم 

 

ری است که نظر به عقاید یک عده از نویسندگان و صاحب نظران امریکا که مخالف گسترش و قابل یاد آو

هزار    ۱۰۰که به تعداد حد اقل    ادامۀ جنگ در افغانستان هستند، ادارۀ ترمپ مخفیانه تصمیم خواهد گرفت 

به را  د   اجیر  انجام  امریکا  دولت  برای  را  قتال  و  قتل  و  کثیف  اعمال  تا  بفرستد  استخدام  افغانستان  هند. 

اجیران در محو دشمن در امریکا سابقۀ طولانی دارد. در جریان آمدن سفیدان به قارۀ جدید، اجیران در بدل 

جایزه به چنان کشتار سرخ پوستان دست زدند که ننگ تاریخ بشر نامیده میشود. این فرهنگ تا حال در  

جهان مانند عراق سوریه و افغانستان استفاده  امریکا باقی مانده است و گاه گاهی از اجیران در بعضی نقاط

میشود. موسسات خصوصی امنیتی در واقعیت مانند همان اجیرانی اند که در سالیان اولیۀ یورش سفیدان، 

 می کشتند و ویران می کردند. این بار دست این ظالمان و خون آشامان در خون مردم ما رنگین خواهد شد.

 

ل و سایر مزدوران اجانب در کشور، از طرح ترمپ حسن استقبال کردند و  دولت مزدور و مستعمراتی کاب

موقتاً نفس راحت کشیدند که می توانند چند صباحی دیگر در زنجیر غلامی حیات نکبتبار خود را سپری  

انتقاد ظاهری، از طرح ترمپ ابراز خرسندی نمودند و معتقدند که وجه سیاه این با  گروه    نمایند. طالبان 

اندیش منحیث یگانه عنصر مقاومت در انظار افغان ها بلند خواهد رفت و سرانجام مورد پذیرش  تاریک  

جامعۀ ما قرار خواهد گرفت. خلائی را که امریکا با تجاوزش به افغانستان خلق کرده، نصیب طالبان شده 

 و به این گروه اعتبار بخشیده است. 

 

ظرگاه مردم بومی )سرخ پوستان( را مطالعه نمودم که یک  درین اواخر کتابی به ارتباط تاریخ امریکا از ن

 حسن ختام اینجا نقل می نمایم:  پروگراف آن را به منطور

 

تداوم و استمرار بین تجاوز و اشغال ملل مستقل بومی ها برای تحت کنترول قرار دادن 

ی  قارۀ شمال امریکا و بکار بردن عین تکتیک برای تحت کنترول قرار دادن جهان اساس

را تدارک می    این تداوم  ترین عنصر در شناخت آیندۀ امریکا در جهان است. قدرت نظامی

 بیند. 

 

امریکا دقیقاً که در افغانستان و سایر نقاط جهان همان روش را در پیش گرفته است که مهاجرین اولیۀ نژاد 

بودند. فرقی که بین مردم افغانستان و  در مقابل بومی ها )سرخ پوستان( در قارۀ امریکا به کار برده    سفید 

که در جهان نظیر    بومی های قارۀ امریکا موجود است، تاریخ مطول ضد استعماری مردم افغانستان است 

ندارد. با اتکاء به منطق تاریخی و مبارزاتی مردم ما، امریکا مانند سایر جهان کشایان و متجاوزان، خواه 

 بار خاک مقدس افغان ها را ترک خواهد گفت ولو که یک قرن دیگر هم بخواهد یا نخواهد سرانجام و با اج

پیروزی از آن  بپیماید.  را  قوس صعودی  اشغال کشور تداوم یابد و کشتار مردم ما توسط متجاوزین امریکا  

 مردم ماست. 

 

 ترمپ و افغانستان: آزمایش مادر بم ها 
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پالیسی دونالد ترمپ به ارتباط افغانستان سر انجام تثبیت شد: خلق وحشت و ادامۀ اشغال. با پرتاب مادر بم 

ها، ترمپ خط مش خود را در مورد افغانستان به جهان اعلام کرد که اشغال این کشور تداوم خواهد یافت. 

اتمی"   بم "غیر  پرتاب یک  انهد   ۲۱در ظاهر امر،  آنها    ام هزار پوندی به منظور  داعشیان و سنگر های 

بود، اما در واقعیت افغانستان اولین آزمایشگاه این بم مهیب گردید. ترمپ بعد از حملۀ راکتی بر سوریه بار 

است.   آمده  پدید  او  در  منفی  کیفیتی  تغییر  یک  بلکه  نیست،  سابق  ترمپ  آن  دیگر  که  ساخت  ثابت  دیگر 

برای  کودتای نظامیان و گروه های دست راستی امری پیش میرود و ترمپ هم  به  کا علیه ترمپ موفقانه 

اوباما، بوش و کلنتن عمل  اکنون ترمپ مانند  تسلیم کودتاچیان شده است.  یا محاکمه،  نجاتش از مرگ و 

 نموده و شعار های دورۀ انتخاباتی خود را کلاً به دور انداخته است.

 

ا جمهور  رئیس  ترمپ  دونالد  امر  به  امریکا  هوائی  بم  نیروی  یک  کشور  ذریعۀ    ۲۱ین  را  پوندی  هزار 

ام سی   ترانسپورتی  که طبق    ۱۳۰طیارۀ  نمود  پرتاب  ننگرهار  ولایت  اچین  ناحیۀ  در  داعش  مواضع  بر 

سر زمینی و زیر زمینی آنها    تن از داعشیان را نابود ساخت و سنگر های  ۹۴به تعداد تقریبی    گزارشات 

دارد که هیچ تلفاتی نداشته است. این بم مهیب غیر اتمی که بار اول را قسماً منهدم نمود، لاکن داعش ادعا  

نامیده میشود که قدرت تخریبی وسیعی را  بم ها"  نام "مادر  در افغانستان مورد آزمایش قرار گرفت، به 

در    (GBU-43)امریکا این نوع بم را    دارد که حتا می تواند ساحۀ چند هزار متری را به نابودی بکشاند.

تان اشغال شده مورد آزمایش قرار داد، زیرا میدانست که برایش کمترین مانعی وجود ندارد. از یک  افغانس

دولت مزدور و دست نشاندۀ کابل چه توقع میرود که با چنین تجاوز و عملکرد ضد بشری بتواند مخالفت  

اعتراض را بلند فریب صدای    نماید. صرف حامد کرزی اولین رئیس جمهور دست نشاندۀ امریکا با حیله و

کرد که به مردم خویش مکارانه نشان بدهد که او شخص ملی است و در افغانستان اشغال شده دموکراسی 

 حکمفرماست که هر فرد میتواند آزادانه اظهار عقیده نماید. 

 

در کارزار    د بای بار ها سلاح های جدید خود را  یاد آور شد که شوروی هم در جریان اشغال کشور ما، 

نستان امتحان کرده و با کشتار مردم ما کارآرائی سلاح خود را ارزیابی نموده بود. اکنون نوبت امریکا افغا

مقامات وزارت    ارزیابی  فنی،  است که تجربۀ شوروی شکست خورده را بیآزماید. یک عده از متخصصان
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نگرند. ناگفته نباید گذاشت میلیون دالری به نظر شک و ترید می  ۱۸دفاع امریکا را از نتیجۀ انفجار این بم 

که امریکا از قبل تصمیم گرفته بود که مادر بم ها را در منطقۀ اچین ولایت ننگرهار آزمایش کند و روی  

مناطق کوچ  سائرهمین ملحوظ تعداد زیادی از مردم محله را با فشار و همکاری دولت مستعمراتی کابل به 

 صادفی نبود، بلکه از قبل طرح ریزی شده بود. دادند. به عبارت دیگر، آزمایش مادر بم ها ت

هزار بم بر افغانستان پرتاب نموده که هزار ها تن مردم ملکی    ۱۲بدینسو بیش از    ۲۰۱۲امریکا از سال  

قوای توسط  ما  میهن  در  افرادی  یا  و  فردی  که  نیست  روزی  است.  رسانیده  هلاکت  به  یا    را  و  متجاوز 

تی    ۱۱پوند وزن دارد و انفجار آن معادل    هزار  ۲۱ینند. مادر بم ها که  تروریستان نابود نشوند و تلفات نب 

که صدای مهیب آن در دشمن هراس و وحشت خلق می نماید. مهمتر از همه، تاثیرات   ان تی تخمین شده

روانی انفجار این بم است که امریکا می خواهد آن را در ساحۀ عمل تطبیق نماید و به "دشمنان" این کشور  

شد.  بفهمان خواهند  مواجه  مخربی  چه سلاح  با  که  ننگرهار،  د  اچین  منطقۀ  در  ها  بم  مادر  انفجار  از  بعد 

سراسیمگی و دست و پاچگی همه جا را فرا گرفت و مردم به هر سو می دویدند تا پناهگاهی بیابند. مردم 

مهیب بم، گوش  قریه گفتند که "ما فکر کردیم که زمین و آسمان زیر و بر شده است. صدای دلخراش و  

 یک عده ای دیگر   دیم که دنیا به پایان رسیده است."های ما را برای مدتی کر ساخته بود. ما به این عقیده ش 

این    هم اظهار عقیده کردند ما در آغاز خوش شدیم که گلم گروه تروریستان داعش جم خواهد شد، لاکن 

بوده و با یک و یا دو بم نابود نمی شوند، در گروه تروریستی بار ها ثابت ساخته است که انعطاف پذیر  

تلفات   که  امریکا  ادعای  نمایند. علی رغم  دو جانب مردم ملکی تحمل می  از هر  حالیکه ضربۀ شدید را 

 مردم ملکی به کلی ناچیز بوده، شاهدان عینی عکس ادعای امریکا را شهادت میدهند. 

مردم افغانستان ریخت.   ه بود که مادر بم ها به فرق هنوز چند روز از حملۀ راکتی امریکا بر سوریه نگذشت 

متهم ساخته است. آن  به  دولت سوریه را  که    امریکا مرتکب عین جنایتی گردید که  اعلام کرد  اسد  بشر 

چطور تروریست های   حادثۀ استعمال اسلحۀ کیمیاوی صد در صد جعلی است. تا اکنون معلوم نیست که

نهفته است   در این حادثهغانستان رخنه کرده اند. آیا دست مخفی غرب  کدام کشور در اف  داعش و با حمایت 

نام بسازد و بعداً دست نشاندگان سرکش خود را به نابودی بکشاند؟ پرتاب مادر  که جهان اسلام را بیشتر بد 

بم ها هیچگونه توجیه تکتیکی و ستراتیژیک نداشته است، لاکن انعکاس جهانی آن غیر قابل انکار است،  

دلچسپ اینکه زمان   .قدرت نمائی جهانی امریکا در چشمان دوست و دشمنامریکا می خواهد:    یکهچیز

اپریل کنفرانس صلح مسکو آغاز شد که در   ۱۴پرتاب مادر بم ها بر افغانستان قابل توجه است. به تاریخ  

چین،   ایران،  پاکستان،  هند،  های  کشور  تآن  قرقیزستان،  قزاقستان،  افغانستان،  اجیکستان،  روسیه، 

ازبکستان   و  واشنگتنترکمنستان  نمودند.  توجیه  اشتراک  کنفرانس   ،بدون  این  به  اشتراک  در  علاقمندی 

نگرفت، بلکه عکس العمل خود را با پرتاب مادر بم ها نشان داد که این کشور در سطح جهانی یکه تاز  

ند، نه دیگران. در مجموع  است و زیر بار هیچ کشور دیگر نمیرود و جنگ و صلح را خودش تعیین می ک 

 دلایل آتی را میتوان در تصمیم امریکا به ارتباط پرتاب مادر بم ها بر افغانستان نگاشت: 

 

 جهان است تثبیت موقعیت جهانی امریکا که هنوز هم اولین کشور قدرتمند. ۱

 ترساندن دشمن و خشنود ساختن دوست.۲

 به هراس افگندن سوریه و ایران . ۳

 جدی به کوریای شمالی که چه عاقبتی در پیش خواهد داشتاخطار . ۴

 به رخ جهان   تکنولوژی مدرن و مخرب امریکا به میدان کشیدن. ۵

 قدرت نمائی علیه روسیه و چین که کشور های در حال صعود اند. ۶
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دماغ مردم و زعامت کشور  .  ۷ در  ناپذیر  منحیث یک قوۀ عظیم و شکست  امریکا  برداشت  تزریق 

 جهان های 

 تداوم اشغال افغانستان تا زمانیکه امریکا بخواهد . ۸

 منحرف ساختن اذهان عامۀ امریکا از مشکلات درونی قصر سفید  .۹

منحرف ساختن اذهان عامۀ امریکا از غایله ای که ترمپ به ارتباط مداخلۀ روسیه در انتخابات  .  ۱۰

 به آن مواجه است. ۲۰۱۶سال 

 

کشیده دمی نمی آساید و نفسی    میال امپریالیستی شده است. این سرزمین بلاءافغانستان بار دیگر قربانی ا

راحت نمی کشد که مصیبت دیگری بر آن نازل میشود. این هم میگذرد. به حکم تاریخ این کشور دردمند، 

معتقدم که کشور ما بار دیگر به مساعی هم جانبۀ مردم استعمار شکن این سرزمین، از زیر ستم ستمگران  

راه   و  یافت  خواهد  رهائی  خارجی  و  خواهد آزادی،  شکوهمند  داخلی  پیش  در  را  سعادت  و  رستگاری 

   گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیست و دوهم 
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 تراژیدی کابل 
 

روز وحشت و دهشت در کابل بود. دشمنان خارجی و داخلی افغانستان ضربۀ سهمگینی بر    ۲۰۱۷می   ۳۱

کس چه  کردند.  وارد  ما  هنوز    مردم  آفریدند،  را  فاجعه  این  کسانی  دولت یا  است.  نشده  مشخص  کاملاً 

عظیم  جنایت  این  ارتکاب  به  ملزم  را  آنها  پاکستانی  حامیان  و  حقانی  تروریستی  شبکۀ  کابل  مستعمراتی 

دانسته است. در حین وقت، یک عده از صاحب نظران امور افغانستان معتقدند که جنگ مخفی بین دستگاه 

  ین حادثه هم شاید یکی از انعکاسات آن باشد. همچنان، های استخباراتی امریکا و آلمان در جریان است که ا

استخباراتی   نبرد  میدان  به  افغانستان را  که  داشت  دور  از نظر  نباید  پاکستان را  استخباراتی هند و  جنگ 

بازندۀ اصلی آن دولت مستعمراتی   همیشگی خود مبدل ساخته اند. قربانی این تراژیدی مردم افغانستان و 

که امنیت   راتی کابل را باید در قدم اول مقصر دانست، زیرا قادر نیست مور و مستعکابل است. دولت مزد 

 و آسایش را برای اتباع کشور فراهم سازد. 

 

 

 
 

 

ارتکاب جنایت عظیم در کابل وجود هر انسان را سراپا می لرزاند. برج ایفل در فرانسه نسبت خلق این  

تاریک شد. به گفتۀ مقامات دولت این حادثۀ    جنایت در کابل برای مدتی  افتاد که  اتفاق  خونبار در محلی 

مستعمراتی یکی از امن ترین محلات کشور است. بدین معنی که محل حادثه ناحیۀ "وزیر اکبر خان" بود 

این وحشت  است. خلق  داده  جا  در خود  را  مستعمراتی  دولت  مقامات  منازل  و  ها  خانه  سفارت  اکثر  که 

وریست ها و یا سازمان های تروریستی توانسته اند که با موجودیت ده ها سوال برانگیز است که چطور تر

سد و موانع فزیکی مواد منفجره را با یک لاری مواد فضله انتقال داده و وحشت بیافرینند. تلفات انسانی و  

 خسارات مادی ناشی ازین عمل تروریستی غیر قابل بیان است. 
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امیان خارجی آنها فرا رسیده  "زمان بسیج ملی علیه گروه های ضد بشری و ح اشرف غنی اعلام کرد که  

باوجودیکه "غنی" از پاکستان نام نبرد، اما سازمان امنیت ملی افغانستان در روز حادثه اعلام کرد    است."

" ر  مرگبارحملۀ  که  با  حقانی  شبکۀ  توسط  زنبق  نظامی  ئنما هچهارراهی  استخبارات  مستقیم  دستور  و  ی 

شده پاکس انجام  این    ."است تان  کاش  است.  تقدیر  قابل  مستعمراتی  دولت  ملی  امنیت  سازمان  گیری  نتیجه 

سازمان با "کفایتی" که در نتیجه گیری از خود بروز داد، می توانست جلو این حادثۀ وحشتناک و خونبار 

 تمام اختلافات سلیقه را بگیرد تا تراژیدی کابل خلق نمیشد. غنی همچنان از گروه های سیاسی خواست تا "

ساز ملی که حکومت و نیروهای    ی، تنظیمی و سیاسی را کنار بگذارند و به خاطر یک فیصلۀ سرنوشت ئ

غنی و سائر مقامات دولت مستعمراتی کابل بار ها و بار   گرد هم آیند."امنیتی آن را تطبیق خواهند کرد،  

یند. مردم به عمق فساد در دستگاه دولت مستعمراتی  ها کلمات مطنطن را بکار برده اند تا رفع مسئولیت نما

 پی پرده اند و بیشتر به جمله پردازی های میان تهی غنی و عبدالل وقعی قایل نیستند.  

 

 
 این جوان پیاده تا شفاخانه رفت اما نزدیک به دروازۀ ورودی شفاخانه جان داد

 

حادثۀ   و  وحشت  این  خلق  در خصوص  مختلفی  اظهار  نظرات  کابل  دولت  است.  شده  اظهار  تروریستی 

بود   ۱۵۰۰داشت که " به جا شده  این    ."کیلو گرام مواد منفجره در لاری مواد فضله جا  خسارات جانبی 
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فت و تعداد زیاد از مردم را به هلاکت رساند و منازل و تعمیرات  رانفجار هزار ها متر مکعب را در بر گ

مشاهده می رسد، لاکن بقایای لاری   س های رقت آور و خونبار مردم بهرا منهدم نمود. در این جنایت، عک

 حامل مواد منفجره دیده نشده است. 

 

پاکستان است که افغانستان را    نظر اول اینست که  نتایج جنگ عظیم استخباراتی بین هند و  این یکی از 

د  با هم قرار  نبرد خود انتخاب نموده اند؟ هر زمانیکه کابل و دهلی  تا همکاری های  برای  بندند  ادی می 

حادثه   و  افتد  می  اضطراب  در  پاکستان  دهند،  گسترش  امنیتی  خصوصاً  مختلف  ساحات  در  را  خود 

 مرگباری را در افغانستان خلق می نماید. پس شاید این هم یکی از ابتکارات ضد بشری پاکستان باشد.  

 

درون صورت گرفته است. چُقری که توسط  نظر دوم اینست که خلق این حادثه توسط یک راکت و یا حملۀ  

انفجار خلق شده، نشان میدهد که باید یک بم و یا راکت به محل حادثه اصابت کرده باشد. به عکس پائین  

سوی اختلافات ذات البینی آلمان و امریکا می  نگاه کنید که چه را برای ما می فهماند. این نظر ما را به  

آلمابین  کشاند. منازعه   بود، مریکا و  افغانستان  به  بیشتر  آلمان برای اعزام نیروی  امتناع  از  ان که ناشی 

خلق شده است. شنیده میشود که سفارت آلمان اعضای خود را دو روز قبل به مزارشریف انتقال داده بود تا  

نین  از گزند این حادثه در امان باشند. اگر این نظر تائید نشده درست از آب برآید، افغانستان در جنگ خو

 استخباراتی دیگری گیر خواهد افتاد.  

 

 
 

 

تصور نمیشود که به این زودی علل و عوامل این تراژیدی آشکار گردد. نظرات در مورد وقوع این حادثه  

هنوز در سطح استدلال نظری قرار دارد. ما باید منتظر باشیم که مردم و میهن دوستان واقعی از عمق این  

    بردارند.جنایت و توطئه پرده 
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 سوم  و بیست
 

 

 تشنج بین غنی و عبدالله  علل واقعی
 

 

 
 بخند تا جهان به رویت بخندد

 
بتواند حاکیمت خود را بر نظام های    نظام های مستعمراتی پر از تضاد و نتاقض اند. استعمار برای اینکه

های سرزمین  و  های   مستعمراتی  کشمکش  مستعمراتی  دولت  مقامات  میان  همیش  بخشد،  تحکیم  اشغالی 

بدین صورت، جناح   کند.  به کشور  های  تصنعی را خلق می  بر حریف،  پیروزی  و  نجات  برای  مختلف 

به جان هم می  ی این شیوۀ، کشور حاکم با موفقیت مزدوران خود را  استعماری مراجعه می نمایند. بر مبنا

جناح را در دست می گیرد و همچنان به هر یک اطمینان میدهد که از اعتماد خاصی  اندازد و جولان هر  

است. برخوردار  اشغالگر  کشور  کنیم.   نزد  می  مشاهده  افغانستان  و  عراق  در  اکنون  را  کار  طرز  این 

سوسیال امپیریالیزم شوروی این تکتیک را در افغانستان و اروپای شرقی به کار برد و تا زمان فروپاشی  

افغانستان کنونی کشمکش بین عبدالل و غنی هم در جای  ا بود. در  این شیوه مرعی الاجرا  تحاد شوروی 

میشود. البته نباید منافع مادی، خود سری   بردهدیگری طرح ریزی میگردد و توسط وابستگان شان به کار  

ط را  شرایط  استعمار  داشت.  دور  نظر  از  را  حقارت  عقده  و  سیاسی  حسادت  عیار  های شخصی،  وری 

میشوند.   متشبث  به هر وسیله  دیگر  یک  مات کردن  برای  مختلف  های  جناح  و  افراد  که  این میسازد    در 

مضمون، علل واقعی اختلافات درونی بین غنی و عبدالل را مورد ارزیابی قرار داده و آن را موشکافی می  

 نمایم. 

 

امنیتی و اقتصادی    وضع   خرابی  "وحدت ملی"  داخل حکومت به اصطلاحدر    تزاید بحران سیاسی رو به  

هم   را  کشور  است. این  داده  بر    افزایش  ب  "توافقی"بنا  امر  که  خارجه  ه  وزیر  کری،  شکل   امریکاجان 

ملی"  حکومت   ،گرفت  غنی  وحدت  سپتمبر    عبدالل  -"  تا  سلسله   ۲۰۱۶باید  و    یک  انتخاباتی  اصلاحات 

این وعده  بخشیدن  برای تحقق    هیچ گامی موثررونی  نظر به کشمکش های د اما    ،میکرد   ءسیاسی را اجرا

یک عده معتقدند که واشنگتن هم میل جدی برای اصلاحات نشان نداده و دست غنی  .  ه است ها برداشته نشد 
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گذاشته است. آزاد  امور  انجام  در  این    را  که  گیرد  آنجا سر چشمه می  از  ناکامی حکومت "وحدت ملی" 

می استوار نشده، بلکه از جانب امریکا برمردم محکوم و کشور اشغال  حکومت بر مبنای ارادۀ ملی و مرد 

قدرت  سر  بر  افراد  نشانده،  دست  و  تحمیلی  نظام  یک  در  است.  گردیده  تحمیل  افغانستان  در   شدۀ  همیش 

جناح سعی میورزد که بیشترین خدمت را برای استعمار انجام    ر میبرند و هر فرد ود و کشمکش بستضا

حالت  این  ما  چطور    دهد.  که  دیدیم  پرچم  و  خلق  حاکمیت  زمان  در  جناح  را  دو  و  این  مشاوران  مقابل 

حکومت   تجاوزگران روس، یک دیگر را پاره پاره کردند که روس ها هم ازین حالت شادمانی میکردند.

شد  خلق  تناقض  و  تضاد  در  اول  روز  از  ملی"  کمترین    "وحدت  حکومت  این  دارد.  دوام  امروز  تا  که 

هم طرفین را مانند طفل فریب میدهد و    یبن مسؤولیت نزد مردم خود ندارد، زیرا ساخت اجنبی است و اج

نماید. افراد نصب شده در قدرت از جانب استعمار از خود درجه و   آنها را علیه یک دیگر استعمال می 

وی نمی بیند و  منزلت دارند. نیرو های استعماری و کشور های حاکم به سرنوشت کشور هر یک را مسا

قا  شان  بین  را  مقاصد ئفرق  برای  یک  هر  از  اینکه  برای  نمیدهند،  دست  از  هم  را  اند. لاکن هیچ یک  ل 

درجۀ اعتبار غنی و عبدالل در نزد   مختلف بهره برداری می نمایند. به جرأت می توانم بگویم با وجودیکه

  الل و جناحش هنوز هم در نزد دستگاه های واشنگتن فرق می کند و پلۀ ترازوی غنی سنگینی می نماید، عبد 

و نباید از دست بروند. با این گفتار می پردازم به عللی که تنش بین    استخباراتی امریکا قابل استفاده بوده

 غنی و عبدالل را تشدید کرده است. 

 

 اول: علل شخصی 

 ید که مدت عمر، نزد همه آشکار گرد ۲۰۱۴سپتمبر    ۲۱از روز تشکیل حکومت "وحدت ملی" مورخۀ  

تحمیلی هم    –غنی    حکومت  از  و  بود  نخواهد  بود، طولانی  بناء شده  انتخاباتی  تقلب  مبنای  بر  که  عبدالل 

خواهد پاشید. اگر مداخلۀ جان کری وزیرخارجۀ امریکا نمی بود، فروپاشی حکومت "وحدت ملی" زود تر  

مرد مقتدر نظام ضد ملی عرض   تحقق می یافت. از روز اول تشکیل این حکومت ضد ملی، غنی منحیث 

اندام کرد. غنی اکثر تصامیم را بدون مشورۀ عبدالل اتخاذ نموده و آن را عملی ساخته است. این روش هم  

در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی دولت مستعمراتی هویدا است. عبدالل به بعضی امور تشریفاتی 

غنی او را با خود به سفر خارج می    ،اهر به هم آهنگیحواله شده و یا اینکه در صورت ضرورت و یا تظ

تشکیل حکومت "وحدت ملی"  ۵۰ - ۵۰برد. اکثر تعیینات ورزاء و سفراء در دست غنی است و به فیصلۀ 

وقعی گذاشته نمیشود. تصور میشود که امریکا هم چراغ سبز به غنی نشان داده تا ابراز قدرت نماید و یکه  

غنی نه از نگاه حقوقی و نه از نگاه قانونی و نه از نگاه  " این گفتار جان کری که    تاز میدان باشد. چنانچه

کدام سابقه، ضرورت داشت که قدرت را تقسیم کند و یک حکومت متحد خلق نماید. لاکن به خاطر منافع  

ر فشار بیشتر غنی را جسور تر ساخت تا عبدالل را زی  افغانستان و حرکت به پیش به این کار تن در داد"،

 قرار دهد و او را تنبیه نماید. 

آگست دهن باز کرد و زنجیر    ۱۵یاران شورای نظاری و جمعیتی اش در روز    بالاخره، عبدالل به تحریک 

ها را گسست و بر غنی تاخت و تاز نمود که برای همه تعجب آور بود. کلمات عبدالل چنان خصمانه بود  

 اعلام کرد که گفتار عبدالل برای مصرف داخلی است. عبدالل چنین گفت: که مردم را شوکه داد و ارگ 

 توافقنامه تشکیل حکومت دولت وحدت ملی افغانستان اگر به مفهوم رد دستورات رئیس  

رئیس صاحب   ...اما به معنای رفتارهای خودسرانه هم نیست  جمهور این کشور نیست،

س اجرائیه ات در ظرف سه ماه حداقل دو جمهور افغانستان خودت وقت نداری که با رئی
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سپری  چه  در  بزرگوار  شما  وقت  پس  ببینی.  یک  به  یک  تنها  ساعت  یک  یا  ساعت 

  شود. اما کسی که حوصله بحث را نداشته باشد لیاقت ریاست جمهوری را هم ندارد.می 

اختلافات    دهندۀنشان    ندارد،نی لیاقت سمت ریاست جمهوری افغانستان را  غ  اینکه عبدالل مبنی بر  عقیدۀ  

عمیق این دو عنصر نصب شده در قدرت است. ارگ هم بیکار ننشسته و انتقادات عبدالل را غیر مسؤولانه  

 : خواند و آن را شایستۀ حکومتداری ندانست. ارگ خاطر نشان ساخت 

اخیر  انت محمد داکتر  قادات  از  اعضاى حزب   اشرف  عبدالله  حمایت  جلب  برای  فقط  غنی 

است.ج گرفته  صورت  افغانستان  اسلامى  برگزاری ..معیت  آستانه  در  عبدالله  اظهارات 

این حزب در گذشته بیشترین   بیان شده است و  افغانستان  نشست حزب جمعیت اسلامی 

 .انتقاد را از وی داشته است 

بعد از انتقادات شدید عبدالل از غنی، فعالیت های سیاسی در داخل به راه افتاد تا اگر این دو با یک دیگر  

، غنی و عبدالل با هم ملاقات نموده  ۲۰۱۶آگست    ۱۷دیدار نمایند و تنش را کاهش دهند. سرانجام به تاریخ  

و پیشهادات او را مورد بررسی قرار    و نظرات یک دیگر را شنیدند. غنی به عبدالل وعده داد که نظرات 

 خواهد داد، اما خدا میداند که چه وقت! 

 قومی -دوم: علل سیاسی 

در دو سال اول تجاوز امریکا به افغانستان و اشغال این کشور، حاکمیت در تمام ساحات در دست شورای 

دو گروه حاکم را   این  مقابل  در  مقاومت  توان  بود و کسی  برای  نظار و جمعیت اسلامی  امریکا  نداشت. 

این دو    اینکه پشتون های سرکش را تنبیه نماید، حاکمیت را به رقیب اصلی اش یعنی تاجیکان انتقال داد.

جناح به شمول دوستم در جریان حملات امریکا به افغانستان و درهم کوبیدن موقتی طالبان خود را به این  

پاداش داد و برعلاوۀ    راء نمودند. امریکا هم به آنهاکشور تسلیم کردند و اوامر واشنگتن را مو به مو اج 

افغانستان نصب  مستعمراتی  دولت  دستگاه  بلند  مقامات  به  را  ها  گروه  این  افراد  دالر،  ها  میلیون  اعطای 

اند و تاز  یکه  افغانستان  باوجودیکه، شورای نظار و جمعیت اسلامی هنوز هم در  عمال قدرت می اِ کرد. 

سرمست از بادۀ پیروزی و    بت سال های اول برای شان دیگر باقی نمانده است.نمایند، آن قدرت و صلا 

پشتوانۀ امریکا، افراد این گروه به تاخت و تاز آغاز کردند و کسی را رقیب نمی گرفتند، تا اینکه امریکا به  

شتونها  سرکوبی شان آغاز کرد زیرا وظیفه شان نسبی به پایان رسیده بود و امریکا هم میخواست که دل پ

 را بار دیگر بدست آورد. 

قاتل خود شد. حین سفر به امریکا، به کالیفرنیا    شخود   که  اولین قربانی روش نو امریکا شخص عبدالل بود 

رفت تا در حضور حامیانش صحبتی کند و فخر بفروشد. در جریان صحبت از ایران ستایش نمود و هنوز  

گفتارش به پایان نرسیده بود که امریکا امر برطرفی اش را صادر کرد و به کرزی هدایت داد که شخص 

عبدالل با بسیار بی عزتی از امریکا خارج شد. زمان افول شورای دیگری را به عوض وی معرفی نماید.  

نظار و جمعیت آغاز گردید و خدا حامد کرزی را داد که از شر یک عده از شورای نظاری ها رهائی یاید. 

سنگر   هم  دوستان  را  ها  نظاری  شورای  و  ها  جمعیتی  سو  یک  از  کرد:  بازی  را  نقش  دو  مفتن  کرزی 

ازجانب دیگر آنها از عقب خنجر می زد. همان بود که قانونی دومین قربانی بود جهادی خطاب میکرد و  

 که شورای نظار متحمل گردید.  
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که برای شورای    به موازات سقوط این دو گروه، برگشت یک عده پشتون ها بر اریکۀ قدرت میسر گردیده

ف غنی ازدیاد یافته که نه تنها  نظاری ها و جمعیتی ها بسیار گران تمام شده است. این جریان با نصب اشر

عبدالل بلکه همه شورای نظاری ها و جمعیتی ها را سراسیمه ساخته است. افراد جمعیت اسلامی و شورای  

اولین حذف  نیست گردیدند.  به  بودند، سر  بیباک  نداشتند و در گفتار و کردار خود  اندیشی  نظار که دور 

ا تمایلات  بود که  الدین ربانی  قابل تحمل نگردید و در  فزیکی برهان  آن  از  بیش  یرانی اش برای امریکا 

به دیار عدم فرستادند. به تعقیب آن، نوبت جنرال داوود داوود رسید و سپس قسیم    نتیجه او را احترامانه

فهیم تشریف فرمای آخرت شد. حذف سیاسی و فزیکی سران جمعیت اسلامی و شورای نظار، نزول نفوذ  

پریشانی و اضطراب جدی خلق کرده است. احتمال   م بشارت میدهد که برای شان قومی این دو گروه را ه

نزدیکی غنی با حزب اسلامی و طرح مذاکرات صلح با طالبان مانند چکشی است که بر فرق شورای نظار  

از   استفاده  با  هم  عبدالل  قومی،  و  سیاسی  نفوذ  دادن  دست  از  هراس  با  آید.  می  فرود  اسلامی  جمعیت  و 

لب  و    فرصت  نظار  شورای  افراد  است.  ساخته  متهم  بودن  جانبه  یک  در  را  او  و  کشود  غنی  از  انتقاد 

جمعیت اسلامی اظهار میدارند که اشرف غنی دو چهره دارد: "چهرۀ اول وی اقتدار گرائی، قوم گرائی و  

خود غنی    ."روی و رهبر رویائی برای غرب است   قبیله گرائی است. چهرۀ دوم وی اصلاح طلبی، میانه

بی منطق و    را برای جهان یک انسان واقعی بین، شریف و معتدل معرفی نموده و عبدالل را انسان تندرو،

 فاسد شناسانده است.

 پولی  -علل مالی 

پولی شورای نظار و جمعیت  دادن منابع  بین غنی و عبدالل از دست  ترین علل تشنج  نگاه من، عمده  از 

نابع را از تصرف آنها خارج ساخته است. بعد از تجاوز امریکا به  اسلامی است که غنی قسمت اعظم آن م

افغانستان و سرازیر شدن بیلیون ها دالر، افراد شورای نظار و جمعیت اسلامی قسمت اعظم قرار داد ها را  

و  نظار  شورای  گروه  کرزی،  جمهوری  ریاست  زمان  در  ساختند.  ثروتمند  را  خود  و  گرفتند  دست  در 

ک جرم بودند و قرار داد ها را می قاپیدند و کسی هم جرأت مقابله با آنها را نداشت. برادران کرزی شری 

فساد گسترده افغانستان را فرا گرفته بود که تا حال هم ادامه دارد و نظر به احصائیۀ ملل متحد افغانستان  

داخله بیشتر در    وزارت دفاع و  یکی از فاسد کشور ها در جهان شناخته شده است. قرار داد های پر منفعت 

دست محمدی و یارانش بود که بعد از نصب شدن غنی در پست ریاست جمهوری همه را از دست دادند.  

تصور میشود که غنی قرار داد ها را خود زیر نظر گرفته و یا به دوستان نزدیک خود توزیع کرده است. 

دادن چنین منابع عظیم با از دست  تا  پولی    شورای نظار و جمعیت اسلامی  افتاده  و مالی، در اضطراب 

فساد،    چگونه بتوانند منابع از دست رفته را باز یابند. در آخرین ضربه به عبدالل، غنی هدایت داد که از

شراكت   و  اجرائیاختلاس  ر   رئیس  حاجئو  دفترش  داخله  ی  یس  وزارت  تیل  قرارداد  در  عابد  پرده قهار 

اکمالات تیل و روغنیات وزارت دفاع شده و آن را غیر قانونی اعلام نمایند. قبل بر آن، جریان    برداشته

هم از دست شورای نظاری ها و جمعیتی ها گرفته شده و منابع عایداتی این دو گروه را قسماً خشکانید   ملی

 غیان نمود. همین بود غضب عبدالل شدت گرفت و به یک بارگی ط حداقل رسانید. و یا اینکه به

است که کشمکش غنی و عبدالل بر مبنای موضوعات ملی و کشوری استوار نیست، بلکه    قابل یاد آوری

روی عقده ها و حسادت های شخصی، قومی و پولی می چرخد. همه میدانند که هر دو دست نشانده اند و 

ر و  اصلی درمقابل یک دیگهر دو توسط اجانب به اریکۀ قدرت نصب شده اند. برای پرده پوشی از نیات  

  بهانه هائی طرح ریزی میشود که بتواند ادعا ها را منطقی جلوه دهد. ،خاک پاشیدن به چشمان مردم
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 بیست و چهارم 
 

 ضربۀ کاری بر شورای نظار 
 ضیاء مسعود برکنار شد 

 

 

 
 

 
دقیقاً بعد از ختم سفر مک مستر مشاور امور امنیتی دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، اشرف غنی رئیس  

خود   العادۀ  فوق  نمایندۀ  برطرفی  کابل  مستعمراتی  حکومتداری  را  جمهوردولت  و  اصلاحات  "امور  در 

برکناری ضیاء مسعود  خوب" طی یک فرمان فوق العاده صادر کرد. غنی دلیل و یا علت خاصی را برای  

است که دال بر کفایتی و بیکارگی مسعود می کند. برداشت  گمان زنی ها طوری  ظاهراً  ما  ، اارائه نکرد 

دلچسپ اینکه شخص  که شدت جنگ سرد بین روسیه و امریکا در افغانستان هم قربانی میدهد.  من اینست  

. صرف گردید از طریق مطبوعات آگاه  ضیاء مسعود از فرمان برکناری اش کمترین آگاهی نداشت، بلکه  

و شورای   غنی به مشابه یک کودتا علیه جمعیت اسلامی  کرد از علل برطرفی ضیاء مسعود، این عملنظر  

 نظار تلقی میگردد. 

 

سال    ۲۸ سیاهشمسی    ۱۳۹۶حمل  اسلامی    روز  و جمعیت  نظار  فراز شورای  و  نشیب  از  پر  تاریخ  در 

شخصی را صادر میکند که به   غربی مثل اشرف غنی فرمان عزلشمرده میشود. یک نفر تحصیل یافتۀ  

العادۀ    ،گفتۀ خودش یک عمر را در جهاد سپری کرده است. غنی نمایندۀ فوق  به حیث  ضیاء مسعود را 

سال قبل تعیین کرد تا بتواند از یک سو  و نیم  رئیس جمهور "در امور اصلاحات و حکومتداری خوب" دو  

بدست آورد و از جانب دیگر، درزی در میان افراد شواری نظار و جمعیت   حمایت گروه شورای نظار را

دوکتورین "تفرقه بیانداز و  بکاربرد در اربابانش تجربۀ استفاده از اسلامی وارد آورد و تفرقه خلق نماید. با 

  و دوران استعماری برتانیه، غنی موفقانه این دوکتورین را در ساحۀ عمل تطبیق   ۱۹حکومت بکن" قرن  
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به  را  کرده است. عزل ناگهانی ضیاء مسعود همه سران زندۀ جمعیت و شورای نظار را تکان داد و آنها  

 حیرت انداخت که چرا غنی ناگهانی دست به چنین اقدام زد. 

 

برکناری مورد  در  اعتراض  است.    صدای  شده  بلند  دوستانش  و  خودش  جانب  از  مسعود  ناگهانی ضیاء 

تعصب   و  "تمامیت خواهی"  زادۀ  را  تصمیم غنی  این  نظار  و شورای  و همراهانش    ویحامیان جمعیت 

میدانند. این دو گروه معتقدند که غنی در صدد تحکیم هر چه بیشتر پشتون هاست و سعی میورزد که به  

که به عقیدۀ انها نمایندۀ تاجیکان  جمعیت اسلامی و شورای نظار را  لاخص  اقلیت ها و با نقش    نحوییک  

که عزل "مسعود" یک پیروزی برای   به این عقیده اند در حکومت تقلیل بخشد. عده ای هم  افغانستان اند،  

تلقی میشود. در   به امر جان کری شکل گرفت، غنی ازآعبدالل  ین عمل  ا  وانیکه "حکومت وحدت ملی" 

مسعود   ءتوسط گروه خودش در تنگنا قرار دهد. همان بود که غنی ضیارا  د و خواست عبدالل  راضی نبو

گما داری خوب"  و حکومت  "اصلاحات  آمد  ناکار  پست  در  هم شرا  و  باشد  بغل  خار  عبدالل  برای  تا  ت 

 :اظهار داشت در مورد برطرفی اش بین این دو ایجاد نماید. ضیاء مسعود  شکافی

 

هیچ حقی ندارد که من را از موقفم عزل کند... چون حکومت مصلحتی بود، رئیس جمهور  

رئیس  و  از حکومت خارج شود  نباید  بود،  کرده  انتخابات شرکت  در  که  گروه سیاسی  هر 

و جنگ  ثباتی سیاسی  بی  برای  را  زمینه  بکند،  را  کار  این  که  دیگری  هر کس  یا  جمهور 

و حذف کردید، نه قدرت این کار را دارید و نه    داخلی آماده می سازد... اینکه شما مرا عزل

این حق را دارید. خواهش من این است که ایشان این فرمان را پس بگیرد و به مردم اعلام 

کند این فرمان، یک فرمان فاقد محتوا و معنا بوده است و زمینه بی ثباتی را در کشور مهیا 

 می سازد. 

 

یک اخطار جدی به اشرف غنی شمرده میشود. اینکه مسعود تا خصمانه بوده و  روحیۀ گفتار ضیاء مسعود  

ولی مسعود برادر ضیاء مسعود   تهدیدات خود جامۀ عمل بپوشاند، بایست منتظر آینده بود.به  کجا میتواند  

 چنین اظهار عقیده نمود: 

 

یس جمهور در یک تصمیم  ئبرادرش احمد ضیا مسعود تاوان اشتباه اش را می پردازد و ر 

به ضیا  شتاب زده بار  کرده است. چندین  برکنار  مقام اش  از  را  داده   ءوی  مسعود هشدار 

بودم که با تیم آقای غنی یکجا نشود، زیرا این تیم هیچ اراده برای یکجا شدن تمامی جریان 

ها ندارد... غنی یک شخصیت قدرت محور است، هیچ کسی دیگر را قبول نمی کند و بیشتر  

ز بسازد و در محور خود انحصار طلب است. وی حتی از نام می خواهد که قدرت را متمرک

 قوم هم به خاطر تمامیت خواهی استفاده می کند و نمی تواند حتی به قوم خود خدمت کند. 

 

درش خلاف تعاملات اداری و بدون اطلاع  اغضب ولی مسعود را در گفتارش درمیابیم که حق هم دارد. بر

قبلی و مشوره از صحنه حذف میشود که خواهی نخواهی برای همه اعضای فامیل و دوستان گروهی اش 

انتقاد    دهندردناک است. دوستم هم ازین رویۀ "نادرست" غنی   شود و گفت: که "سیاست حذف در  گبه 

دارد  ادامه  ن .  افغانستان  مسعود  ضیاء  احمد  ربرکناری  خاص  و  ئ مایندۀ  اصلاحات  امور  در  جمهور  یس 

قولی های رئیس جمهور، کاسۀ صبر مردم لبریز    حکومتداری خوب، غیر عادلانه است... از تصامیم و بد 

   ."شده است 
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بلخ با این سوال از عبدالل خلاصه میشود: "احمد ضیا مسعود معاون    ت عکس العمل عطاء نور والی ولای

خانواده قهرمان ملی کشور است و داکتر عبدالل عبدالل نیز از نشانی جمعیت    جمعیت اسلامی و متعلق به 

  ."ه بدارد ئاسلامی وارد حکومت شده است، بایست آقای عبدالل توضیحات خویش را در این مورد ارا

نداد  کمترین اعتراضیعبدالله عبدالله   به مطبوعات گفت  از خود نشان   ه و صرف دفترش 

که   مورد  است  عبدالله،  در  عبدالله  با  افغانستان  رئیس جمهوری  مسعود،  آقای  برکناری 

ی موضع خاصی در مورد این  ئرئیس اجرایی این کشور مشورتی نکرده بود. ریاست اجرا

امنیت   مسعود عضو شورای  آقای  آنکه  به  توجه  با  ولی  ندارد  رئیس جمهوری  تصمیم 

کابین و  با  ۀملی  باید  است،  افغانستان  ملی  وحدت  اجرا  دولت  مورد  ئریاست  این  در  ی 

 شد. مشورت می  

خت و  ابین غنی و عبدالل س  ،مسعود   ءعزل ضیا  در مورد از طرز کلام ملایم دفتر عبدالل معلوم میشود که  

و راضی به نظر میرسد. به تعقیب برطرفی توهین آمیز ضیاء مسعود، سران جمیعت ورت گرفته  صبافت  

د" تجمع نموده و حادثۀ عزل مسعود را مورد بحث قرار دادند که  اسلامی و شورای نظار در منزل "مسعو

 نتیجه ای این گردهمائی تا حال برای مردم آشکار نشده است.  

مسعود را محکوم نموده و آن را   گفتار و اخطار ضیاءکابل  عده ای از وکلای شورای دولت مستعمراتی  

 :ت شظهار داروی خوانده اند. هیلی ارشاد یکی از وکلای شورا ا هزیاد 

آیا دستاوردی داشته   ،مسعود در این مقام کار می کند  ءضیا  نیم سال است که احمدو  دو  

است؟ خیر. نمی توانست هم کاری انجام دهد. چرا که در هیچ زمانی از دوران حکومت  

 ً حالت تشریفاتی داشت و    های افغانستان چنین مقامی وجود نداشته است. این مقام صرفا

مسعود    ءضیا   وجود آمده بود که مسعود در آن گنجانده شود. حالا حتی احمده  برای این ب

تواند دستاوردی از خود را در این مدت بیان کند. یک رهبر باید مردم خود را دوست  نمی 

 ً ملت خود را دوست دارد باید به اختلافات بیشتر و جنگ   داشته باشد و اگر مسعود واقعا

 داخلی اخطار ندهد.

. یکی طالبان  ین اظهار عقیده کرده است: "ما دو نوع دشمن داریمن کلاء به اسم آرین یون چور از  گیکی دی

و داعش اند و دومی در داخل حکومت. دشمن دومی خطرناک تر از دشمن اولی است. ضیاء مسعود از 

 ." نوع دوم است 

جریانات سیاسی افغانستان را نمیتوان طور مجرد ارزیابی نمود. طوریکه در بالا اشاره نمودم، افغانستان  

افغانستان هم اکنون  تکوین است.  حالت  بار دیگر در  در نبرد سرد امریکا و روسیه داخل شده و دهۀ هشتاد  

در اشغال امریکاست و این کشور تصمیم گیرندۀ اول در مورد افغانستان می باشد. نقش و منافع روسیه را 

در افغانستان هم نباید نادیده گرفت. روسیه توانائی این را دارد که برای امریکا درد سر های بزرگی در 

شدۀ اشغال  تعلقات ما    کشور  هم  هنوز  نظار  شورای  و  اسلامی  جمعیت  که  کنیم  تصور  اگر  نماید.  خلق 

این دو گروه بسیار تعجب آور نخواهد بود. ایران نفوذ قابل   ۀروسی و ایرانی خود را حفظ کرده اند، تصفی

. از  دارد و میتواند در ثبات و بی ثباتی کشور ما نقش مثبت و منفی بازی نماید   ملاحظه ای در افغانستان 

ایران متحد روسیه در شرق میانه است که   دیگر،  دارهر دو  جانب  امریکا قرار  با  تقابل  در  د که  نکاملاً 

  -صحنۀ سیاسی و نظامی سوریه میتواند گویای این واقعیت باشد. پس اگر جنگ سرد بین امریکا و روسیه  

روسیه و ایران در حال کنونی بازنده    ایران در افغانستان اوج گیرد، گروه ها و افراد متعلق و یا متمایل به
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خواهند بود. با در نظر داشت روابط دیرینۀ شورای نظار و جمعیت اسلامی با مسکو، بعید نیست که حذف 

جزء هم  مسعود  در   ضیاء  ایران  و  روسیه  های  فعالیت  ساختن  عقیم  برای  امریکا  که  باشد  هائی  طرح 

 افغانستان به مرحلۀ اجرا میگذارد. 

ارتباط هر   تا زمانیکه بیگانگان است،  نگر  دارد و زعامتش دست  قرار  بیگانه  قوای  در دست  افغانستان 

. این نوع تعامل سیاسی تا  داشت گونه تحول را در داخل نمیتوان از جریانات سیاسی بیرونی از نظر دور  

  ده گردد.زمانی در افغانستان حاکم خواهد بود که این کشور از قید بردگی نجات یابد و حاکمیتش اعا
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 بیست و پنجم 
 

 خیانت های تاریخی تکرار میشوند 
 تشکیل حکومت موازی در شمال  

 
خا متجاوزین  ئ ظهور  و  استعمار  با  علنی  یا  و  مخفی  های  داد  قرار  عقد  ملی،  ضد  اعمال  ارتکاب  نان، 

د. میهن فروشان تازه نفس جای خائنان گذشته و  نمیشو خارجی و کشتار و ویرانگری هر چند گاهی تکرار  

را می گیرند و بعضاٌ اعمال سلف خائن را تکرار می نمایند. در تاریخ پر از مشقت افغانستان چنین    معدوم

سال تاریخ خونبار کشور، چهره های سیاه و ضد بشری    ۴۰حالات کم نیست. بالاخص در جریان بیش از  

به    به کشور   پیشهافراد خیانت   بیرون شده است. درینجا، می خواهم که دو خیانت نزدیک  پرده  از عقب 

 موازی در شمال است، مورد تبصره قرار دهم. های وقوع را که به ارتباط تشکیل حکومت 

 

در زمان حاکمیت نجیب الل آخرین رئیس جمهور دولت دست نشاندۀ شوروی در افغانستان، چند بار سعی  

یک حکوم  تا  آمد  ویتنام و  به عمل  مانند  را  این کشور  و  نموده  تاسیس  افغانستان  در شمال  را  موازی  ت 

کوریا به شمال و جنوب تقسیم نمایند. هدف شوروی در آغاز این بود که در صورت شکست کابل در مقابل  

یک   و  برده  پناه  کشور  شمال  به  خلقی  خوردۀ  نظام شکست  به غرب،  متکی  جهادی  های  نیروی  یورش 

را در شمال افغانستان پایه گذاری نماید. داکتر حسن شرق، صدراعظم آن وقت در رسالۀ حکومت موازی  

که قبلاً در سایت های مختلف به نشر رسیده، به   "افعانستان به شمال و جنوب   یۀز تجز یتجوخود به نام " 

در   را  او  نجیب  حامیان  وجودیکه  با  است.  کرده  صحبت  خائنانه  جریان  این  از  تجزیۀ  تفصیل  توطئۀ 

افغانستان به شمال و جنوب گنهکار نمی دانند، اما به ارتباط فرمان داکتر نجیب در مورد تقرر یک ستمی 

ولایت، دلیل و یا    ۹به اسم نجیب الل مسیر، یکی از دشمنان تمامیت ارضی افغانستان، به حیث صدراعظم  

جرگۀ آن وقت به شکست مواجه شد. علی الرغم در ولسی    ًً دلایلی ارائه نداده اند. این توطئۀ ضد ملی بعدا

که   داشتند  وجود  زمان  و  عصر  آن  در  هم  دوست  میهن  و  شریف  مردم  "خلقی"،  مزدور  نظام  حاکمیت 

 دولت دست نشاندۀ مسکو را خنثی نمایند و یا به عقب اندازند. توانستند طرح های ضد مردمی و ضد ملی

 

با گوربچوف بود که اگر شوروی بقاء میکرد،   خطرناک تر از همه، همکاری مشترک احمد  شاه مسعود 

نمود  می  تقسیم  جنوب  و  شمال  به  حتمی  طور  را  کشور    افغانستان  شمال  بلامنازع  حاکم  را  مسعود  و 

 از داکتر حسن شرق نقل قول می نمایم:  میساخت. درین جا

 

تشك  و  جنگ  ختم  درباره  در ضمن صحبت  بعیگورباچف  مردم  قبول  مورد  حكومت  از ل  د 

با دیتا رس:  خروج عساكر شوروى گفت به  ن،  یگر مخالفیىدن موافقه  بنا  اگر حكومت شما 

ر در سمت شمال  یترى از پنجشیعوس  ۀمختارى ساح  ك خودیدرخواست احمد شاه مسعود به  

نمائ موافقه  و  همكارى  وى  كند" ،دیبا  مى  همكارى  ما  با  و  گذارد  مى  كنار  را  جنگ    . "او 

در   برادركشى  و  جنگ  ختم  جهت  دلسوزانه  و  دوستانه  جملات  در  كه  گورباچف  خواهش 

بود،   شده  لفافه  در  ینماافغانستان  شمال  حكومت  لغو  از  شوروى  رهبر  كه  بود  آن  انگر 

  اند. افغانستان ناخشنود
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ه هنوز دنباله دارد و پایان نیافته است.  این سخنان داکتر حسن شرق نماینگر توطئه و خیانت عظیمی بود ک

اخلاف احمد شاه هنوز هم از جدائی شمال و جنوب افغانستان حرف می زنند و تهدیدات خود را وقتاٌ فوقتاٌ  

او جنگ را "تازه می نمایند. هم میهنان ما به حرف های گوربچوف به ارتباط احمد شاه مسعود دقت نمایند: 

میکند" توضیح دهندۀ خدمت گزاری عمیق احمد شاه مسعود به شوروی و    كارىكنار مى گذارد و با ما هم

 وعده های مسکو به او بود که روزی حاکم به سرنوشت افغانستان و یا حد اقل سمت شمال میشد. 

 

در جریان   تکرار میگردد.  دیگر  بار  ارتکاب همچو خیانت  به  ثابت می سازد که سعی  تاریخ همین حالا 

"انتخابات" ریاست جمهوری دولت مستعمراتی کابل، گروه شورای نظار بار ها اخطار داده است که اگر  

عبدالل شورای نظاری برنده نشود، حکومت موازی را در شمال افغانستان تاسیس خواهند کرد و در نهایت  

غانستان خصوصاٌ  یک کشور مستقل را اعلام خواهند نمود. سیر "انتخابات" تصنعی و ضد مردمی در اف

 در دور دوم طبق مراد عبدالل شورای نظاری و حامیانش نبود. عبدالل و گروهش ادعا دارند که در دور

پذیرش نتایج    صورت گرفته و ازینرو حاضر به   زیتقلبات به پیمانۀ وسیعی به نفع اشرف غنی احمد   دوم

که   بود  مطمئن  کاملاٌ  عبدالل  نیستند.  اما "انتخاباتی"  میدهد،  قرار  قدرت  اریکۀ  در  اینبار  را  او  استعمار 

اصابت نمود. این حالت، عبدالل و سایر شورای نظاریان را    قرعه به نام اشرف غنی احمدزی  ،خلاف توقع

قرار داده و فضای سیاسی افغانستان را به سوی قوم    جدی با گروه نو ظهور غنی احمدزی  در یک تقابل

نیده است. عطاء محمد نور والی مطلق العنان ولایت بلخ با مشورۀ عبدالل پیوسته  گرائی و نژاد پرستی کشا

ریاست   کرسی  به  دسترسی  یعنی  موفقیت  به  عبدالل  عبدالل  رسیدن  عدم  صورت  در  که  میدهد  اخطار 

نهایت   جمهوری دولت مستعمراتی کابل، خودش و گروه مافیائی شورای نظار طغیان خواهند کرد و در 

ازی" را در مزارشریف تشکیل خواهند داد. این همان مفکورۀ ضد ملی احمد شاه مسعود بود  "حکومت مو

 آرزومندی تطبیق طرح گذشتۀ رهبر خود با گوربچوف را دارند.  که پیروان و اخلاف صدیق و راستینش

 

فیر  ، آنقدر پیش رفت که س"خلق ترس و وحشت "این تهدیدات عطاء فرد مسئول و نطاق عبدالل در امور  

برایش دساتیر لازم را  و  به مرکز احضار کرد  او را  کابل،  در  هیچ    امریکا  امریکا  تردید که  بدون  داد. 

میرود. برای    زمانی آرامش کامل را در افغانستان نمی خواهد، زیرا موجودیت قوای اشغالگرش زیر سوال

حضور قوای اشغالگر به حق جلوه  امریکا، باید افغانستان نارام بوده و فاقد یک دولت قوی مرکزی باشد تا  

و افراد فروخته شده این بهترین وضع سیاسی خواهد بود. امریکا با سرمایه گذاری که    کودن ها نماید. برای

بر شورای نظار و جمعیت اسلامی کرده است، آرزو ندارد این گروه های بدرد بخور استخباراتی و خائن  

ودی از دست بدهد، در حالیکه امریکا از روابط این گروه با  به میهن را در صحنۀ سیاسی افغانستان به ز

استخبارات بعضی کشور ها خصوصاً ایران و روسیه آگاه است. امریکا و سائر کشور های مداخله گر در  

افغانستان می توانند ازین مردم غیر شرافتمند در مواقع مختلف مستفید شوند و انجام اعمال ضد بشری و  

 را به اینها محول کنند. کشتار و ویرانگری 

 

به یقین میتوان اظهار نمود که مردم و توده های عظیم و مبارز کشور توطئه های اجانب و عمال شان را  

آزادی، استقلال و وحدت ملی بر افراشته    افغانستان مانند گذشته عقیم ساخته و درفش  و تجزیۀ  مدر تقسی

ق در  نشستن  خاموش  و  بودن  تفاوت  بی  ملی  نگهمیدارند.  بزرگ  خیانت  ملی،  خائنان  های  خیانت  بال 

    محسوب میشود.
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هم میهنان حال به یقین درک کرده اند که کشور مصیبت زدۀ ما چه بدبختی ها را تجربه کرده و مردم ما تا  

در   افغانستان  باوجودیکه  اند.  کشیده  عذاب  و  رنج  اندازه  و    ۴۵جه  تاز  و  تاخت  مورد  ها  بار  اخیر  سال 

ن مسلکی اند که کشور  تجاوز اجانب قرار گرفته است، مقصر اصلی فرزندان ناخلف وطن و شرف باختگا

 را به اجانب پیشکش نمودند و در بدل پول و مقام ناموس وطن را فروختند.  

 

بشر،  حقوق  مزورانۀ  های  شعار  ندارد.  ترحم  ما  بر  اجنبی  هیج  که  فهماند  می  ما  به  مقالات  روحیۀ 

باخته طرح ریزی ش نشاندگان شرف  برای فریب فریب خوردگان و دست  یا حقوق زن  و  ده دموکراسی 

است. متجاوزین برای اعتلای افغانستان آزاد به سرزمین بلاکشیدۀ ما یورش نیاورده اند، بلکه برای چور و  

علیه   مجادله  و  سوسیالیسم  از  دفاع  اند.  کرده  مال  لگد  را  افغان  مردم  سرزمین  ما  بیکران  ثروت  چپاول 

های زیبا در خورد ما دادند. همان تروریزم فقط و فقط یک بهانه بود که در لفافۀ کلملات و جمله پردازی  

سال    ۴۵تروریستی که در اول نابود شد، بار دیگر تاج سر متجاوزین شد. این حالت چندین بار در تاریخ  

 اخیر کشور تکرار شده است.

 

قبل از همه، ارزش های مادی و معنوی خود را محفوظ بداریم تا از تاراج فرهنگی اجنبیان    چه باید کرد؟

بماند. هویت خائنان به کشور را شناسائی نموده و آنها را نزد ملت خویش افشاء کرده تا برای  مصئون باقی 

همیش شرمسار و سرافگنده حیات ذلتبار خود را سپری نمایند. هرگز میهن را نفروشید. فروش کشور نتایج  

   زیانبخشی دارد که امروز آن را تجربه می کنیم.

 
 

   جاوید افغانستان
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